دکتر رضا برنجکار 


اهداف درس 

۷ ضرورت بررسی آراء و عقاید فرقه‌های گوناگون؛ 

۷ آشنایی با تعریف علم فرق و ویژگیهای این تعریف؛ 

بررسی رابطة علم کلام با علم فرق و مذاهب اسلامی؛ 

۷ آشنایی با تاریخچهة این علم و کتابهای نگارش شده در این زمینه. 


کلیات (۱) 


علم فرق و مذاهب یکی از دانشهای دیرین و دیرپای اسلامی است که از همان سده‌های نخستین اسلامی پا 
گرفته و همچنان مورد توجه اندیشمندان اسلامی است. یکی از عوامل پویایی و پایندگی این علم پیوند نزدیک 
آن با حیات دینی و فرهنگی جامعةٌ اسلامی است؛ هرچند آثار برجای مانده نشان می‌دهد که همواره نوعی 
تعصب و روحية تقابل بر این علم سایه انداخته و داوریهای نادرست گاه چهره‌ای کاملاً غیر واقعی از جریانهای 
فکری مخالف به نمایش گذاشته است اما با این همه هیچ مورخ و پژوهشگر تاریخ تفکر اسلامی از این علم 
بی‌نیاز نیست. 

بررسی آرا و عقاید فرقه‌های گوناگون از یک جنبةٌ دیگر نیز حایز اهمیت است؛ چنان که می‌دانيم در 
مباحث فکری و اعتقادی از خردورزی و نقد و تحلیل نظریه‌ها و آراه گریزی نیست؛ طبیعی است که هر نقد و 
بق هفاک با مش شا مخ مرس ارام هدفه سای ار شم واه رکه 
درستی آموخته شود می‌تواند ما را در شناخت دیدگاههای مختلف اعتقادی بینش و بصیرت بخشد. 
اما از همه مهم‌تر اینکه علم مذاهب حتی در فهم بخشهایی از متون دینی نیز مارا باری می‌رساند؛ گاه 
ابهامهای موجود در روایات اسلامی را می‌زداید و گاه بر وضوح مفاهیم می‌افزاید. در روایات شیعه و سنی بارها 
از فرقه‌های مختلف نام برده شده پا عقيدة آنان نقل و نقد شده است. اصولا اهل بیت (علیهم السلام) در بیان 
معارف حقه معمولا ناظر به آرای مخالفان بوده‌اند و مرز حقایق دینی از عقاید بری را جدا کرده‌اند. از زمان 
اتید باق علیه انیا که افیه ای مق مت بان ای من ابیت دنت دس اسلا 
مملو از آرا و عقاید بیگانه بود و نحله‌های گوناگون در تفسیر مفاهیم قرآنی هر یک به راهی می‌رفتند؛ بدیهی 
است در چنین وضعیتی ن‌اگزیر باید آرای ناصواب را برای روشن شدن حقیقت بازگو کرد. 


«سس هار نوم تس 
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نام و عنوان علم 
این علم برخلاف سایر علوم اسلامی از یک نام مشخص و منحصر به فرد برخوردار نیست و در طول سده‌های 
گذشته عناوین مختلفی را برای این علم به کار برده‌انده اما در مجموع معروف ترین تعبیر فرق و مذاهب و 
دیگری ملل و نحل بوده است. 
از لحاظ لغوی فرق جمع فرقه و به معنای گروهی از مردم است. مذاهب نیز جمع مذهب است که به 
معنای ری و عقیده به کار می‌رود. ملل نیز جمع مله به معنای دین و شریعت است و در نهایت نحل جمع 
نحله و به معنای ادعا به کار می‌رود.! 
هرچند تعبیر فرق و مذاهب و نیز ملل و نحل در اصطلاح گاه به جای یکدیگر به کار می‌رود اما چنین 
می‌نماید که اکثراً از عنوان دوم در معنایی عام‌تر و شامل‌تر استفاده می‌شود. ملل و نحل معمولاً به معنای 
گرایشهای مختلف فکری و اعتقادی در ادیان و نیز پیروان آنها به کار می‌رود؛ در نتیجه شامل فرق و مذاهب 
اسلامی و غیراسلامی می‌گردد. اما از فرق و مذاهب خصوص فرق و مذاهب اسلامی قصد می‌شود؛ به هرحال 
در اين نوشتار این تعابیر تنها به یک معنا یعنی فرق و مذاهب اعتقادی دین اسلام به کار می‌رود. 
در هر دین و آیین معمولاً پس از رحلت پیامبر یا بنیان‌گذار دین در میان پیروانش اختلافاتی رخ می‌دهد 
و این اختلافها گاه به قدری عمیق است که باعث پیدایش مذاهب و مکاتب مختلف می‌گردد و پیروان دین را 
به وهای میاه سیم ی کی این ۱۱ قی تابر موطی ان ی تون هو صصوع ۳ امبامسین؛ 
فقهی, اخلاقی و اعتقادی باشد. معمولاً مهم‌ترین و شدیدترین اختلافها اختلافهای اعتقادی و کلامی است؛ از 
این رو در اين کتاب تنها به فرق و مذاهبی پرداخته می‌شود که منشاً پیدايش آنها آرای خاص اعتقادی و 
کلامی بوده است. 
اما دربارة پسوند اسلامی در عنوان فرق و مذاهب اسلامی باید گفت که وقتی مذهبی را با این عنوان 
توصیف می‌کنیم منظور آن نیست که تمام مطالب آن مذهب منطبق بر اسلام یا به طور مستقیم برگرفته از 
متون اسلامی است. بلکه مقصود آن است که آن مکتب در حوزة تفکر اسلامی رشد و پرورش یافته است و 
آرای انلیا با ایاذید بای اسلاسش ظرم فده اس هرد مشک است در تستوع انتفاه وااس تاه ۷ 
متون دینی اشتباهاتی رخ داده باشد یا حتی اساسا انحرافی از مبانی دینی به شمار آید. 
به طور کلی یک فرقة اعتقادی» بیشتر وقتی پدید می‌آید که شخص يا اشخاصی در مسائل اعتقلدی مهم و 
اختلافی نظریه پا نظریات خاصی را ابراز و پیروانی پیدا می‌کنند و در مقابل دیگر فرقه‌ها قرار می‌گيرند. 


تعریف علم و ویژگیهای آن 

کامل‌ترین تعریف برای یک علم تعریفی است که ویژگیهای مختلف آن را دربرداشته باشد؛ به دیگر سخن 
تعریف جامع تعریفی است که هم به موضوع علم اشاره کند و هم از روشها و غایت آن یاد کند. بر این اساس 
می‌توان گفت فرق و مذاهب اسلامی علمی است که به شيوة توصیفی و تاریخی دربارةٌ مذاهب اسلامی بحث 
می‌کند و به معرفی آنها می‌پردازد. در اين تعریف به روش (توصیفی و تاریخی)» موضوع (مذاهب اسلامی) و 
غایت (معرفی مذاهب اسلامی) اشاره شده است. حال به توضیح این سه ویژگی می‌پردازيم: 


۱ المصیاح الضیر ص ٩۱۱‏ الصحاح, ج ۶ ص ۱۵۲ و ج ۵ ص ۱۸۲۱ و ۱۸۲۱. 
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تاش پاش رل ی له در شات امس او نظرها متا ات ماد دوه 
این منازعات در نهایت به پیدايش فرقه‌های گوناگون انجامید. نخستین اختلاف اساسی مسئلة امامت و 
کفر فاسق دومین اختلاف بود که در شکل‌گیری خوارج. مرجته و معتزله در میان اهل ست موثر بود. 
اختلاف روشها نیز به ویژه از جهت عقل‌گروی و نص‌گروی در پیدایش برخی از فرقه‌ها همچون اهل الحدیث» 
اشاخره و مش رل تافین داشت, ایق مذاقب :همگنن به:خفا و بت بیامی لام ای آلله علبه واه اخهاد 
داشتند و قرآن و احادیث نبوی را می‌پذیرفتند و عقاید و احکام ضروری همچون معاد فرشتگان, نماز و روزه را 
قبول داشتند. اما در پاره‌ای عقاید با یکدیگر متفاوت بودند؛ همین اختلافها باعث پیدایش فرقه‌هایی در میان 
امت اسللام گردید. 
آما موضوع علم داهب و فرق اشلامی متاهب اعتفادی اسلامی استه دز این غلم عقاید مناهت اسلامین 
و گاه نقاط اشتراک و اختلاف آنها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. تأکید بر بعد اعتقادی مذاهب از آن رو 
است که اخقلاف در میاحت اخلاقی و قفش یه انلازه‌ای اتیست که موب خشکیل بتک فرق 4 مسفقل شوه 
بنابراین در این علم هرچند گاه به اختلافات غیراعتقادی نیز اشاره می‌شود. امااین مباحث بیشتر جنبة 
حاشیه‌ای دارد و در چارچوب اصل این علم قرار نمی‌گیرد. 
غایت این علم معرفی مذاهب و فرق اسلامی و عقاید خاص آنها است. در اینجا نیز کتابپهای فرق و 
مذاهب گاه استطراداً به نقد آرا می‌پردازند و يا به اشاره از حقانیت یا بطلان مذاهب سخن می‌گویند. 
در کتابهای حدیتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده که ایشان فرمودند: 
امت حضرت موسی (علیه السلام) پس از او به هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند و امت 
حضرت عیسی (علیه السلام) پس از او به هفتاد و دو فرقه و امت من پس از من به 
هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهد شد و تنها یکی از این فرقه‌ها اهل نحات است. 
به نظر می‌رسد یکی از اهداف برخی نویسندگان فرق و مذاهب اسلامی مشخصکردن این فرقه‌ها و 
معرفی فرقة ناجیه است؛ حتی تکثیر برخی فرق مثل شیعه و معتزله و خوارج از سوی برخی نویسندگان 
اشعری مسلک نیز ظاهراً به جهت تصحیح عدد هفتاد و سه است. 
بق هر هال میاحت ریاد دربازم ام حنیت:قانل طرع ابیت که قن عوضاه ابی مان بیس تما اشاره 
می‌کنیم که اولاً در احادیث مذکور پیامبر اکرم (صلی اه علیه وآله) از آینده خبر می‌دهند و معلوم نیست تا چه 
زمانی این هفتاد و سه فرقه کامل خواهد شد و شاید در زمان نویسندگان کتابهای فرق و مذاهب این عدد 
هنوز کامل نشده است و در آینده باز فرقه‌های دیگری به وجود آیند. انیا شاید بیان اعداد مذکور کنایه از 
کثرت فرق بوده و اينکه در امت پیامبر (صلی اه علیه وآله) فرقه‌های به وجود آمده بیشتر از فرقه‌های امتهای 
له مهم در ناه حذیت مد کی بافتن غرفه خی وملاک عات یافع ان ات کته تطتر رسد 
پیامبر اکرم (صلی الّه علیه واآله) در احادیث متعدد همچون حدیث ثقلین و حدیث غدیر آن را به روشنی 
مشخص فرموده‌اند. 


۲ در اين مورد کتابهای الملل والنحل شهرستانی, لفرق بین الفرق بندادی بیان /۷دیان حسینی علوی والتبصیر في الدین 
اسفراینی قابل ملاحظه است. 
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روش علم مذاهب روش نقلی» تاریخی و توصیفی است. در این علم ابتدا تاريخ هر فرقه و منقولات 
موجود دربارٌ چگونگی پیدایش و عقاید و آرای ویژهٌ آن مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و آنگاه بر اساس 
این مواده هر مذهب اعتقادی توصیف و تحلیل می‌گردد. بنابراین در علم مذاهب هدف. نقد و رد مذهبی خاص 
و توصیه به پذیرفتن مذهبی دیگر نیست. بلکه هدف اصلی این علم معرفی و توصیف مذاهب با روش نقلی 
است. البته هر کس حق دارد به نقد علمی یک مذهب بر اساس روش عقلی - نقلی بپردازده اما این گونه نقدها 
هدف اصلی علم مذاهب نیست بلکه یکی از آثار و فواید آن به شمار می‌رود. در حقیقت این علم تنها زمینه را 
برای نقد آماده می‌سازده چون هر نقد مطلوبی پیشاپیش به شناخت درست موضوع نیازمند است. 


رابطةٌ علم کلام با علم فرق و مذاهب اسلامی 

بر اساس مطالب مذکور می‌توان به ارتباط علم کلام و علم مذاهب پی برد. همان‌گونه که گذشت علم مذاهب 
با روش تاریخی و نقلی به معرفی و توصیف مکاتب مختلف کلامی می‌پردازد و تاریخ پیدايش هر مذهب و نیز 
آرا و عقاید آن را بررسی می‌کند. اما علم کلام دربارة اعتقادات اسلامی به شيوة عقلی - نقلی بحث می‌کند و 
هدف اصلی آن استنباط عقاید اسلامی و دفاع از این عقاید است و همین جا است که استدلال عقلی و نقلی 
نقش اصلی را در آن ایفا می‌کند. بنابراین دو علم مورد بحث از لحاظ روش غایت و موضوع با یکدیگر تفاوت 
دارند. روش علم کلام روش عقلی - نقلی است؛ در حالی که روش علم مذاهب صرفاً روش نقلی و تاریخی 
است. غایت غلي کلام انتباظ عقایه اسلا وردفاع‌ار آنها استة حال آنکه غایت علم مفاهب عرفی مکافل 
اعتقادی است. موضوع علم کلام اعتقادات دینی و موضوع علم مذاهب فرقه‌های اعتقادی است. 


پيشينة تاریخی و اقسام کتابهای علم مذاهب 
اسلامی به اندازه‌ای افزایش یافت که ضرورت بررسی آنها احساس شد. در واقع علم مذاهب متناسب با رشد 
مذاهب کمال یافت. کتایهایی که ابتدا در اين زمینه نگاشته شد دربارة یک یا چند مذهب اسلامی و شاخه‌های 
آن بود اما به تدریج که از یک سو تعداد مذاهب فزونی گرفت و از سوی دیگر حجم مطالب و عقاید مذاهب 
بیشتر شد کتابهای علم مذاهب اسلامی نیز گسترده‌تر و حجیم‌تر گردید. نقل شده است که در عهد مهدی 
عباسی در قرن دوم هجری کتابی در مورد فرق اسلامی نوشته شد. اگر این گزارش درست باشد همین سده را 
باید آغاز علم مذاهب دانست.؟ 

آنچه مسلّم است در قرن سوم کتابهایی در زمينة فرق اسلامی نوشته شده است؛ از اين میان می‌توان به 
کتاب فرق الشیعه تألیف حسن بن موسی نوبختی و کتاب المقالات ولفری تألیف سعد بن عبدالله اشعری قمی» 
که هر دو موّلف از متکلمان امامیه در قرن سوم به شمار می‌روند» اشاره کرد. کتاب مقللات /2اسلامیین 
واختالف المصلین تألیف ابوالحسن اشعری (م ۳۲۰ هه مژسس مذهب اشعری که یکی از مهم‌ترین و 
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قدیمی‌ترین کتابهای فرق و مذاهب است در اواخر قرن سوم یا اوایل قرن چهارم نگاشته شده است. به طور 
کلی کتابهایی که در مورد ملل و نحل نوشته شده‌اند به سه قسم تقسیم می‌شوند: 

الق ای که مه مق ها فاف تماق راشای سس از 
این دست می‌توان به کتابهای الملل ولنحل شهرستانی (م 2۷٩‏ ها و الفصل فی الملل والاهواء ولتحل تألیف 
ابن‌حزم (م ۶۵1 ه) آشاره کرد. 

ب) کتایهایی کذ دربارة مذاهب اسلامی نوشته شده‌اند؛ مقالات لاسلامیین اشعری و الفرق بین الفرق بخدادی 
(م ۶۲۹ ه) از این دست هستند. بیشتر کتابهای ملل و نحل در این دسته می‌گنجد. 

ج) کتابهایی که به معرفی یکی از مذاهب اسلامی و شاخه‌های فرعی آن پرداخته‌اند. فرق الشیعه نوبختی و 
المقالات والفرق اشعری قمی نمونه‌هایی از این نوع هستند که اختصاص به فرقه‌های شیعی دارند. 


چکیده 

۷ در هر دین و آیین پس از رحلت بنیان گذار آن دین اختلافاتی در میان پیروان دین رخ می‌دهد و این 
اختلافها گاه به قدری عمیق است که سبب پیدایش مذاهب مختلف می‌گردد. موضع این اختلافات متعدد 
است ولی مهم‌ترین آنها اختلافات عقیدتی است که محل بحث ماست. 

۷ علم فرق و مذاهب اسلامی علمی است که به شیوة توصیفی و تاریخی دربارة مذاهب اسلامی بحث 
می‌کند و به معرفی آنها می‌پردازد. 

۷ علم کلام اسلامی از هر سه لحاظ روش غایت و موضوع با علم فرق و مذاهب اسلامی تفاوت دارد. روش 
کلام عقلی - نقلی است» ولی روش علم مذاهب صرفاً نقلی و تاریخی است. غایت علم کلام استنباط 
عقاید و دفاع از آنهاست ولی غایت علم مذاهب معرفی مکاتب اعتقادی است. موضوع علم کلام اعتقادات 
دینی و موضوع علم مذاهب فرقه‌های اعتقادی است. 

۷ کتابهای نوشته شده در مورد ملل و نحل سه دسته‌اند: 
الف) کتابهایی مثل مطل و نحل شهرستانی و /لفصل ابن‌حزم که همه فرق اعم از اسلامی یا غیراسلامی را 
معرفی می‌کنند؛ 

ب) کتابهایی مثل مقالات لا سلامیین اشعری و #فرق بخدادی که دربارة هم مذاهب اسلامی است؛ 
ج) کتابهایی مثل فرق لشیعه نوبختی و المقالات آشعری که مختص یکی از مذاهب اسلامی است. 


۳0:۷۵ ۵۱۵۴ ۸ 


جلسه دوم 


_ بررسی علل و عوامل اختلافات درون دینی و پیدایش فرقه‌های گوناگون 
اسلامی؛ 

۷ آشنایی با نخستین اختلاف در امت اسلامی؛ 

۷ آشنایی با مسئلةّ ایمان و کفر به عنوان دومین اختلاف در امت اسلامی؛ 


کلیات (۲) 
علل پیدایش فرقه‌های اسلامی 

مسئلة علل پیدایش مذاهب از مباحث مهم علم مذاهب و فرق است. در بحث از هر فرقه ابتدا چگونگی 
پیدایش آن مطرح می‌شود. دقت در اين مباحث می‌تواند در یافتن علل کلی پیدایش فرق اسلامی مفید باشد. 
اگر اختلاف بر سر معارف اعتقادی دین وجود نمی‌داشت فرق و مذاهب اعتقادی نیز پدید نمی‌آمدند؛ بنابراین 
بحث بر سر علل پیدایش مذاهب به بحث در باب علل پیدایش این اختلافات باز می‌گردد. 

در زمان خیات پیامبر آکرم (صلی له علیه و آله) اختلافات اعتفادی در میان امه اسلامی پدید تیامد؛ اما پسن 


س 


از رحلت ایشان, بلکه از همان روزء اختلاف بر سر خلافت و امامت امت اسلام را به دو شاخة شیعه و سنی 
تقسیم کرد. بنابراین خلاً حجیت و رهبر اعتقادی مورد قبول هم مسلمین نخستین دلیل اختلافها و پیدایش 
مذاهب اسلامی است. اصولا محدودیت قوای ادراکی انسان و عدم توانایی او برای حل قطعی همه مسائل 
اعتقادی از جمله مهم‌ترین علل اختلاف انسانهاست. در مواردی که مسئله به روشنی قابل حل نیست هر کس 
به حدس و گمانی میرسد که ممکن است با حدس و گمان دیگران متفاوت باشد. در نتیحه اختلاف نظرها 
آشکار می‌شود و این اختلافها وقتی در مسائل اساسی و مورد علاقةٌ مردم باشد گاه به پیدایش فرقه‌های 
اکرم (صلی الّه علیه و آله) که برای تعلیم مردم و بیان حقایق و احکام الهی مبعوث شده بود در مدت کوتاه 
رسالتش فرصت بیان هم مطالب را برای مردم نیافت. از این رو لازم بود از سوی خداوند جانشینانی همچون 
او کشوم باه کار او به وان امامت مان سین ارف فرا نوس وی اداشه دهتته آسا 
اکثر مسلمانها پس از پیامبر به راه دیگری رفتند و نه تنها از اهل بیت پیامبر (صلی اله علیه و آله) استفاده 


«سس دروم تب 


9 آسایازری اسلا 


و این منع تا صد سال بعد. یعنی تا زمان حکومت عمر بن عبدالعزیز ادامه یافت. این مسئله باعث شد که 
مردم از مفسران وحی یعنی پیامبر (صلی اه علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) او محروم شوند؛ در نتیجه 
هر کس طبق ذوق و سلیقهٌ خود تفسیری از قرآن و اسلام ارائه می‌کرد که در نهایت به پیدایش مذاهب 
یفام خرف تایه پرسین عاش لاف ای اسان ان دک هه مار و یه 
بهره‌گیری از سنت پیامبر (صلی له علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) او بود. 

تقایل لاف تیان فلا اش سب ره ینک کی ازرشههای اخارف اس سا 
تیز هموارهباعت جنگ و کوتریزی می کشت کفهانق که وقتشی مسلمة کذاب ادعای بیامیر کته برخی از 

ما می‌دانيم که او دروغگوست و پیامبر اسلام راستگوست اما دروغگویی که از ربعیین 
اور ترکها رانشتگوی کار یله مایت مه تا ات 
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گفته می‌شود اکثر خوارج از همین قبیلة ربعیین بوده‌اند. 

دربارة مستل خلافت و امامت که مهم‌ترین اختلاف مذهبی در اسلام است نقش تعصب قبیلهای آشکار 
شرکت کنند و توصیه‌های او را دربارهةٌ جانشینی خود به‌کار بندند هر گروه مدعی شد که حق خلافت از آن 
اوست. نکتة جالب اینجا است که بنا بر شواهد تاربخی هیچ یک از انصار و مهاجرین در تعیبن جانشین پیامبر 
از قرآن و سنت رسول خدا یا از مصلحت امت سخن نگفت بلکه سخن این بود که جانشینی پیامبر حق گروه 
انصار است يا مهاجرین و چون در میان انصار دو قبیلة اوس و خزرج با هم رقابت داشتند به دلیل همین 
اختلاف قبیلة قريش یعنی مهاجرین, غالب شدند. 

چهارمین عامل اختلاف پیروی از هوا و گرایش به منافع مادی و لحاجت است. قتران کریم در آیات 
مشهحلت رام تیافتی آشتاییا یه حفیفه را ردایل اخلاقی ماننم ههای ,فیس فساوت قلب گیر و انشگیار تعل 
و برتری جویی و نیز ارتکاب معاصی همچون ظلم و فسق می‌داند." برای مثال هنگامی که امام علی (علیه 
السلام) به تمام شبهات خوارج پاسخ گفت و حجت را بر آنان تمام کرد با وجود اینکه اکثر آنان توبه کردند و از 
و همه فا ای ام رو اه کر رای سس هی ۳ 
پیروی از هوای نفسانی و روحیة لجاجت و تعصب در این ماجرا سخت موّثر بود. 

پنجمین عامل فتوحات مسلمانان و گسترش حوزة جغرافیایی اسلام بود که باعث گردید پیروان ادیان و 
عقاید دیگر به تدریج وارد حوزةٌ حکومت اسلامی شوند. دسته‌ای از این افرادکه مسلمان شده بودند. به طرح 
مسائل و مشکلات خود برای مسلمانها می‌پرداختند و آنها که بر دین خود باقی مانده بودند در این مسائل با 
مسلمانان مجادله می‌کردند. ترجمة فلسفة یونان در آواخر حکومت بنی امیه و اوایل حکومت عباسیان به این 
فرآیند شدت و زمينة بروز شبهات و پرسشها را قوت بخشید. این سوالها و شبهات پاسخ می‌طلبید و پاسخ 


محمد ابوزهره تاریح الجدل» ص‌‌ ۳۷ 


(0۰/۷۵ ۴ ۱۱ 


۳ استانافز ی اسلان 


البته عوامل دیگری نیز برای بروز اختلافات و افتراق امت اسلامی ذکر شده است که به دلیل رعایت 
اختضار از نف رن خودداری یکیو 


اختلاف نخست: شیعه و اهل سنت 

در عصر پیامبر اکرم (صلی الّه علیه وآله) به دلیل دسترسی به وحی و حضور آن حضرت اختلاف اعتقادی 
چندانی در میان مردم نبود و اگر احیاناً اختلافی پیش می‌آمد با مراجعه به آن حضرت برطرف می‌شد. با رحلت 
ایشان و منقطع شدن وحی اختلاف نظرها و به دنبال آن منازعات اعتقادی آشکار شد. برخی از این اختلافها 
مانند اينکه آیا پیامبر رحلت فرموده یا همچون حضرت عیسی (علیه السلام) به آسمان رفته است و اختلاف بر 
سر مکان دفن پیامبر به زودی رفع شد و همه پذیرفتند که ایشان از دنیا رفته و باید در مدینه دفن شود آما 
پاره‌ای اختلافات عمیق‌تر از این بود که به سادگی حل شود و از این رو باعث پیدایش مذاهب گوناگون گردید 
و امت اسلامی را به فرقه‌های متعددی تقسیم کرد. نخستین اختلاف اعتقادی مهم بلکه مهم‌ترین و 
بزرگ‌ترین نزاع دینی در تاریخ اسلام اختلاف بر سر امامت و خلافت پیامبر (صلی اه علیه وآله) بود." 

پیامبر مشغول مراسم تدفین بود عده‌ای از مهاجرین و انصار در محلی به نام سقيفة بنی‌ساعده جمع شدند و به 
نزاع دربارة شخص خلیفه و امیر پرداختند. انصار پیشنهاد کردند که از آنها یک امیر و از مهاجرین امیری دیگر 
برگزیده شود اما ابوپکر با نقل حدیث «لامة من فریش» امامّت را در قبیلةٌ قریش منحصر کرد و پس از آن 
عمر بی‌درنگ با ابوبکر بیعت کرد و دیگران نیز تبعیت کردند اما گروه دیگری از مسلمین که در رآس آنها 
علی بن ابی‌طالب (علیه السلام) و اصحاب خاص پیامبر همچون سلمان, ابوذر مقداده عمار. ابن‌مسعود و سهل 
بن حنیف قرار داشتند با استناد به آیات قرآن و احادیث پیامبر بر آن بودند که امام و خلیفة پیامبر با نص از 
سوی خداوند تعیین شده است و رسول خدا نیز بارها او را معرفی کرده است. همین جا بود که امت اسلامی به 
دو فرقة اهل سنت و شیعه تقسیم شدند. اهل سنت بر این عقیده بودند که پیامبر برای خود جانشینی معین 
نکرده است و اصولا تعیین امام و خلیفه مسئله‌ای انتخایی است که باید از سوی مردم یا شورای حل و عقد 
مشخص شود. در مقابل شیعه معتقد بودند که امامت و پیشوایی مسلمانان در همه ابعاد دینی و دنیوی یک 
منصب الهی است که از سوی خداوند معین می‌گردد. اين منازعه که در سال یازدهم هجری پدید آمد باعث 
پیدايش و ظهور دو فرقة مهم اهل سنت و شیعه گردید که اکثر مذاهب اسلامی را می‌توان زیرمجموع این 
دو فرقه قرار داد. در بخش سوم و چهارم کتاب اين دو مذهب همراه با مذاهب فرعی آنها مورد بحث قرار 
خواهد گرفت. 


ر .که تاریخ الجدل» ص ٩۷-۸۱‏ بحوث ف ی الملل والحل, ج ‏ ص ۱۰۸ - 1۵. 
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اروت اسان اف ق‌اسلایی 
اختلاف دوم: خوارج» مرجئه و معتزله 
1 0 ات | ۳1 13 ن ِِ 
2 خوارج صرق فرقه‌ای سیاسی نظامی هستند, اما در دام به یک فرقة ملهتین 
تبدیل شدند. دلیل این تحول این بود که آنها سعی کردند تا کار خویش را توجیه دینی کنند. ماجرا از این قرار 
بود که سپاه معاویه پس از آنکه در آستانة شکست قرار گرفت به پیشنهاد عمروعاص قرآنها را بالای نیزه‌ها 
برد و خواست تا قرآن را به حکمیت بپذیرد. امام ابتدا این پیشنهاد را حیله و نیرنگ دانست و آن را نپذیرفت 
اما با اصرار گروه زیادی از سپاه خویش و تهدید آنها به خروج بر امام به پذیرش حکمیت تن در داد و عبداله 
بن عباس را به نمایندگی خود برای حکمیت معرفی کرد اما همان گروه از سپاهآمامنمایندگی اببن‌عباس را 
نپذیرفتند و ابوموسی اشعری را معرفی کردند که باز امام مجبور به پذیرش سخن آنها شد و مقرر گردید 
پس برقرار باشد. این مطالب در یک قرارداد تحریر شد و در ماه صفر سال ۳۷ به امضای طرفین رسید. 
پس از امضای قرارداد همان گروه از سپاه امام که او را وادار به پذیرش حکمیت و داوری ابوموسی 
اه و بودند از امام خواستند تا قرارداد مذکور را نقض و به سپاه معاویه حمله کند. 
دلیل آنها اين ی قرآن بود که لاان الخکم ۷ *؛ حکم و داوری تنها از آن خداست. 
آنان از این آیه چنین برداشت می‌کردند که نباید به حکمیت انسانها گردن نهاد. امام در پاسخ به آنها 
فرمود: 
پذیرش حکمیت افراد به شرط آنکه حکمشان بر طبق قرآن باشد حکمیت قرآن است 
وانگهی شکستن عهد و پیمان به تصریح قرآن جایز نیست؛ پیمانی که با اصرار خود 
شما نسته شنده است: 
عده‌ای از آنان سخنان امام را نپذیرفتند و گفتند: 
ما در پذیرش حکمیت و اجبار بر تو گناه کردیم اما هم‌اینک توبه می‌کنیم و تو نیز باید 
اقرار به گناه کنی و توبه نمایی. 
ینان سپس از لشکر امام جدا شدند و همراه سایر سپاه وارد کوفه نشدند و به حروراء در نزدیکی کوفه رفتند 
و آمادةٌ جنگ با امام شدند. 
خوارج برای توجیه کار خود یعنی وجوب خروج بر امام بر حق گفتند: 
حکمیت انسانها گناه است و کسی که گناهی انجام دهد و توبه نکند کافر خواهد شد و 
مهم‌ترین اعتقاد خوارج این است که مرتکب کبیره کافر است. این اعتقاد هرچند در گام نخست برای 
توجیه خروج بر امام مسلمین به صورت ساده و ابتدایی ابراز شد. اما به تدریج دیگر خوارج با استدلال به آیات 
و احادیث رنگ کاملا کلامی و مذهبی بدان دادند و همین کار باعث شد تا خوارج به شکل یک فرقةٌ مذهبی 


درآیند. 


۷۹ انعام/ ۷ 


(۹۵۳ ۱۳ 


۳ استانافز ی اسلای 


همان گونه که دیدیم چندین اختلاف در پدیدآمدن خوارج نقش داشت. اختلاف در مصحلت بودن پذیرش 
حکمیت يا مصلحت‌نبودن آن, اختلاف در تعبین فرد برگزیده شده برای حکمیت اختلاف در عمل به عهد و 
پیمان یا نقض آن,. اختلاف در گناه بودن پذیرش حکمیت افراد يا جایز بودن آن. اختلاف در اینکه مرتکب 
4 
اعتقادی و کلامی بود و از اين رو مشخصهٌ اصلی خوارج به خصوص در زمانهای بعد به شمار آمد. در واکنش 
به اين نظرية خوارج گروهی اساسا نقش عمل صالح یا گناه را در ایمان منکر شدند و ایمان فردی همچون 
پیامبر خدا را با ایمان شخصی گناهکار یکسان دانستند؛ این گروه مرجته نام گرفتند. واژة مرجته از ربشة ارجا 
به معنای تأخیر گرفته شده است. اين گروه را از آن رو مرجثه خوانده‌اند که عمل را از ایمان موٌخر می‌دانند. 

جالب است بدانیم که معتزله نیز در واکنش به اختلاف خوارج و مرجنه پیرامون مسئلة ایمان و کفر 
مرتکب کبیره شکل گرفت؛ معتزلیان در اين مسئله راهی میانه را برگزیدند. اين مسئله در آغاز مبحث معتزله 
بیان خواهد شد.؟ 


اختلاف سوم: جبریه و قدریه 
پس از اختلاف بر سر امامت و مسئلة ایمان و کفر اختلاف پیرامون جبر و اختیار انسان پدید آمد و این ماجرا 
به پدید آمدن دو فرقهٌ جبریه» یعنی پیروان اعتقاد به جبر و مختار نبودن انسان» و قدربه. یعنی پیروان تفویض 
و اختیار مطلق انسان» انجامید. البته این مسئله از زمانهای قدیم در میان فیلسوفان و متفکران مطرح بوده 
است. در میان پیروان ادیان نیز ارتباط قضا و قدر الهی با افعال انسان مورد بحث بوده است. قرآن کریم از 
مشرکان مکه نقل می‌کند که آنها به منظور توجیه شرک خویش از نظرية جبر سود می‌جستند و می‌گفتند: 
اگر خدا می‌خداست. ما و پدرانمان مشرک نمی‌شدیم؛ لسیقول الذین آشرکوا لو شاء 
له مانشرکا ولاآباقن ۰ 6۷ 
به این ترتیب مشرکان مشیت الهی را موجب جبر آدمی می‌دانستند. در زمان پیامبر اکرم (صلی اه علیه 
وله وسلم) در میان مسلمانها بحث جبر و اختیار و اختلاف بر سر آنها مطرح نشده بود. اما گزارشهای تاریخی 
نشان می‌دهد که در زمان عمر و عثمان و علی (علیه السلام) اعتقلد به جبر و یا دست کم پرسش پیرامون جبر 
و اختیار به طور جدی مطرح بوده است."" 
نخستین کسانی که اعتقاد به آزادی مطلق انسان و نفی قضا و قدر الهی را مطرح کرده‌اند معبد جهنی (م 
۰ هه غیلان دمشقی (م ۱۰۶۵ ه) بوده‌اند و در مقابل جهم بن صفوان (م ۱۲۸ ه) و استادش جعد بن درهم 
(م ۱۲۶ه) افرادی بودند که نخستین بار به جبر مطلق معتقد شدند. 
گفته شده است دو فرقة جبریه و قدریه از فرقه‌های فرعی مرجثه بوده‌اند. بنابراین, دیدگاه مرجئه خود به 


چند گروه تقسیم می‌شوند: 


- ۷۲ بحوث في الملل ولحل» ج *. ص‎ ٩۱۱۶ دربارة تاریخ و چگونگی پیدايش خوارج بنگرید به الملل ولنحل» ج ۸ ص‎ ٩ 
۶ - ۹ الفرق بین الفرق. ص‎ ۶6 

۰ انعام/ ۰۱۶۸ 
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رت استانافز ی اسلای 


نخست کسانی که تنها به بحث پیرامون ایمان و کفر می‌پردازند؛ اینان مرجئة خالص هستند. 
دوم کسانی که در زمينة جبر و اختیار به نظرية جبر معتقدند و مرج جبریه نامیده می‌شوند. 
سوم افرادی که به اختیار مطلق انسان قائل‌اند و مرج قدریه نام دارند.۳ 

به دلیل همین تنوع و تکثر در دیدگاه مرجثه بعضی معتقدند که اساساً مرجئه را نباید یک فرقة مستقل به 
شمار آورد. بلکه مرجثه بیشتر اشاره به یک گرایش فکری بوده است که در بین فرقه‌های مختلف طرفدارانی 
داشته است. 

جهمیه یعنی پیروان جهم بن صفوان, که جبریه هستند .جزء مرجنة جبریه و غیلانیه» پیروان غیلان 
دمشقی قدری» جزء مرجنةٌ قدریه محسوب می‌شوند. البته قدریه و جبریه به زودی نابود گشتند و عقاید آنها در 
فرقه‌های مهم دیگر همچون معتزله و اصحاب حدیث و اشاعره پی‌گیری شد تا آنجا که واصل بن عطا در 
عقیدهٌ قدر ادامه دهندة راه قدریه و معبد جهنی و غیلان دمشقی دانسته ۳ و اصحاب حدیث و اشاعره 
از حامیان قضا و قدر حتمی خدا به شمار می‌روند؛ گرچه اشاعره با طرح نظریة کسب سعی کردند برای اختیار 
انسان نیز نقشی قائل شوند. 

در بخش اول با قدریه و جهمیه آشنا خواهیم شد و آرای پیروان آزادی مطلق و جبر مطلق بررسی خواهد 


چکیده 
عبارت‌اند از: 
الف) خلاً رهبری مورد قبول هم مسلمین پس از پیامبر اکرم (صلی الّه علیه وآله)؛ 
ب) تعصبات قبیله‌ای؛ 
ج) پیروی از هوای نفس و گرایش به منافع مادی و لجاجت؛ 
د) فتوحات مسلمین و گسترش حوزة جغرافیایی اسلام و ورود ادیان و عقاید دیگر؛ 
ه) ناتوانی انسانها از درک همه حقایق. 


پیدايش دو فرقة اهل تسنن و شیعه شد. 
۷ دومین اختلاف در سپاه امام علی (علیه السلام) در سالهای ۳۱ و ۳۷ هجری رخ داد که مبداً پیدایش فرقة 


خوارج شد. فرقه‌های مرجثه و معتزله نیز در واکنش به آرای خوارج شکل گرفتند. 
و دوه ی ارو 


(0۰/۷۵۵۵ ۴ ۱۵ 
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٩‏ بخش اول نخستین فرقه‌ها 


خوارج» مرجنه 


اهداف درس 

۷ آشنایی با وجه تسميةٌ خوارج و دیگر نامههای آنان. 
۷ آشنایی با عقاید مشترک خوارج؛ 

۷ آشنایی با فرقه‌های خوارج و آرا و عقاید هر یک؛ 


بررسی تفاسیر مرجثه دربارة ایمان. 


بخش اول: ن< نخستین فرقه‌ها 

همان گونه که دیدیم بر اثر سه اختلاف مهم و اساسی امت اسلام به فرقه‌های شیعه و سنی از یک سوء خوارج 
و مرجته و معتزله از سوی دیگر و نیز جبریه و قدریه تقسیم شد. از آنجا که فرقه‌های شیعه و اهل سنت 
جداگانه بحث خواهد شد و معتزله از فرقه‌های اهل سنت به شمار می‌آید در اینجا تنها به فرقه‌های خوارج» 


مرجثه» قدریه و جبریه خواهیم پرداخت. 


۱ خوارج 


خوارج جمع خارجی به معنای خروج کننده و شورشی است. خارجی به دو معنای عام و خاص به‌کار می‌رود. 
معنای عام آن بر کسی اطلاق می‌شود که علیه امام بر حق و مورد قبول مسلمانها شورش کند. "اما خوارج در 
معنای خاص به کسانی گفته می‌شود که در جنگ صفین در اعتراض به حکمیت در مقابل امام علی (علیه 
السلام) شورش کردند و با او جنگیدند و سپس کار خود را با آرایی مانند کافر بودن گناهکار و وجوب جنگ با 
کافر توجیه کردند. وجوه دیگری نیز برای وجه اطلاق خوارج بر گروه مذکور ذکر شده است." به این گروه 
مارقین نیز گفته می‌شود که به معنای خوارج است. ظاهرا دلیل این نام‌گذاری حدیثی از پیامبر اکرم (صلی النه 
علیه وآله) است که در آن حضرت در مورد شخصی که به نحوةٌ تقسیم غنایم پیامبر اعتراض کرده و کار پیامبر 
را غیرعادلانه دانسته بود فرمود: 


۶6 ر.ک: الملل والنحل» ج ص‌ 1 
۵ الفرد بل الفرق/سلامیه فی الشمال /فریقی» ترجمه عبدالرحمان بدوی» ص ٩6۲‏ احمد امین, فجرلاسلام ص ۲۵۷. 
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جر مت اسنانیا ی امسلای 
وق مد زره میک دی من ین کی ای بر 
از دین خارج می‌شوند همان گونه که تیر از کمان خارج می‌گردد*! 
خوارج و مارقین القابی هستند که مخالفان به آنها داده‌اند. خوارج خود ر شراة که جمع شاری به معنای 
بای کم له ام کر ارم ی انیا وا از دی 
تاریخ پیدایش خوارج پیشتر ذکر گردید. در اینجا ابتدا به عقاید مشترک خوارج و سپس به شاخه‌های 
فرعی آن می‌پردازيم. 


عقاید مشترک خوارج 

عقاید خوارج را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 

رف ی 
اعتقادی دارای لوازم بسیار مهم کلامی است که معمولاً در زمانهای بعدی تبیین و تفسیر شده‌اند. این لوازم 
عبارت‌اند از: 

۱ عمل جزء ایمان و داخل در ایمان است؛ 

۲ میان کفر و ایمان منزلتی قرار ندارد؛ بنابراین هر انسانی یا موّمن است يا کافر؛ 

۳ ایمان دارای درجات گوناگون است و درجات ایمان به چگونگی اعمال بستگی دارد؛ مثلاً ایمان شخصی که 
همه واجبات را انجام می‌دهد و همه مکروهات را ترک می‌کند بالاتر از ایمان فردی است که تنها به واجبات 
عمل می‌کند؛ 

۶ چون عمل جزء ایمان است هر عملی که با ایمان منافات داشته باشد سبب خروج از دايرة ایمان می‌شود. از 
ار شا شاه کیره میا ارت هیا یمان فان درو موب کر انیت 

۵ مرتکب کبیره چون کافر است عذاب اخروی‌اش ابدی خواهد بود و در آتش خالد و جاودان است. 

ب) مسائلی که به طور مستقیم به ایمان و کفر مربوط نمی‌شوند. مهم‌ترین این آراء عبارت‌اند از: 

۱ امر به معروف و نهی از منکر در همةّ درجات واجب است. حتی اگر به قتال بیانجامد؛ آنها برای قتل و 
پیکار با کسانی که آنها را کافر می‌شمارند هیچ گونه قید و شرطی نمی‌شناختند؛ 

۲ خروج و جنگ با حاکم جاثر واجب است؛ 

۳ تحکیم و پذیرش داوری غیرخدا حرام است؛ 


7 ر.ک: المل ولتحل, ج ص ۱۱۵. 
۷ بقره/ ۲۰۷. 

۸ توبه/ ۱۱۱ 
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۳ استاناز ی اسلان 


که بر طبق عدل و شرع عمل کند و دچار خطا نشود ادامه خواهد داشت؛ 
۵_ امامت و خلافت از غیر قریش نیز رواست؛ 
-٩‏ آنها امام علی (علیه السلام)» عشمان؛ طلحهء زبیه عايشه و هم خلفای بنی امیه و بنی عباس را کافر 


می‌دانند و تبری از آنها را واجب می‌شمارند. 


فرقه‌های خوارج 
خوارج به ده‌ها فرقه منشعب شده‌اند و دربارةٌ تعیین فرقه‌های اصلی آنها اختلاف نظر وجود ۳ در اینحا 
پنج فرقه که به نظر می‌رسد از دیگران مهم‌تر بوده و بقيةٌ فرقه‌ها از آنها انشعاب یافته‌اند مطرح می‌شوند: 


۱ محکمة الُولی 
اینان همان گروهی هستند که در جنگ صفین در مقابل امام علی (علیهالسلام)قرار گرفتند و چون حکمیست 
ر انکار کردند و شعارشان ۷احکم | نله۷۲ بود به آنها محکمه گویند و چون نخستین گروهی بودند که چنین 
اختفادی دافن مخکمة الاولی نآمیده م قونت چه این کروه از ان ره کدف حرورات یکی از قرای کرفهه اختماع 
کردند حروریه نیز می‌گویند. 

لبته این گروه را نمی‌توان فرقه‌ای در عرض دیگر فرق قرار داه بلکه آنان در واقع خوارج اولیه و اصلی 
هستند که بقيةٌ فرق خوارج از آنها پدید آمدند. 
نمی‌دانند و معتقدند که آزاد بودن و قریشی بودن از شرایط امام نیست. نخستین کسی که از سوی این گروه به 
امامت و رهبری برگزیده تشد عبداله بن وهب الراسبی بود. محکمه پس از انتخاب عبدالله از حروراء به نهروان 
رفتند و در این مسیر به قتل و غارت مسلمانها پرداختند. امام علی (علیه السلام) در حروراء و نیز نهروان با آنها 
احتجاج کرد و شبهاتشان را پاسخ داد. پس از سخنان صریح امام در نهروان هشت هزار تن توبه کردند و بقیه 
که چهار هزار تن بودند به رهبری عبداله بن وهب آمادهٌ جنگ با امام شدند. سپاه امام همه این افراد را به 
هلاک رات و فا نهک ازاتها باق اند که فا ملق وس ای ستو اهر ای فا ور 
آن توش به نزو را راید خوداپردا شش کر رخ مساو رهز فیک ساکمان تن اه گروطوانی رازه 
محکمة نخستین بر حاکمان بنی‌امیه خروج کردند. این قیامها ادامه داشت تا اينکه نخستین انشعاب در میان 


۰ ۰ ۳ 1 ۳۱ 
خوارج رخ داد و ازارقه پدید آمدند. 


ص ۲۱۱ تبصرة العوام قی معرفة مقالات لانامی ص ۰۲۸ 
۱ .که الملل والدحل. ج ۱ ص ۱۱۷ - ۱۱۵ الفرق بین الفرق. ص ٩۲-۱۰۰‏ 


(۹۵۲ ۲۰ 


۳ اسان افن اسلای 


۲ ازارقه 
این گروه پیروان آبوراشد نافع بن الازرق (م 1۵ ه) هستند. نافع نخستین کسی بود که با ابداع برخی آرای 
خاص باعث تفرقه و انشعاب در میان خوارج گردید. " ازارقه بیش از دیگران در تبدیل شدن خوارج به یک 
گروه مذهبی و کلامی و نه صرفاً سیاسی نقش داشتند. " در عين حال ازارقه از لحاظ سیاسی و نظامی و نیز 
تعداد پیروان و سپاهیان از دیگر فرقه‌های خوارج قوبتر و پرنفوذتر بودند. نافع در زمانی که عبدالله بن زبیر قیام 
کرده بود و بر مناطقی از جمله بخشهایی از ايران تسلط يافته بود از بصره به سمت اهواز حرکت کرد و اهواز 
فارس, کرمان و نواحی اطراف را به تصرف درآورد. آنها به رهبری نافع مدتها با سپاهیان ابن‌زییر و امویان 
جنگیدند تا اینکه ابن‌زییر یکی از فرماندهان خود را به نام مهلب بن آبی‌صفره با بیست هزار تن از بصره به 
جنگ آنها فرستاد. مهلب نوزده سال با ازارقه جنگید که مدتی از سوی ابن‌زییر و مدتی نیز از سوی حجاج و در 
زمان حکومت عبدالملک بن مروان بود. او در یکی از جنگها نافع را کشت و سپس با ایجاد اختلاف در سپاه 
ازارقه آنان را به کلی تقی و 

در این گروه به تدریج عقایدی پیدا شد که گاه به سختی و جانب افراط می‌گرایید. عمده‌ترین معتقدات 
این گروه عبارت است از: 
۱- ازارقه مخالفان خود را مشرک و کافر می‌دانستند؛ در حالی که خوارج اولیه آنان را تنها کافر می‌پنداشتند؛ 
۲ قاعدین خوارج» یعنی آن دسته از خوارج که همراه ازارقه جنگ نمی کردند» کافر و مشرک هستند؛ 
۳ اطفال مشرکان (مخالفان ازارقه) نیز مشرکند؛ 
6 کشتن مشرکان یعنی مخالفان ازارقه و زنان و اطفال آنها مباح است؛ 
۵ همةّ مشرکان از جمله اطفال تا ابد در آتش جهنم خواهند ماند؛ 
1 انجام هر گناهی اعم از گناه کبیره پا صغیره باعث کفر و شرک می‌شود؛ 
۷ خداوند می‌تواند کسی را به پیامبری برگزیند که قبل از نبوت کافر بوده و یا پس از نبوت کافر خواهد شد؛ 
ات تا فان که رای ی ۲ 


۳ نجدات يا نجدیه 

اين فرقه پیروان نجدة بن عامر حنفی (م 1٩‏ ه) به شمار می‌روند. در ابتدا نجدة بن‌عامر با سپاه خویش در 
یمامه قصد پیوستن به سپاه خوارج بصره به رهبری نافع بن ازرق را داشت. در این میان نافع آرای خاص خود 
را ابراز کرد و قاعدین خوارج را مانند دیگر مسلمانها کافر و مشرک دانست و قتل آنها و زنان و فرزندانشان را 
مباح شمرد. پس از اين واقعه گروهی از یاران نافع از او جدا شدند و به سمت یمامه حرکت کردند. ابن‌عامر به 
استقبال آنها شتافت واز آرای جدید نافع آگاه شد و با آو مخالفت ورزید. سین گروه انشعابی ازارقه به همراه 
خوارج یمامه با نجدة بن عامر بیعت کردند و بدین ترتیب نجدات متولد گشتند. این گروه به عاذریه نیز 


۲ مقالات الاسلامیین» ص ۸۲۱. 

۳ فج ر/۷سلام ص ۰۲۵۹۹ 

۶ ر.ک: الملل والحل. ج ۱ ص ٩۱۲۰‏ الفرق بین الفرق. ص ۱۰۵- ٩۱۰۲‏ تاریح المذاهب /اسلامیه» ص 1۶ - ۰۱۳ 
۵ ر.ک: الملل ولنحل, ج ۸ ص ٩۱۲۰-۱۲۲‏ الفرق بین الفرق» ص ۱۰۲ -۱۰۱. 


(0۰/۷۵۵ ۴ ۳۱ 


۳ آسان‌افن اسلای 


معروف‌اند؛ زیرا ویژگی اعتقادی آنها این است که جاهل به فروع دین را معذور می‌دانند. این گروه در مجموع 
عقاید معتدلی داشته‌اند و از افراطگری خوارج تا حدودی خود را بر کنار داشته‌اند. آرای این فرقه عبارت اند از 
الف) اگر کسی گناه کوچکی انجام داد و بر آن اصرار ورزید و آن را تکرار کرد مشرک است ولی اگر کسی 
مرتکب گناهان بزرگی چون زنه سرقت و شرب خمر گردید و بر آن اصرار نکرد مسلمان است. بنابراین تنها 
گناهانی که شخص بر آنها اصرار ورزد موجب کفر و شرک است؛ 
ب) مردم و جامعه نیازی به رهبری و امام ندارند و فقط لازم است انصاف را رعایت کنند و اگر این کار به 
وجود امام توقف پیدا کرد تعیین امام لازم است؛ 
ج) نقیه در گفتار و کردار جایز است؛ 
د) قتل اطفال مخالفان جایز نیست؛ 
ها قآعتیی خوارخ مت و رز 

نجدات به زودی به خاطر اختلافات درونی دچار انشعاباتی شدند و رهبر یکی از همین گروههای انشعابی 
نجدة بن عامر را از پای در آورد."" 


۶ صفربه 

صفریه به پیروان زیاد بن الاصفر گفته می‌شود. اشعری معتقد است که فرقه‌های اصلی خوارج چهار فرقةُ 
مخالفان خود 

را جایز نمی‌دانند. دربارةٌ کافر و مشرک بودن گناهکار سه نظریه در میان اين گروه پدید آمد و باعث پیدایش 
سه فرقة فرعی گردید. برخی از آنها مانند ازارقه انجام هر گناهی را باعث کفر و شرک می‌دانند. برخی دیگر 
معتقدند اگر کسی مرتکب گناهی چون زنا و سرقت شود که حد شرعی دارد آن شخص زانی یا سارق نامیده 
می‌شود نه کافر؛ کافر تنها به کسی گفته می‌شود که گناهی چون ترک نماز را که حد شرعی ندارد انجام دهد. 
پاره‌ای دیگر کسی را که به واسطة گناهش از طرف حاکم شرع محکوم به حد شرعی شده باشد کافر 


۵ اباضیه 
موس این فرقه عبدالله بن اباض (م ۵1۸ ه) است. برخی برآن‌اند که عبداله رهبر سیاسی این گروه بوده و 
رهبری علمی و دینی بر عهدة جابر بن زید العمانی است. عبدالّه نخست با نافع بن ازرق (موّسس فرقة ازارقه) 
رهاط سا ار اقا ام او مامتان یه 
خروج کرد و سپاه مروان در محلی به نام تباله با او جنگید. جابر بن زید از سران اباضیه در بصره به تقویت 
مبانی فکری خوارج و ترییت شاگرد و اعزام مبلغ اشتغال داشت و حاکمان عمان اغلب از همین طایفه برگزیده 


آبی‌الحدید» شرح نهج البلاغهه ج 6 ص 1۱۳-۷۱۳ 


۷ الفرق بین الفرق» ص ۰۱۰۸-۱۰۹ 


(۹ ۵1۳ ۳۲ 


۳ آسانافن اسلای 


موّثر واقع شد و بسیاری از مردم آن دیار مذهب اباضی را پذیرفتند. ظاهراً هم‌زمان با انحلال حکومت بنی امیه 
در سال ۱۳۲ هجری جلندی بن مسعود موفق شد تا حکومت اباضی را در عمان تأسیس کند. اما به زودی 
سفاح» خليفة عباسی» سپاهی به عمان فرستاد و حکومت جلندی را در سال ۱۳۶ هجری از میان برداشت. پس 


از مدتی اباضیه بار دیگر در عمان حاکمیت یافتند و این وضعیت حدود صد سال ادامه داشت تا اينکه در میان 
اباضیه اختلافاتی رخ داد و پس از آن سپاهی از سوی معتضد عباسی به عمان حمله کرد و بار دیگر حکومت 
باضیه را برچید ام عقيدة بیشتر مردم همچنان اباضی باقی ماند؛* 
اباضیه معتدل‌ترین فرقة خوارج و تنها فرقه باقیمانده از آنان هستند که امروزه در کشور عمان و مناطقی 
از شمال آفریقا حضور دارند. خاندان سلطنتی کنونی عمان نیز اباضی مذهب هستند و از همان قبیه‌اند. 
شهرستانی مهم‌ترین عقاید اباضیه را در خصوص مسئلة ایمان و کفر به این شرح می‌نگارد: 
الف) مرتکبین کبیره موّمن نیستند؛ بلکه کافرند؛ 
ب) کفر مرتکبین کبیره از نوع کفر نعمت (ناسپاسی در برابر نعمتهای خدا) است» نه کفر ملت و دین ( انکار 
و 
ج) مرتکبین کبیره موحدنده نه مشرک ؛زیرا خدای یکتا را قبول دارند؛ 
د) مناکحه و موارئه با مرتکبین کبیره جایز است و قتل آنها جایز نیست مگر اینکه جنگی در میان باشد."" 


۲ مرجنه 


کلمه ارجاء در لغت عرب دو معنا دارد: تأخیرانداختن و امید دادن. " اطللاق اسم مرجثه یا مرجیه بر گروهی 
خاص به معنای نخست از آن رو است که آنان عمل را از ایمان موخر می‌دانستند و معتقد بودند که عمل از 
حیث رتبه بعد از ایمان بوده و داخل در حقیقت ایمان نیست اما اطلاق این اسم به معنای دوم به این دلیل 
است که معقتد بودند معصیت به ایمان ضرر نمی‌زند؛ همان‌گونه که با وجود کفر طاعت فایده‌ای ندارد؛ بنابراین 
مرجثه به مومنین امید می‌دادند که اگر گناهانی را انحام دهند ممکن است بخشیده شوند. برخی گفته‌اند مراد 
از ارجاء تأخیرانداختن حکم مرتکب کبیره تا روز قیامت است؛ یعنی در دنیا نباید دربارة آنان قضاوت کرد و آنها 
را اهل بهشت با جهنم دانست. برخی دیگر ارجا را به معنای تأخیرانداختن قضاوت تا روز قیامت دربارة حق با 
باطل بودن امام علی (علیه السلام) و عثمان» طلحهه زبیر و به طور کی گروههایی که بعد از دو خليفة اول با 
یکدیگر درگیر شدند می‌دانند. همچنین گفته شده ارجا به معنای موّخر دانستن امامت علی (علیه السلام) از 
خلفای سه‌گانه است. بر طبق این نظر مرجته و شیعه در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند."" 


۸ ر.ک: الملل و اللحل. ج ۱ ص ۱۳۶؛ یعقوب جعفری» خوارج در تاریح» ص ۱۵۲ -۱۶. 

۹ الملل و النحل, ج ‏ ص۱۳۹ - ۱۳۵. 

۰ ر.ک: الصحاحء ج ۸ ص ۵٩۲‏ وج ۱ ص ٩۲۳۵۲‏ مصیاح المنیر. ص ٩۲۲۲‏ الملل والتحل, ج ۱ ص ۱۳۹. 
۱ ر.ک: همان و نیز فرق الشیعه» ص ۰1 


(۹۵۳ ۳۳ 


۳ اسان افن اسلای 


دربارة آرا و اندیشه‌های مرجثه و هویت حقیقی آنان در بین مورخان اختلاف نظر وجود دارد و به نظر 
می‌رسد مرجثه به چندین فرقه و مذهب مختلف اطلاق شده است که برخی جنبةٌ سیاسی و برخی دیگر جنبة 
کلامی داشته‌اند. حال به ترتیب تاریخی به این گروهها می‌پردازيم: 
نخستین گروهی که مرجثه نامیده شدند در قرن اول هجری پدید آمدند. پس از وقایعی که در زمان 
خلافت و پیشوایی امت فرا خواندند. پس از کشته شدن عثمان اين اختلاف ادامه یافت و معاویه به بهانة 
خون‌خواهی عثمان در مقابل امام علی (علیه السلام ) شورش کرد. این اختلاف حتی پس از شهادت امام نیز 
ادامه داشت. در چنین اوضاع و احوالی عده‌ای برای اينکه میان این دو گروه وحدت ایحاد کنند پیشنهاد کردند 
که قضاوت دربارة حق و باطل بودن عثمان و علی (علیه السلام) را به تأخیراندازند تا خدا در روز قیامت خود 
حکم کند. ابن‌عساکر می‌گوید: 
گروهی از مسلمانها که حر اظراف سرزفیتهای اسلامی مقتغول تبرد با کفاز بودند پتن از 
باز گشت به مدینه دیدند عثمان کشته شده و مردم با یکدیگر اختلاف دارنده برخی از 
عثمان طرفداری می‌کنند و برخی علی (علیه السلام) را بر حق می‌دانند. در این هنگام 
آنها گفتند ما علیه عثمان و علی (علیه السلام) حکمی صادر نمی‌کنيم و این کار را به 
تأخیر می‌اندازيم تا خدا در این‌باره حکم کند.۳ 
ابن‌سعد در تعریف مرج نخستین می‌گوید: 
2 - 2 9 ءِ 9 22 7 9 ۳ و م2 9 بت ۳۳ 
الذین کانوا برجون علیا وعنمان ولایشهدون بایمان ولاکفر. 
آنان کسانی بودند که قضاوت دربارة علی (علیه السلام) و عثمان را به تخیر می‌انداختند 
و دربارة ایمان و کفر آن دو حکمی نمی‌کردند. 
این اعتقاد مرجة اولیه درست در مقابل خوارج نخستین است که علی (علیه السلام) و عنمان را کافر 
نرجی الأمور |ذا کائت مشتبهة . . ونصدق ول فیمن جار و عندا 
ار سا وش ی 
له تعلم هادا تخضران ند و کل ای ال مت 
ما حکم کارهای مشتبه را به تخیر می‌اندازيم و دربارةٌ کسی که ستم کرده یا گمراه شده سخن به 
درستی می‌گوبیم. علی (علیه السلام) و عثمان به کوشش خودشان پاداش داده می‌شوند و من 
نمی‌دانم کدام یک از آنها به حق وارد شدند. خدا می‌داند آن دو به چه چیز احضار می‌شوند و هر 
بنده‌ای با خدای خویش جداگانه دیدار می‌کند. 
حسن بن محمد بن علی بن آبی‌طالب . فرزند محمد حنیفه (م 2-۱ ۹۵ ه)» بود. گزارش شده است که او در 


۲ ر.کد احمد امین» فج ر ۷ سالام ص‌‌ ۳۳۹ 
۲ ابن سعد الطبقات الکبری» جح ۱ ص‌‌ ۳۰۷ 
ان ال امقوایی ۱ ری ۱۳0 


(۰/۷۵۵ ۴ ۲ 


۳ آسانافن اسلای 


مجلسی حضور داشت که در آن مدتها دربارةٌ حق و باطل بودن امام علی (علیه السلام) و عثمان و طلحه و 
زبیر بحث شد. او که تا مدتی ساکت بود لب به سخن گشود و گفت: 
بهتر از هم این حرفها این است که حکم آنان را به تأخیر اندازیم و هیچکدام را قبول یا 
زد تکنیج: 
وقتی این سخن حسن به محمد حنیفه رسید او به شدت خشمگین شد و فرزند را مورد سرزنش قرار داد. 
یه یک وی انش بان لایخ باب اهنا ما نها انا گرا ور 
گفت: 
ای کاش مرده بودم و چنین کاری نمی‌کردم.۴" 
اگر این گزارش و نقل ابنعساکر درست باشد معلوم می‌شود که ارجاء حکم علی (علیه السلام) و عنمان 
از سوی افراد و گروههای مختلف اظهار شده است. از افراد دیگری نیز به عنوان نخستین کسانی که دربارة 
ارجاء سخن گفته‌اند یاد شده است؛ برای مثال شهرستانی از غیلان دمشقی به عنوان نخستین کسی که دربارة 
فده ارجام سکن کفت مادم کید کیعهممکن ات مراد او ارخام کلام که بععدا خاضشیم واه داد 
باشد. 
نوبختی» عالم و نوبسندة بزرگ شیعیء گروه دیگری از مرجثه را معرفی می‌کند. او می‌گوید: 
پس از شهادت امام علی (علیه السلام) جز اندکی از شیعیان آن حضرت دیگر همراهان 
وی به معاویه پیوستند. ایشان قومی بودند که از حاکمان وقت پیروی می‌کردند. عقيدة 
مهم اين طایفه آن بود که همة اهل قبله ره که ظاهراً به اسلام اقرار می‌کردند موّمن و 
مسلمان می‌دانستند و امید آمرزش و بخشایش آنها را داشتند.۳" 
این گروه نیز در اصل یک گروه سیاسی بودند که خواهان قطع جنگ و خونریزی فرق مختلف و گردن 
نهادن به حکومت موجود یعنی حکومت اموی بودند؛ اینان همان مرجیان طرفدار اموبان هستند. این گروه با 
گروه نخست شباهت زیادی دارند. گروه نخست حکم علی (علیه السلام) و عثمان را به تأخیر می‌انداختند و 
خواهان قطع خصومت مسلمانها و وحدت امت اسلامی بودند و گروه دوم به فرقه‌های متخاصم مثل خوارج» 
امویان و شیعیان امید آمرزش می‌دانند و خواهان قطع جنگ میان آنها بودند و البته از حکومت اموی حمایت 
می کردند. 
با وجود اینکه این دو گروه از مرجثه دربارة امام علی (علیه السلام) قضاوتی نمی‌کردند اما در زمانههای 
بعد لااقل برخی از مرجثه به موضع ضدیت با امام علی (علیه السلام) کشیده شدند. در تاریخ آمده است که 
فردی از یکی از راویان حدیث به نام اعمش خواست تا حدیث «علی قسیم النار» را برایش بازگو کند. اعمش 
گفت: 
هر ی ی ان ها ی 


آنان را از مسجد بیرون کن تا خواسته‌ات را اتجام دهم 


۵ ر.ک: جمال‌الدین آبی‌الحجاج یوسف المزی؛ تهذیب الکمال في اسماء الرجال ج ۱» ص ۲۲۲ - ۳۲۱؛ ابن حجر عسقلانی, 
تهدیب النهدیب» ج ۲ ص ۲۹۰. 

7 الملل و النحل,» ج ۱ ص ۱۳۹. 

۷ نوبختی» فرق الشیعه. ص ۰۷ 

۸ ابن‌عساکر تاریح مدیبنه دمشق» تحقیق علی شیری» ج ۶۲ ص ۲۹۹۰ 


(۹۵۳ ۲۵ 


۳ آسانافن اسلای 


در احادیث معصومان (علیهم السلام) نیز به دشمنی مرجته با اهل بیت پیامبر (علیهم السلام) تصریح 
شده است. " در مقابل اين گروه از مرجته گروهی دیگر از آنان معتقد بودند که امام علی (علیه السلام) در 
جنگهای خود بر حق بوده و کسانی چون طلحه. زبیره عايشه و معاویه. که با او جنگیدند. خطاکار بوده‌اند. * 
پس از پیدایش چنین عقاید سیاسی و فرقه‌های حامی آنها برخی به منظور توجیه دینی ارجاء سیاسی به 
فکر یافتن مبانی کلامی و اعتقادی برای آن برآمدند و چنین شد که ارجاء کلامی و مرجنة مذهبی متولد 
گشت. این گرو‌پر آن شدند که رتبة اعمال متاأخر ازرتند ایمان استاو کناهان کییرهبه ایمان, اسان خسرری 
نمی‌زند؛ در نتیجه به همةّ گناهکاران حتی غاصبان خلافت رسول اکرم (صلی الّه علیه و آله) امید آمرزش 
می‌دادند. پس از طرح چنین عقیده‌ای دربارة ایمان و کفر این اعتقاد معرف مرجثه گشت و همة مرجیان آن را 
به عنوان مبنای اعتقادی و کلامی پذیرفتند. ثابت قطنه, شاعر معروف مرجته که اعتقاد مرجته نخستین یعنی 
تأخیر قضاوت دربارة علی (علیه السلام) و عثمان را در اشعارش آورده است ارجاء کلامی را نیز در همان اشعار 
دکر می‌کند و می‌گوید: 
ولا آری آن دنب بالغ أحدا م التاس شرکاً اذا ما وحدوا الصمدا!* 
ما هیچ گناهی را نمی‌بينيم که احدی را به سر حد شرک برساند. مادامی که آنان خدا را 
به توحید پذیرفته باشند. 
تاریخ دقیق پیدایش این تفکر کلامی دقیقاً روشن نیست. احتمال دارد این اعتقاد پس از تولد مرج 
نخستین مطرح شده است و ممکن است پس از پیدایش دومین گروه از مرجثه یا هم‌زمان با آنها ارائه شده است. 
به هر حال وضعیت تولد مرجنةٌ کلامی همچون وضعیت خوارج کلامی بوده است؛ به این معنا که هر دو در ابتدا 
گروهی سیاسی بوده‌اند» اما در ادامة حیاتشان به فرقه‌های کلامی و مذهبی تبدیل شدند. پس از طرح ارجاء 
کلامی مرجته به گروههای مختلفی انشعاب یافتند. نوبختی می‌گوید: 
آنها به چهار گروه تقسیم شدند: گروه نخست مرجئه خراسان هستند که بیشتر از همه 
در عقيدة ارجاء غلو کردند. اینان جهمیه بعنی پیروان جهم بن صفوان هستند. گروه دوم 
مرج شام‌اند و غیلانیه پیروان غیلان بن مروان هستند. گروه دیگر مرجثْة عراق و 
پیروان عمرو اب قیس الماصر یعنی ماصریه» هستند که آبوحنیفه نیز از آنان است. 
گروه چهارم شکاک و بتریه هستند که از اصحاب حدیث و حشویه هستند. " 
بغدادی مرجته را به سه گروه مرجثة قدربه (غیلانیه» مرجثة جبریه (جهمیه) و مرجته‌ای که نه جبری 
هی کف وه رطاخ وتان بخ امه کم ی کر تاو ما خاش راشف نله 
شهرستانی آنها را شش فرقه می‌داند ۳" 
همان گونه که می‌بينيم انشعاب مرجئه به سه یا چهار فرقه به جهت عقاید دیگر آنهاست؛ چون برخی از 
آنان قدری و تفویضی هستند و برخی جبرمسلک و برخی دیگر نه جبری و نه قدری. در واقع عقیدة ارجاء 
عقیده‌ای بود که فرقه‌های دیگری چون غیلانیه و جهمیه آن را پذیرفتند و به یک تعبیر گروههایی از مرجثه 


.۱۷ ص ۲ الکافی» ج ۸ ص ۲۷۱ ح‎ ۲٩ برای نمونه رک: بحار انوا ج 1۶ ص ۲۲۷ و ج‎ ٩ 
.4۵ مقالات الاسللامیین ص‎ ۰ 

۱ ابی‌الفرج اصفهانی» //اغانی» ج ۶ ص ۲۱۱. 

۲ فرق الشیعه» ص ۱ و ۷ 

۲ الفرق بین الفرق» ص ٩۲۱۱‏ الملل و النحل, ج ۱ ص ۱۶۵ - ۱۳۹. 


(۹۵۳ ۳۹ 


۳ اسان افن اسلای 


در گروههای دیگر ادغام شدند. عقیده‌ای که همه این گروهها را تحت نام مرجثه در می‌آورد خارج‌کردن عمل 
از ایمان و موخر دانستن رتبةٌ آن از رتبهٌ ایمان است. با وجود اين گروههای مختلف مرجثه در بیان جزئیات 
این اعتقاده یعنی تفسیر دقیق ایمان ء با یکدیگر اختلاف نظر دارند. تفاسیر مرجته دربارة ایمان را می‌توان در 
سه تفسیر زیر خلاصه کرد: 
۱ ایمان عبارت است از معرفت و اعتقاد قلبی همراه با اقرار و اعتراف زبانی؛ 
۲ انمان تضن فا معرفت و اخفاد است؛ 
کتانهان قفا افراد زان ارس ۳ 

بقطه افطزاک رای .مد کوردایخ اس که عم بیتوین اایمان مکی از ان سار این مب هس 
مرتکبین گناهان کبیره موّمن هستند و سوم اینکه گناهکاران اگر توبه نکنند لزوماً دچار عذاب ابدی نخواهند 
شد و دربارة اصل عذاب آنها نیز حکم قطعی نمی‌توان داد. 

همان گونه که آرای سیاسی مرجثه در مقابل آرای سیاسی خوارج بود دربارةٌ آرای کلامی مرجثه و خوارج 
همان‌گونه که عقيدة خوارج در طول تاریخ باعث ريخته شدن خون بسیاری بی‌گناهان گردید عقيدة مرجته نیز 
باعث توجیه ظلم ستمکاران و حاکمان بنی امیه و بی‌اعتنایی به احکام دینی و اتحطاط اخلاق گردید. 

جالب اینجا است که سالها قبل از تأسیس مذهب ارجاء پیامبر اکرم (صلی اه علیه و آله) وقوع آن را 
فپ وی ان با ره شاه انا ففتاوداده ود کر یبای دی یم واشستین آخافیت: فراواتی "از 
پيامبر اکرم (صلی اه علیه و آله) و اهل بیت (علبهم السلام) او در مذمت مرجثه وارد شده است و حتی 
(علیهم السلام) شدیداً توصیه شده است که شیعیان به فرزندانشان مطالب مفید و احادیث را آموزش دهند تا 
آنها فریب مرجنه را نخورند. " متأسفانه امروزه نیز تفکرات مرجثه به صورتهای مختلف از جمله تأکید یک 
سویه بر قلب و دل و بی‌اعتنایی به اعمال و احکام دینی در جوامع اسلامی وجود دارد. 


چکیده 

۷ خوارج به معنای عام» جمع خارجی به معنای شورشی است و به معنای خاص به کسانی گفته می‌شود که 
در جنگ صفین در مقابل آمام علی (علیه السلام) شوریدند؛ به آنها مارقین نیز گفته می‌شود. 

مهم‌ترین اعتقاد خوارج این است که مرتکب کبیره را کافر می‌دانستند. این اعتقاد لوازم کلامی مهمی دارد. 


دربارة مصادیق اين آرا ر.ک: الملل و النحل, ج ‏ ص ٩۱۶۰-۱۶۳‏ الفرق بینالفرق. ص" ۲۱ - ٩۲۱۱‏ مقالات 
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(۵۲ ۳۷ 


۳ اسان افن اسلای 


خوارج فرقه‌های متعددی دارند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: 
الف) محکمة الاولی: که همان شورشیان در مقابل امام علی (علیه السلام) هستند. آتها به کافر بودن 
گناهکار قاثل بودند. 

ب) ازارقه: پیروان نافع بن ارزق‌اند. آنها مخالف خود را مشرک و کافر می‌دانستند و کشتن آنهارا مباح 
می‌شمردند و به خلود آنان در جهنم معتقد بودند. 

ج) نجدات یا نجدیه: پیروان نجدة بن عامر حنفی هستند. آنها جاهل به فروع دین را معذور می‌دانند. به 
نظر آنها تنها گناهانی که شخص بر آنها اصرار ورزد موجب کفر و شرک است. 

د) صفریه: به پیروان زیاد بن اصفر گفته می‌شود. آنها کشتن اطفال و زنان مخالف خود را جایز نمی‌دانند. 
دربارة کافر و مشرک بودن گناهکار چند نظریه میان آنها پیدا شده است. 

هم اباضیه: موّسس این فرقه عبدالله بن اباض است. آنها معتدل‌ترین فرقة خوارج و تنها فرقه‌ای هستند که 
امروزه در برخی مناطق باقی مانده‌اند. آنها مرتکب کبیره را موحد دانسته» قتل او را روا نمی‌دانند و معتقدند 
که کفر مرتکب کبیره کفر نعمت است نه کفر ملّت و دین. 

۷ کلمة ارجاء دو معنی دارد: تأخیر انداختن و امید دادن. اطلاق اين نام به معنای نخست بر گروهی خاص به 
دلیل آن است که آنها رتبة عمل را موخر از رتبةٌ ایمان و خارج از آن می‌دانستند و اطلاق آن به معنای 
دوم به این دلیل بود که آنها به گناهکاران امید بخشیده شدن می‌دادند؛ چون معصیت را برای ایمان مضر 
نمی‌دانستند. 

مرجئه به چندین فرقه و مذهب مختلف اطلاق شده که برخی جنبةً سیاسی و برخی جنبةّ کلامی دارند. 

اولین گروه از مرجته در قرن اول هجری در جریان شورش بر علیه عثمان پیدا شدند که می‌گفتند قضاوت 
دربارة حق و باطل بودن عثمان و علی (علیه السلام) را باید تا روز قیامت به تأخیر انداخت. این اعتقاد آنها 
در مقایل این اعتقاد خوارج نخستین است که علی (علیه السلام) و عثمان را کافر می‌دانستند. 

۷ گروه دیگری از مرجته که در اصل گروهی سیاسی بودند قائل به تبعیت از حاکم وقت» هر چند معاویه و 
پزی بوده و همه اهل قبله را مومن و مسلمان می‌دانستند و خواهان قطع جنگ و خونریزی بودند. 

به دنبال این عقاید سیاسی برخی برای توجیه دینی ارجاء سیاسی به فکر یافتن مبانی کلامی آن برآمدند و 
به این ترتیب ارجاء کلامی پیدا شد. آنها رتبة عمل را متأخر از ایمان می‌دانستند. 

۷ همانند مقابلاً مرجثه با خوارج در آرای سیاسی مرجته در آرای کلامی نیز در نقطة مقابل خوارج قرار دارند. 
عقاید کلامی این دو گروه بیان دو نقطة افراط و تفریط در باب ایمان و کفر است. یکی فاسق را کافر و 
هی ال نو گنک اسان ام هسام تیاه را سا رت 


(۹۵۳ ۳۸ 


اهداف درس 

۷ آشنایی با مفهوم قدریه؛ 

ماد ها و 

بررسی احتمالات دربارة قدرية نخستین؛ 
بررسی معنای جبر, جبریه و تقسیمات آن؛ 
آشنایی با عقاید جهم و اصول فکری جهمیه. 


0 


۳ قدریه 


در احادیث قدریه از سوی پیامبر اکرم (صلی له علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) سخت مورد مذمت 
قرار کفتهاندو آنان زا موش ات خواندهاند. ‏ از شوش دنک در .همه اخاذیهه فربه بر ده کروه ای 
اطلاق شده است: گاه بر معتقدین به قضا و قدر الهی در افعال انسان, گاه بر منکرین قضا و قدر ای در افعال 
انسان و یا قاتلین به قدرت و اختیار مطلق انسان در افعالش.*" 

این مسئله باعث شده است که هر دو گروه مذکور دیگری را قدریه بخوانند و احادیث واردشده را ناظر به 
مخالفان خود بدانند. " به نظر می‌رسد که در آغاز وله قدریه بیشتر بر طرفداران قدر السی اطلاق می‌شده 
است. اما رفته‌رفته این اسم دربارة منکران قدر الهی رواج یافت؛ از این رو در کتابهای مذاهب و فرق نیز به 
همین معنای دوم به کار رفته است و امروزه نیز با ذکر این کلمه همین مذهب و فرقه به ذهن متبادر می‌شود. 
بنابراین سبب اختلاف روایات در مفهوم قدریه همین تحول معنایی آن در طول قرون اولیه بوده است. به هر 
حال در کتاب حاضر نیز قدریه به معنای دوم یعنی منکران قدر و طرفداران آزادی مطلق انسان (مفوضه) 
اطلاق می‌گردد. 
مفوضه به طرفداران تفویض گفته می‌شود. تفویض در لفت به معنای واگذار کردن امری به دیگری و حاکم 
کردن او در آن کار است. اما در اینجا تفویض به این معناست که خداوند قدرت انجام کارها را به انسانها 


۷ رکه الحصال, ج ۸ ص ٩۷۲‏ کنز العمال ج ۸ ص ۱۱۸٩؛سن‏ نآبی‌داود. ج ۲ جزء 6 ح ٩۲۲۲‏ ثواب الاعمال ص ۲۵۶ - 
ززارا 
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ارت 
«سسی هم ری وم شم 


40 اسان افرق اسلالی 


شامل افعال اختیاری انسان نمی‌شود 

در کتابهای فرق و مذاهب اصطلاح قدریه با مفوضه را به دو گروه اطلاق کرده‌اند: یکی معتزله و دیگری 
اسلاف معتزله یعنی قدرية نخستین. عقاید معتزله در این‌باره در فصل مربوط به معتزله بررسی خواهد شد و در 

قدرية نخستین همان مرجنَةٌّ قدریه هستند که یکی از فرقه‌های مرجثه به شمار می‌روند. اینان دو اعتقاد 
مهم داشته‌اند: یکی اعتقاد به ارجا و دیگری اعتقاد به تفویض و نفی تقدیر الهمی در افعال انسان. غیلان 
دمشقی» محمد بن شبیب» ابی شمر صالحی و خالدی از این فرقه ۹ 

در میان قدربه معبد جهنی و غیلان دمشقی از دیگران مهم‌ترند و اين دو به عنوان نخستین کسانی که 
اعتقاد به قدر را مطرح کرده‌اند نام برده و ۲ غیلان دمشقی پیشوای قدريةٌ شام بود و معبد جهنی قدريةً 
بصره را رهبری می‌کرد. نقل شده است که معبد جهنی عقيدهٌ قدر را از یک مسیحی به نام آپویونس سنسویه 
اسواری اخذ کرد و غیلان دمشقی اعتقاد به قدر را از معبد گرفت. ۳" 


انگیزه‌های پیدایش 
اکثر مستشرقان با توجه به اينکه یکی از مراکز قدریه شام و دمشق بوده است و فیلسوفان نصرانی و یونانی در 
آنجا حضور داشته‌اند برآن‌اند که قدریه اعتقاد خویش را از متکلمان نصرانی یا فیلسوفان یونانی گرفته‌اند؛ برای 
مثال گفته‌اند غیلان آرای خود را از کتاب ینبوع الحکمه یوحنای دمشقی اخذ کرده است اما برخی دیگر چون 
مونتگمری وات در این باره تردید کرده‌اند؛ زیرا ترجمةٌ کتابهای یوحنای دمشقی بیست تا سی سال پس از آغاز 
نزاع غیلان و جعد بن درهم پیرامون جبر و اختیار بوده است."" 

به نظر می‌رسد که در فرهنگ دینی و سیاسی مسلمین به اندازة کافی می‌توان ریشه‌ها و انگیزه‌هایی 
برای طرح مسئلة جبر و اختیار یافت و نیازی به جستجو در ریشه‌های بیرونی و بیگانه نیست؛ برای مثال در 
قرآن کریم آیات متعددی هدایت را به خدای متعال نسبت می‌دهد و از سوی دیگر آیات دیگری وجود دارد که 
اختیار اسان و شکل موضع‌گیری او را در سعادت خویش مورد تأکید قرار می‌دهد. طبیعی است که مسلمانان 
با قرائت چنین آیاتی این پرسش را مطرح کنند که اگر هدایت به دست خداست پس نقش آدمی در اين میان 
چیست؛ گرچه خود قرآن در برخی آیات و نیز احادیث به این سوّال پاسخ داده است. " از سوی دیگر چنان که 
اشاره شد پیامبر اکرم (صلی اه علیه و آله) تولد قدریه را پیش‌بینی کرده بودند. از همه مهم‌تر اینکه معاویه 
برای اینکه حکومت خویش را توجیه کند آن را به قضا و قدر حتمی خدا نسبت میداد و کارهای خویش را 


۰ الملل و النحل» ج ۱ ص ٩۱۳۹‏ الفرق بین الفرق» ص ۰۲۱۱ 

۱ الملل و النحل, ج ۸ ص ۱۳۹ ابن‌اثیر الکامل فی التاريخ. ج ۲ ص ٩۱6۰‏ الحطط المقریزیه» ج ۲ ص ۳۵٩‏ 
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۲ حسین عطوان, الفرق الاسلامیه فی بلاد الشام فی العصر لاموی» ص ۲۷ و ۲۳ 

سلاضد این بانتع آن انیت که خرجه شارت وتان دافی رام ار بسمی تست آما اهیتا و هی در یر رطف اسان 
ی 3 


(۹۷۵۳ ۳۲ 


ارت 
«اسسی هم ری وم شم 


در اساییافری اسلا 
خواست خدا می‌خواند. بنابراین طبیعی است که مخالفان ظلم و جور اموی که قدریان نخستین نیز از آنها بودند 
برای مقابلة با امویان قضا و قدر الهی ره لاقل به گونه‌ای که معاوبه و اموبان آن را تفسیر می‌کردند و لازمة 


بررسی عقيده قدریه نخستین 
مسئلةٌ مهم دربارة قدربان نخستین که در راس آنها غیلان و معبد قرار داشتند این است که آیا آنان هرگونه 
تقدیر الهی را در اعمال انسان انکار می‌کردند يا اینکه آن نوع تقدیری را که جایی برای آزادی و اختیار انسان 
باقی نمی‌گذارد و به جبر می‌انحامد منکر بودند. مهم‌ترین سندی که دربارة آرای قدریه باقی مانده است نامةٌ 
غیلان به عمر بن عبدالعزیز خلیفهةٌ اموی است. آن قسمت از نامه که به عقیدة قدر مربوط می‌شود چنین است: 
ایآ تفای که یک یر کی ۱ که ۵ص و 
بسازد؟ يا کسی را به خاطر کاری که فرمان و قضای او بدان تعلق گرفته عذاب کند یا به 
چیزی فرمان دهد که مستوجب عذاب اوست؟ آیا هدایت‌گری را دیده‌ای که به هدایت 
دعوت کند و سپس مردم را از هدایت گمراه سازد؟ آیا مهربانی را یافته‌ای که بندگان را 
بیش از توانشان تکلیف کند یا به خاطر انسام طاعتی عذاب دهد؟ آیا دادگری یافتهای که 
مردم را بر ظلم و تظالم وادار کند؟ و آیا راستگویی دیده‌ای که مردم را به کذب و تکاذب 
میان خود وادار نماید؟*" 
آنجه از این نامه می‌توان استفاده کرد نفی جبر و اثبات آزادی و اختیار انسان بر اساس عدل و حکمت 
الهی و حسن و قبح عقلی است و به هیچ وجه نمی‌توان نفی قضا و قدر الهی و اثبات تفویض را به آن نسبت 
داد. در اين نامه غیلان می‌کوشد تا لوازم نظرية جبر را نشان دهد و هر جمله از فقرة مذکور شامل یکی از 
نتایج نظرية جبر و قضا و قدر حتمی خدا به گونه‌ای که آزادی انسان سلب گردد است. 
نقل شده است که غیلان. شاگرد حسن بن محمد حنفیه. بوده و معبد جهنی از ابن‌عباس حدیث آموخته 
است. " می‌دانیم که محمد حنفیه » فرزند امام علی (علیه السلام؛ و ابن‌عباس هر دو از دانش‌آموختگان مکتب 
امام علی (علیه السلام) بوده‌اند و همین امر این گمان راء که غیلان و معبد به پیروی از استادان خویش تنها 
عقيدة جبر را نکار می‌کردند. تقوبت می‌نماید. 
از سوی دیگر غیلان و معبد جهنی هر دو از مخالفان سرسخت بنی امیه بودند و علیه کارهای ظالمانة 
نان و نیز ترویج نظرية جبر از سوی آنها تبلیغ می‌کردند و به همین جهت خلفای بنی‌امیه آنان را شکنجه و 
سپس کشتند. قاضی عبدالجبار از استادش, آبوعلی, جباتی نقل می‌کند که بنی‌امیه افرادی چون غیلان را به 
دلیل مبارزه با جبر کشتد."" 


۵ آحمد بن یحیی بن المرتضی, طبقات المعتزله» ص ۲۱. 


(۹۵۳ ۳۳ 


ارت 
«اسسی وم ری وم شم 


9 آسایفر ی املان 
شواهد فوق می‌تواند این نظر را تأیید کند که قدریة نخستین تنها مخالف جبر بودند و نه منکر هرگونه 
قضا و قدر الهی اما از سوی دیگر در کتابهای فرق و مذاهب عقایدی به آنها نسبت داده شده است که بیانگر 
اعتقاد به تفویض و نفی تقدیر الهی است. برای نمونه نقل شده است که معبد جهنی گفته است: 
لاقدر والامر آتف ** 
تقدیری در کار نیست و کارها از ابتداست؛ یعنی چیزی از قبل از سوی خدا معین نشده 
است. 
شهرستانی از جمله آرای ابوشمر یکی از قدربةٌ نخستین, را انتساب تقدیر خیر و شر به انسان و نفی 
هرگونه تقدیر الهی در این‌باره می‌داند» " اما باید توجه داشت که نویسندگان این کتابها معمولا از اصحاب 
حدیث و اشاعره بوده و خود به گونه‌ای طرفدار نظرية جبر هستند و طبیعی است که اثبات اختیار را مساوی 
انکار قدر بدانند؛ از اين رو نمی‌توان به گزارشهای آنان دربارة مخالفانشان کاملاً اطمینان پیدا کرد. به هر حال 
دربارة قدرية نخستین سه احتمال وجود دارد: 
۱ آنان صرفاً منکر جبر بودند و اگر قضا و قدر را انکار می‌کردند آن‌گونه قضا و قدری را که به نفی آزادی و 
اثبات جبر بیانحامد منکر بودند. 
۲ هدف اصلی این گروه مبارزه با بنی‌امیه و عقيدة جبر و اثبات آزادی انسان بود. اما چون نمی‌توانستند میان 
آزادی انسان و تقدیر الهی جمع کنند تقدیر الهی را منکر می‌شدند. 
۳ اساسا این فرقه درصدد نفی قضا و قدر الهی بودند و اثبات آزادی از فروع نفی قدر است. 
به نظر می‌رسد درجة احتمال سه فرضية بالا به همان ترتیبی است که درج شده؛ یعنی به نظر می‌رسد 
فرضية اول بیشتر با شواهد تاریخی و مستندات علمی هماهنگ است و فرضية اخیر نادرست و با قراین 
تاتا کار اون ۱۳ 


۸ آبوزهره تاری المذاهب /۷اسلامیه» ص ۰۱۰۱ 
٩‏ الملل و التحل. ج ص‌ 110۵ 
۰ در پایان در موضوع آزادی انسان و تقدیر الهی طرح چند نکته مفید به نظر می‌رسد: 
الف) براهین عقلی و شواهد نقلی قضا و قدر الهی را از یک سو و آزادی انسان را از سوی دیگر اثبات می‌کنند و هر دو مطلب 
مورد پذیرش عقل و نقل است؛ 
ب) تفسیر تقدیر الهی باید به گونه‌ای باشد که برای آزادی انسان نقشی قائل شود. از سوی دیگر چون آزادی انسان مطلق و رها 
نیست قابلیت جمع شدن با تقدیر خدا را دارد؛ 
ج) تقدیر خدا دربارةٌ اعمال اختیاری انسان به دو معنای تشریعی و تکوینی است. تقدیر تشریعی به این معناست که خداوند افعال 
انسانها را اندازه گیری کرده و به برخی امر کرده و از برخی نهی کرده است. (ر.ک : بحار انوا ج ۵ ص ۱ ح ٩۲۰‏ عیون 
اخبار الرضا (علیه السلام» ج ۸ ص ۱۲۶ ح ۱۷). 

وی کی بان مها ات کدف یاه انس یی کی شکان یت که انوا تاه کار که 
بخواهند انجام دهند. بلکه از جنبه‌های متعددی چون شرایط فردی و خانوادگی و اجتماعی دچار محدودیت هستند. همچنین 
افعال انسان بدون اجازة تکوینی خدا نمی‌تواند رخ دهد و خداوند در هر مرحله از فعل آدمی توانایی جلوگیری از وقوع فعل را دارد 
و انسان به حال خود رها نشده است. به این ترتیب تقدیر الهی آزادی انسان را نادیده نمی‌گیرد» بلکه تنها آن را محدود و مقید 
می‌سازد. به دیگر سخن قضا و قدر الهی تفویض و آزادی بی‌قید و شرط انسان را ابطال می‌کند. 


(0۰/۷۵۵ ۴ ۳ 


و۳ نان اسلای 


جبریه و جهمیه 


جبر در اصطلاح علم فرق و مذاهب به معنای نفی فعل اختیاری از انسان و انتساب همة افعال به خداست. 
شهرستانی ضمن بیان این مطلب جبربه » یعنی طرفداران عقيدة جبر را دارای اصنافی می‌داند که از آن جمله 
جبرية خالصه و جبریة متوسطه هستند. گروه نخست برای انسان هیچ گونه قدرت عملی قائل نیستند و تمام 
افعال انسان را به خدا نسبت می‌دهند. گروه دوم برای آدمی قدرت را اثبات می‌کنند» اما آن را در فعل او موثر 
هل 
همان گونه که قبلاً گذشت اعتقاد به جبر قبل از اسلام نیز مطرح بوده است و حتی برخی مشرکان مکه 
نیز چنین اعتقاداتی داشته‌انده اما اينکه در میان مسلمانان چه زمانی این عقیده مطرح شده دقیقاً روشن نیست. 
رساله‌ای از ابن‌عباس در دست است که در آن جبرية اهل شام را مخاطب قرار می‌دهد. بر طبق این رساله در 
زمان صحابة پیامبر گروهی به جبر اعتقاد داشته‌اند. چنین رساله‌ای از حسن بصری نیز گزارش شده است که 
جبرية اهل بصره را مخاطب ساخته است." بنابراین در قرن اول هجری در عراق و شام گروههایی با اعتقاد 
ق تفه خی یاف مر زنزمانز: 
قاضی عبدالجبار از استادش, آبوعلی جبایی» نقل می‌کند که نخستین کسی که عقيدة جبر را مطرح کرد 
معاویه ۳ 
در کتابهای مذاهب و فرق نخستین فرقه‌ای که به نام جبریه نامیده شده‌اند مرجتة جبرية هستند. از افراد 
متعددی به عنوان مرجئةٌ جبریه نام برده شده است که آرا و عقاید کلامی آنها در دست نیست. تنها فرد مهم و 
برجسته‌ای که آرای او در دست است و به ارجا و جبر اعتقاد دارد جهم بن صفوان است. بغدادی می‌گوید: 
گروهی از مرجثه کسانی هستند که دربارة ایمان به ارجا معتقدند و دربارة اعمال به جبر؛ 
همان گونه 9 جهم بن صفوان چنین است. پس این گروه از مرجنه از جملة 
لبته ممکن است برخی از مرجثة جبریه که آرای آنها در دست نیست عقاید جهمیه را غیر از ارجا و جبر 
شهرستانی در بحث از جبریه به جز جهمیه» نجاریه و ضراریه را نیز مطرح می‌کند» اما با بررسی آرای 
نجار و ضرار معلوم می‌شود که آنها برای انسان نوعی قدرت تصور می‌کردند؛ بنابراین اگر آنها جبری باشند 
جبريةٌ متوسطه قلمداد می‌شوند؛ همان گونه که پس از بررسی آرای اشعری خواهیم دید که اشاعره نیز چنین 
وضعیتی دارند؛ بدین سان تنها گروهی که می‌تواند به عنوان جبربة محض و خالص معرفی شود جهمیه 
جیضه یه پروان جمبن ضبوان متجرقادی ۱۵۱۳۸۵۵۱ کمته می شود چهی ما کرد ان خرس ۱۱۶۱ 
ه) بوده و ظاهرا بسیاری از عقاید خویش از جمله عقيدة جبر را از او گرفته است. نقل شده که جعد بن درهم 
نیز عقاید خود را از یک بهودی اخذ کرده است. برخی جعد را فردی گمراه و ملحد دانسته‌اند که به سبب عقاید 


الملل و التحل, ج ۸ ص ۸۵. 

۲ ر.ک: ابن‌المرتضی, طبقات المعتزله. ص ۱۲ آبوزهره تاریخ المذاهب الاسلامیه. ص ۹٩‏ 
۳ المغنی فی ابواب اتتوحید والعدل» ج ۸ ص 1. 

۶ الفرق بی نالفرق» ص ۰۲۱۱ 


(۹۵۳ ۳۵ 


۳ آسان‌ از اسلای 


کفرآمیزش تحت تعقیب بنی امیه قرار گرفته است و سرانجام خالد بن عبدالله القسری او را دستگیر کرد و در 
عید قربان به عنوان قربانی سر برید." گزارش دیگری در دست است که جعد در قیام یزید بن مهلب ازدی 
علیه یزید بن عبدالملک اموی شرکت جسته است."" بر طبق این گزارش احتمال اينکه کشته شدن جعد 
انگیزةٌ سیاسی داشته است وجود دارد. 

جهم بن صفوان نیز در قیام حارث بن سریج علیه نصر بن سیار حاکم خراسان شرکت کرد و به دست 
سلم بن احوز مازنی در مرو به قتل رسید. ظاهراً کشته شدن او به همین جهت بوده نه به دلیل آرای مذهبی 
او, پس از این مقدمه هم اینک باید به بررسی عقاید جهم و اصول فکری جهمیه بپردازیم: 


عقاید جهمیه 

گفتار خدا را انکار کند کافر نیست. بتابراین اقرار و اعمال خارج از ایمان و متأخر از آن است؛ این عقیده همان 
اعتقاد به ارجا است. 

۲ جبر: شهرستانی عقيدة او را در زمينة جبر چنین توصیف می‌کند: انسان بر هیچ چیز قادر نیست و در 
افعالی را نیز در انسان خلق می‌کند و نسبت دادن افعال به انسان مانند نسبت افعال به جمادات مجازی است؛ 
چنان که می‌گوییم درخت ثمر داده آب جاری شد. سنگ حرکت کرد و خورشید طلوع و غروب کرد. از سوی 
دیگر ثواب و عقاب نیز مانند خود افعال جبری است؛ چنان که تکلیف نیز جبری است. 

۳ نفی صفات الهی: خداوند را نمی‌توان به صفتی توصیف کرد که مخلوقات با آنها وصف می‌شوند. بنابراین 
خداست می‌توان توصیف کرد. 

6 خلق قرآن: کلام خدا حادث است و قدیم نیست؛ بتابراین قرآن که کلام الهی است حادت و مخلوق به 
شمار می رود. 

۵ حدوث علم الهی: علم خدا به امور حادث و مخلوق حادث است. 

1-نفی روّیت خدا: خداوند را حتی در روز قیامت نیز نمی‌توان دید. 

۷ فنای بهشت و جهنم: پس از آنکه بهشتیان به بهشت و دوزخیان به جهنم وارد شدند و پاداش و عذاب 
دیدند بهشت و جهنم از بین خواهد رفت.۳" 


۵ ر.ک: البدایة وانهایه. ج ٩‏ ص ۳۵۰ ابن حجر عسقلانی» لسان المیزان. ج ۲ ص ۱۰۵. 
تاریح طبری» ج‌ ص 4۱. 


(۹۵۳ ۳۹ 


چکیده 

۷ در آغاز نام قدریه بر طرفداران قضا و قدر الهی اطلاق می‌شد. ولی به تدریج دربارة منکران قضا و قدر به 
کار رفت که امروزه هم همین معنا از آن متبادر می‌شود. به این افراد مفوضه نیز گفته می‌شود و تفویض 
به معنای واگذاری انحام کارها به خود انسان ای 

۷ قدرية نخستین همان مرجنة قدریه هستند که دو اعتقاد مهم داشته‌اند: اعتقاد به ارجا و اعتقاد به تفویض و 
نفی تقدیر الهی. مهم‌ترین افراد این گروه معبد جهنی و غیلان دمشقی هستند. 

۷ در فرهنگ سیاسی و دینی مسلمین انگیزه‌های کافی برای طرح مسئلةٌ جبر و اختیار بوده و لذا نمی‌توان 
منشاً پیدایش قدریه را متکلمان نصرانی یا فلاسفةّ یونانی دانست. 

۷ در باب قدرية نخستین سه احتمال وجود دارد: 
الف) آنها تتها آن نوع از قضا و قدر الهی را انکار می‌کردند که به نفی آزادی و اثبات جبر بیانجامد؛ 

ب) هدف اصلی آنها مبارزه با بنی امیه و عقيدةٌ جبر بو ولی چون نمی‌توانستند میان آزادی انسان و تقدیر 
ج) اساساً در پی نفی قضا و قدر الهی بودند. 

۷ جبریه به دو دستة خالصه و متوسطه تقسیم می‌شوند. گروه نخست برای انسان هیچ قدرتی قائل نیست و 
نمی‌داند. 

۷ اينکه عقیده به جبر در چه زمانی در میان مسلمانان مطرح شده روشن نیست ولی در قرن اول هجری 
شده مرجئَةٌ جبریه هستند و تنها فرد معتقد به ارجاء و جبره که آرای او در دست است. جهم بن صفوان به 
شمار می‌رود و جهمیه همان گروهی‌اند که جبرية خالص و محض‌اند. 

عقاید مهم جهمیه از این قرار است: 
الف) شناخت خدا برای ایمان کافی است و اقرار و عمل خارج از ایمان است؛ 

ج) خداوند را نمی‌توان به صفتی از صفاتی که مخلوقات را به آن توصیف می‌کنيم توصیف کرد؛ 
د) کلام خدا حادث است و مخلوق؛ 

ه) علم خدا به امور حادث حادث است؛ 

و) خداوند را حتی در قیامت هم نمی‌توان دید؛ 

ز) بهشت و جهنم ابدی نیستند. 


(۹۵۳ ۳۷ 


۷ آشنایی با تعریف شیعه؛ 
۷ بررسی ادوار مختلف شیعه و انشعابات آن؛ 


بحس دوم: سیعه 


شیعه در لغت به معنای پیروان و یاران است و بر مفرد» تثنیه. جمع و نیز بر مذکر و موّنث به طور یکسان 
اطلاق می‌شود . در اصطلاح. شیعه به پیروان علی (علیه السلام) گفته می‌شود که معتقد به امامت و خلافت 
بلا فصل او از طریق نصب و نص پیامبر اکرم (صلی اه علیه و آله) هستند." 

زمان پیامبر (صلی اه علیه و آله) نیز مطرح بوده است و تعبیر شيعة علی بارها در سخنان آن حضرت به کار 
اعتقاد به امامت علی (علیه السلام) از طریق نص است از ابتدای اسلام و در همه دوره‌ها در میان شیعه دیده 


و 


ادوار شیعه 
همان‌گونه که بیان شد نخستین دورة حیات شیعه زمان حیات پیامبر اکرم (صلی له علیه و آله) است. نوبختی 
می‌گوید: 
شیعه نخستین فرقة اسلامی است. آنان پیروان علی (علیه السلام) و معتقدان به امامت او 
بودند که در زمان پیامبر (صلی اه علیه و آله) و پس از آن وجود داشتند. اولین 


۸ ر.ک: الصحاح» ج ۲ ص ٩۱۲۶۰‏ مصیاح المنین ص ٩۳۲۹‏ معجم مقاییس اللغه. ج ۲ ص ٩۲۲۵‏ القاموس المحیط ج ۲ ص 
٩‏ ترتیب کتاب العین. ج ۲ ص ۱۰ 

۰۱ مقالات اسللامیین ج‎ ٩۱۶ نوبختی» فرق الشیعه. ص ۱۷؛ شیخ مفید اوثل المقالات» ص ٩؛الملل و الثحل.» ج ۰۱ ص‎ ٩ 
.9۷ جرجانی کناب التعریفات» ص‎ ٩۵ ص‎ 


0 آسانافن اسلای 


کسانی که در اسلام به اسم شیعه نامیده شدند مقداده سلمان فارسی, آبوذر و عمار بن 
یاسر بودند ۴ 
در کتابهای معتبر شیعه و سنی احادیثی نقل شده است که در آنها پیامبر (صلی اه علیه و آله) با صراحت 
از شیعة علی نام برده‌اند؛ برای نمونه سیوطیء دانشمند بزرگ اهل سنّت. در تفسیر آیُ شريفة لاان الّذین آمنوا 
وعملوا الصالحات آولتک هم خیر بر ۷ سه حدیث از آن حضرت نقل کرده است که در آنه ا م صداق آية 
مذکور علی (علیه السلام) و شیعةٌ او معرفی شده‌اند."" 
شیخ مفید نیز چند حدیث از پیامبر (صلی الّه علیه و آله) به این مضمون که «علی و شیعة او رستگار 
هستند» نقل کرده است. " در منابع دیگر نیز اين‌گونه احادیث نقل شده است." بر این اساس مفهوم تشیع از 
سوی خود پیامبر (صلی اه علیه و آله) مطرح شد و ایشان بذر شیعه را در حوزه تفکر اسلامی نشاند و آن را 
پرورش داد. 
ممکن است این سوّال مطرح شود در زمان پیامبر که همه مسلمانها از ایشان پیروی می‌کردند و شیعة او 
بودند معنای شیعةٌ علی چه معنا و مفهومی داشت؟ در پاسخ باید گفت پیامبر با تعریف و تمجید از شیعةٌ علی 
(علیه السلام) در واقع شيعة علی را شیعةُ خود معرفی می‌کند. به دیگر سخن ایشان درصدد بیان این مطلب 
هستند که هر کس از من پیروی کند باید از علی نیز پیروی کند. چه در اين زمان و چه پس از من. شاهد این 
(علیه السلام) می‌فرمایند: 
امام شیعة من تو هستی. ۳ 
در احادیث دیگر پیامبر (صلی الّه علیه و آله) علی (علیه السلام) را مخاطب قرار می‌دهند و از عبارت 
شیعتنا یعنی شیعةٌ پيامبر و علی (علیهما لسلام) استفاده می‌کنند. " در حدیث دیگر پیامبر تعبیر «شيعتي و 
شيعة اهل بیتی» را به کار می‌برند.۷ ۱ 
اصولاً پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از همان ابتدای تبلیغ عمومی خویش تا پایان عمر بارها علی 
(علیه السلام) را به عنوان جانشین خویش و امام مسلمانان پس از خود معرفی فرمودند؛ برای مشال در آغاز 
بشت پس از نزول آية وآنذر عشیرتك الَفربین۷" صریحاً علی بن آبی‌طالب را وصی و وارث خویش 
خواندند. " در این رویداد پیامبر (صلی اه علیه و آله) نخستین سنگ بنای تشیع را پایه‌ریزی کردند و پس از 


۰ فرق الشیعه. ص ۰۱۸ 

۱ بینه/ ۷ 

۲ در المنشور, ج ۸ ص ۵۸۹ . 

۲ که لا رفاده نج امن ۶ 

۶ ر.ک: عیون اخبار الرضا (علیه السلام» ج ۲ ص ۰0۲ ۲۰۱ و ص ۰ ج ۲۲۸٩؛علل‏ الشرایع. ص ٩۱۵"‏ امالی طوسی» ص 
۲ ح ۱۰۶ بحار/انوار ج 7۸ ص ۷ ۱٩ ۱۱٩‏ ۲۰ و ... 

۵ ر.ک: قرب /سناد. ص ۱ 2 ۰۱۹۳ 

.۲۱۵ عبون اخبار الرضا (علیه السلام)» ج ۲ ص ۸ ح‎ ٩۱۷ ر.ک: بحار لانوان ج 7۸ ص‎ ٩ 
.۲۳۱ ر.ک: عیون اخبار الرضا (علیه السلام) ج ۲ ص 1۰ ح‎ ۷ 

۸ شعراء/ ۰۲۱ 

.1۲ - ۱۲ الکامل فی التاریح ج ۲ ص‎ ٩ 


(۹۵۳ ۳۹ 


0 اسان افرق اسلالی 


«سس دروم سب 


آن همواره و در هر مناسبتی به تکمیل این بنا می‌پرداختند " تا اینکه اندکی قبل از وفاتشان در واقع غدیر خم 
در برابر انبوهی از مسمانان از حج برگشته مآموریت خویش را در این زمینه به کمال رساندند و فرمودند: 

این وافدزا ها این تیاه و تایشیم آنها نف ردان کمدر کانهاین دشن هه مس نا 
شده است." بدین‌سان مرحلةٌ اول حیات شیعد» زمان حضور پیامبر است. 
و بنی هاشم و گروهی از بزرگان اصحاب مشغول مراسم خاکسپاری پیامبر (صلی الّه علیه و آله) بودند گروهی 
معرفی می‌کرد و مهاجرین فرد دیگری را تا اینکه بدون مشورت با امت اسلامی و بزرگان اصحاب پیامبر که 
در رأس آنها امام علی (علیه السلام) قرار اشت بر خلافت آبوبکر توافق کردند. علی (علیه السلام) پس از 
انجام مراسم تدفین درصدد پس‌گرفتن حق خویش برآمد. مسعودی نقل می‌کند که پس از وفات پیامبر (صلی 
الثه علیه و آله) و حادثٌ سقیفه علی (علیه السلام) و شیعة او گرد هم جمع شدند. ۳ 

اینان همان گروهی هستند که در زمان پیامبر (صلی اه علیه و آله) شيعة علی خوانده می‌شدند و در 
و آنها مقداد» سلمان فارسی. آبوذر 9 عمار بن پاسر بودند» اما وحشت و غوغایی که پس از بیعت با آبوبکر 
در میان مسلمانان ایحاد شد مانع از حمایت آنها از علی (علیه السلام) گردید و او دریافت که اگر حق خویشن 
را طلب کند جنگ و خونریزی در میان مسلمانها باعث نابودی اسلام و بازگشت مردم به جاهلیت خواهد شد؛ 
از اين رو او و شیعیانش از مطالبةٌ حتق خلافت چشم‌پوشی کردنده اما شيعة علی (علیه السلام) که توصیه‌های 
پیامبر (صلی اه علیه و آله) را دربارة پیروی از علی (علیه السلام) به خاطر داشتند در همة حوادث به او چشم 
دوخته بودند و گاه در موارد ضرورت به پیروی از او با حاکمان وقت همکاری می‌کردند 9 گاه در سکوت 9 
عزلت در انتظار فرصت مناسب بودند. در اين دوره تشیع نسبت به دورةٌ قبل فعلیت بیشتری یافت؛ زیرا در 
مره اون یمامت مامی هل اعلیه السلام) ناهام (صلن ان یه وال اعفاه اتف آفا رشن 
از رحلت پیامبر (صلی اه علیه و آله) علی (علیه السلام) امام و پیشوای شیعیان بود و آنها با اشارة حضرتش در 
امور سیاسی و اجتماعی و جنگها مشارکت می‌کردند؛ گذشته از اینکه در تفسیر و عقاید و احکام فقهی از او 
پیروی می‌کردند و بهره‌مند می‌شدند. 

دورة سوم پس از قتل عمان و به خلافت رسیدن امام علی (علیه السلام) آغاز می‌شود. در این دوره 
امامت علی (علیه السلام) ظهور و بروز بیشتری یافت و بعد ولایت سیاسی امام نیز تحقق یافت و در نتیجه 
شیعه نیز در حاکمیت سیاسی نقش بیشتری یافت."" 
پس از شهادت امام علی (علیه لسلام) و صلح امام حسن (علیه السلام) دورة چهارم حیات شیعه در عصر 
امویان فرا می‌رسد که برای شیعیان سخت‌ترین مرحله بود. در این دوره خطیبان به دستور بنی امیه به امام 


۰ همچون حدیث «نقلین» و «سفینه» و «منزلت» که در محامع حدیثی ذکر شده و در کتابهای کلامی مورد بحث قرار گرفته 
است. 
۱ نک: علامه امینی, العدیر ج ۱. 
۳ در همین زمان است که امام پس از خروج طلحه و زبیر می‌فرمایند: 
ان آتباع طلحه والزبیر في البصرة قتلوا شیعتی وعمالی 
بحوث فی الملل واللحل» ج ۱ ص ۰۱۰۱ 


(۰/۷۵۵ ۴ 3 


«سسردی روم تب 


0 اسان باق اسلای 


اول شیعیان دشنام می‌دادند و شیعیان بیشترین آزار و شکنجه و قتل و غارت را متحمل گشتند. در همین دوره 
است که قیام حسین بن علی (علیه السلام) در سال ۱۱ هجری بر علیه یزید بن معاویه رخ می‌دهد و فرزند 
دختر پیامبر (صلی الّه علیه و آله) همراه تعدادی از شیعیان خاص خویش به شهادت می‌رسند. پس از شهادت 
خی (علی نبلا) قامهایتبه خوتهواهی او ویاراش رخ داد که رهم مهوت قیام وین در سا 16و 
می‌کند» شیعه را برای خونخواهی گرد خویش جمع کرد و آنان را برای گرفتن انتقام خون حسین (علیه 
السلام) و یارانش سازمان‌دهی کرد. او قاتلان اهل بیت (علیهم السلام) و شیعیان آنان را در کربلا یکی پس از 
فک ار کارت ی مایا رای انم اه تاه سا له ات که ار سس 
اين» محمد حنفیه را امام مهدی معرفی کرد به این ترتیب نخستین انشعاب در شیعه پدید آمد. به پیروان 
مختار کیسانیه می‌گوبند؛ چون اسم اصلی مختار کیسان بود. مهم‌ترین اعتقاد کیسانیه این بود که پس از امام 
هس ی زا یی اعاتیه ی ای سس سرت رد 
را مهدی موعود می‌دانستند. کیسانیه خود به فرقه‌های فرعی‌تر ۳ 

یکی دیگر از قیامهایی که به پیدایش فرقه‌ای دیگر در میان شیعه انجامید قیام زید. فرزند امام سجاد 
ای کارا کی مس یه صرت کر ار یه امین یار کار اه کرو 
سرانحام به شهادت رسید. آن دسته از پیروان زید که او را به امامت قبول و عقاید خاصی داشتند به زیدیه 
مشهور شدند که در بحث از زیدیه در اين باره بحث خواهیم کرد. 

سومین انشعاب در زمان امام صادق (علیهاسلام) رخ داد. گروهی از پیرون مام صادق (علیه انسلام) 
ان هه رشان راهن نام یی هی هه هل | مرا تا هم ای هتفیش نز 
تدریج عقاید خاصی را مطرح کردند که به اسماعیلیه معروف شدند. در ادامه این فرقه مورد بحث قرار خواهد 
گرفت. اما اکثریت شیعه سلسلة امامان را تا آخرین امام معصوم؛ یعنی امام دوازدهم مهدی موعود (عجل اه 
تعالی فرجه)» پذیرفتند. اینان شیعة اثنی‌عشریه يا امامیه نامیده می‌شدند. 
دراواهر حکومت امویان و وان حکوست عرانیای که بش ار وتان مامت آعامپتافز راذن وتا 
صادق (علیه السلام) را شامل می‌شود.بهدلیل ضف این دو حکومت فشار بر امامان و شیعیان نها کمتر شد 
و در همین فرصت اندک بود که آن دو بزرگوار معارف و احکام شیعه را که در واقع ريشه در تعلیمات قرآن و 
سنت نبوی داشت ترویج و تبلیغ کردند. پس از قدرت یافتن عباسیان فشار بر شیعه از سر گرفته شد؛ گرچه در 
زمان برخی از حاکمان عباسی چون امین و مآمون شیعه از آزادی بیشتری برخوردار بودند. 

اندکی پس از غیبت کبری» یعنی از اوایل قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم که خاندان آل بوبه در دستگاه 
عباسی نفوذ کردند و مناصب مهم حکومتی را در دست گرفتند» شیعه در بیان عقاید و آرای خویش آزادی 
عمل داشت. آل بویه خود یکی از خاندان فرهيختة شیعه بودند و دانشمندان فراوانی را به جامعةّ اسلامی 
عرضه کردند. بسیاری از متکلمان و فقیهان شیعه در همین زمان پدید آمدند که از جمله می‌توان به شیخ 
صدوق» شیخ مفید. سید مرتضی و شیخ طوسی اشاره کرد. حکومت حمدانیان در فرن چهارم در سوریه و 
حکومت فاطمیین در قرنهای چهارم تا ششم در مصرء که هر دو شیعی مذهب بودند. باعث گردید تا مذهب 
تشیع در این مناطق گسترش بسیاری یابده اما با روی کار آمدن حکومت ایوبیان در قرن ششم و تسلط آنان بر 


0 ر.ک:الملل والتحل, ج ۱ ص ۱۵4 - ۱۶۷ الفرق بین لفرق» ص ٩۱‏ - ۵۸. 


(۵۳ ۱ 


«سس دروم سب 


0 اسان افن اسلای 
مصر سخت‌گیری و کشتار شیعیان و نابودکردن آثار و کتب آنان بار دیگر آغاز شد. پس از سقوط حکومت 
عباسی و روی کار آمدن حکومت مغول به ویژه در دورة حکومت سلطان محمد خدا بنده مذهب شیعه رواج 
یافت؛ بزرگانی چون محقق حلّی, علامه حلّی و خواجه نصیرالدین طوسی در همین زمان می‌زیسته‌اند. پس از 
اینکه حکومت مغول منقرض شد در ایران حکومت ملوک الطوایفی برقرار گردید و هر منطقه را یک طایفه و 
گروه اداره می‌کرد تا آنکه شاه |سماعیل صفوی با برانداختن حکومت طوایف بر سرتاسر ایران و حتی بخشی از 
عراق چیره گشت. شاه اسماعیل و دیگر حاکمان صفوی به مذهب شیعه اعتقاد داشتند و مهم‌ترین و 
قدرتمندترین حکومت شیعی را در عصر غیبت آنان ایجاد کردند. شاه |سماعیل مذهب رسمی را شیعه اعلام 


کرد و در ترویج آن کوششهای بسیار نمود. دانشمندان بزرگی چون شبخ بهایی» میرداماه ملاصدره فیض 
کاشانی و علامه مجلسی در همین زمان می‌زیسته‌انده اما در همین زمان دولت عثمانی بر دیگر سرزمینهای 
اسلامی تسلط داشت و همان سيرة امویان نسبت به شیعه را از سر گرفت. عثمانیها هزاران نفر از اهالی ترکیه 
و سوریه را به جرم شیعه بودن از دم تیغ گذراندند و فقبهانی چون شهید ثانی را به شهادت رساندند و همان 
کار ایوبیان در مصر را در مناطق دیگر شیعه‌نشین تکرار کردند. بدین‌سان مذهب شیعه که زمانی در سوریه و 
مصر و بخشی از ترکیه رواج عام داشت از آن مناطق رخت بربست و بسیاری از شیعیان ترکیه و سوریه از 
ترس حکومت عثمانی به مناطق کوهستانی هجرت کردند که هم‌اینک نیز با عنوان علویان در آن مناطق 
زندگی می‌کنند.*" 


چکیده 

۷ به پیروان علی (علیه السلام) که معتقد به امامت بلا فصل او از طریق نصب و نص پیامبر (صلی الّه علیه 
و آله) هستند شیعه گفته می‌شود. اين اصطلاح در زمان پیامبر هم مطرح بوده و تعبیر شيعة علی به کار 
رفته است. 
سنی مبنی بر اينکه عبارت شيعة علی از سوی پیامبر (صلی له علیه و آله) رواج یافته است وجود دارد؛ 
چنان که پیامبر اکرم (صلی ان علیه و آله) در طول عمر خویش بارها علی (علیه السلام) را به عنوان 
جانشین خویش معرفی فرمودند که اولین دفعه پس از نزول یه ۷ وآنذر عشیرتك الأفربین ۷ بود. در 
پایان عمر ایشان نیز که واقعة غدیرخم اتفاق افتاد این معرفی تکرار شد. 
سقیفه مشغول تعیین خلیفه بودند شیعیان علی (علیه السلام) با اعتقاد به جانشینی او گرد او جمع آمدند که 
در رأس آنها مقداده سلمان» آبوذر و عمار قرار داشتند» لکن به جهت حفظ اسلام سکوت اختیار نمودند و با 
حاکمان وقت همراهی کردند. 

۷ دورة سوم پس از قتل عثمان و به خلافت‌رسیدن علی (علیه السلام) شروع می‌شود. در این دوره امامت 
علی (علیه السلام) فعلیت بیشتری یافت و شیعه در حاکمیت سیاسی هم نقش پیدا کرد. پس از شهادت 


٩‏ در مورد تاریخ شیعه و قیامهای شیعیان گذشته از کتابهای مفصل تاریخی ر.ک: محمد حسین مظفری, تاریح الشیعه؛ سمیره 
مختار اللیثی, جهاد الشيعة فی العصر العباسی/لاوّل؛ عبداللّه فیاض, تاریخ الامامية واسلافهم من الشیعه. 
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«س دروم سب 


0 اسان افرق اسلای 


علی (علیه السلام) و صلح امام حسن (علیه السلام) دورة حیات شیعه در عصر اموی آغاز می‌شود که 
سخت‌ترین دورةٌ حیات شیعه است. شیعیان در این دوره متحمل آزار و شکنجه و قتل و غارت می‌شوند و 
در همین زمان است که قیام کریلا اتفاق می‌افتد. 

۷ اولین اختلاف در شیعه زمانی اتفاق افتاد که مختار که به خونخواهی امام حسین (علیه السلام) قیام کرده 
بود محمد حنفیه را به عنوان آمام مهدی (عجل الّه تعالی فرجه) معرفی کرد و در اینجا اولین ان شعاب در 
شیعه پیدا شد. به پیروان مختار و اين اعتقاد کیسانیه می‌گوبند. 

۷ جریان دیگری که به پیدایش فرقه‌ای دیگر انجامید قیام زید فرزند امام سجاد (علیه السلام) بر ضد بنی 
امیه بود. پس از آنکه او به شهادت رسید پیروان وی که امامت او را قبول داشتند به زیدیه معروف شدند. 
۷ سومین انشعاب در زمان امام صادق (علیه السلام) رخ داد؛ زیرا عده‌ای اسماعیل» فرزند ارشد او را به 

عنوان امام هفتم پذیرفتند و اسماعیلیه نامیده شدند. 

از اوایل قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم که خاندان بویه شیعی مذهب در دستگاه حکومت عباسی نفوذ کرد 
شیعه آزادی عمل بیشتری در بیان عقاید خود پیدا کرد و بسیاری از متکلمان و فقهای شیعه مانند شیخ 
صدوق» شیخ مفید. سید مرتضی» شیخ طوسی در اين زمان پدید آمدند. گسترش شیعه با حکومت حمدانیان 
و فاطمیین ادامه یافت» ولی در دورة ایوبیان مجدداً سخت‌گیری بر شیعیان آغاز شد. 

۷ در حکومت مفول در قرن هفتم در برخی نقاط مذهب شیعه رواج یافت؛ بزرگانی چون محقق حلی» علامه 
حلی و خواجه نصیرالاین طوسی در همین زمان می‌زیسته‌اند. با حاکمیت شاه |سماعیل صفوی بر ایران 
مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی اعلام شد و تلاشهای زبادی در ترویج آن صورت گرفت؛ علمایی 
چون شیخ بهایی. میرداماده ملاصدر؛ه فیض کاشانی و علامه محلسی در همین زمان می‌زیسته‌اند اما در 
همین هنگام با حاکمیت دولت عنمانی در برخی مناطق دیگر شیعیان مورد آزار و اذٍیت قرار گرفتند و 
مذهب شیعه که زمانی در سوریه و مصر و ترکیه رواج داشت از آن مناطق رخت بربست. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۳ 


اهداف درس 

۷ آشنایی با امامیه؛ 

۷ آشنایی با اصول دین در مکتب امامیه؛ 
بررسی عقاید مهم شیعه؛ 

۷ آشنایی با متکلمان امامید. 


فرقه‌های شیعه 
در کتابهای فرق و مذاهب فرقه‌های فرعی متعددی برای شیعه ذکر کرده‌اند که اکثر آنها جعلی است. بسیاری 
از این فرقهها به‌تام یک‌خالم با متکلم فیس اس که اخطلافاتخریی با بکندیگ دافشهاند موم تریم 
فرقه‌هایی که برای شیعه ذکر شده است عبارت‌اند از: غلات» کیسانیه» زیدیه. |سماعیلیه و امامیه. 

غلات به الوهیت علی (علیه السلام) قائل بودند؛ در نتیجه آنان اصولا مسلمان نیستند و نباید در میان 
فرق اسلامی ذکر شوند. در مورد کیسانیه باید گفت آنان در اصل گروهی سیاسی بودند که درصدد انتقام خون 
سید الشهدا (علیه السلام) و یارانش برآمدند و مأموریت خود را به خوبی انجام دادند. طرح مسألة امامت و 
مهدویت محمد حنفیه از سوی مختا, اگر صحت داشته باشد. ظاهراً ابزاری» هر چند ناپسند. برای جلب 
مایت شمان ترو6انسته گنرد از اینکه کاییه قفا فراع بافس اشه امییت مذفی ان تراد 
بنابراین اگر بخواهیم فرق و مذاهب مهم و موجود شیعه را مورد بحث قرار دهیم باید امامیه زیدیه و 
اسماعیلیه را مورد بحث قرار داد. در مورد کیسانیه به همان مقدار ذکر شده اکتفا می‌کنیم و غلات را در فصلی 
تمد کانت ظ هی کفرو 
از این میان اکثریت شیعه گروهی هستند که غیر از امام علی (علیه السلام) به دیگر آمامان معصوم. یعنی امام 
حسن (علیه السلام) و آمام حسین (علیه السلام) و نه فرزند معصوم (علیهم السلام) اوه نیز معتقدند. اینان شیعة 
اثنی‌عشریه یا امامیه نامیده می‌شوند؛ هرچند امروزه در میان ما وقتی کلمةٌ شیعه ذکر می‌شود امامیه به ذهن 
خطور می‌کند. اما تعریف اصطلاحی شیعه . گروهی که به امامت بلا فصل علی (علیه السلام) از طریق نص 
معتقدنده شامل زیدیه و اسماعیلیه نیز می‌شود؛ از این رو در این کتاب همچون سایر کتابهای این رشته منظور 
از شیعه همین اصطلاح عام است و در مورد شیعة دوازده امامی اصطلاح امامیه به کار می‌رود. 


۳ اسان افن اسلای 


۱ امامیه 
امام در لفت به کسی گفته می‌شود که به او اقتدا شود و مردم از او پیروی کنند؛" چنان که می‌بينيم معنای 
هه و ماه کامار ارت و شیک یی هه با هی وان اه اه اما کش اس که 
پیروی می‌شود. به این ترتیب نقش اساسی دو مفهوم قرآنی امام و امت» که هر دو از یک ريشة لغوی به دست 
می‌آید در فرهنگ تشیع معلوم می‌شود. 

امامیه يا شيعة اثنی عشریه در اصطلاح به کسانی گفته می‌شود که گذشته از اعتقاد به امامت و خلافت 
بلا فصل علی (علیه السلام) پس از او حسن بن علی (علیهما السلام) و حسین بن علی (علیهما السلام) و نه 
فرزند حسین (علیه السلام) را که آخرین آنها مهدی موعود (عجل اه تسالی فرجه)» اسام قائم و غایب از 
دیده‌ها است. به امامت نا ات 

همان گونه که خواهیم دید دو مکتب معتزله و اشاعره تا حد زیادی بازتاب جریانهای متضاد اعتقادی رایج 
در جامعه اسلامی بودند و در زمان و شرایط مشخصی اعلام موجودیت کردند. مکاتب دیگر مانند خوارج و 
مرجئه نیز از این وضع مستتنی نبودند و غالباً به صورت انفعالی و در واکنش به حوادث اعتقادی يا سیاسی آن 
دوران متولد شدند اما وضعیت امامیه به گونه‌ای دیگر بود. به اعتقاد شیعه و بر اساس پاره‌ای روایات اهل 


سنت جانشینان پیامبر دوازده تن بودند که از زمان پیامبه دست کم برای گروهی از اصحاب آن حضرت با 
اسم و سب مشخص بودند. 


از اینکه از تعالیم عمومی پیامبر بهره‌مند می‌شد از علوم و اسرار وحی نیز بهره می‌گرفت و تفسیر قرآن و 
دینی ر در ضمن سخنان و خطبه‌های متعدد برای همگان بیان می‌ کرد معارف عمیق‌تر را برای فرزندان و نیز 
نوشته‌های خود به فرزندانش منتقل ساخت. به این ترتیب این سنت سینه به سینه به دیگر امامان منتقل 
کف ات ای اش سا و ام دا اس سا تساه مها 
شدید بر امامان و پیروان آنها از سوی حاکمان بنی امیه به عنوان یک گروه منسجم يا یک مدرسة کلامی و 
اعتقادی خاص فرصت بروز و ظهور نیافت؛ تا اینکه امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) با اندک 
فرصتی که از نزاع میان امویان و عباسیان به دست آوردند توانستند در کنار فقه و دیگر معارف شیعه کلام 
امامیه را نیز بنیان نهند. 

ایشان با برپایی کلاسهای متعدد و تعلیم شیعیان متکلمان برجسته‌ای را همچون هشام بن حکم هشام 
بن سالم موّمن طاق و طیار تربیت کردند که هر یک در موضوع یا رشته‌ای خاص از کلام سرآمد دیگران 


بودند. " در واقع این متکلمان با اعتقاد به عصمت و خطاناپذیری امامان خویش معارف اعتقادی را از آن 


یاون ام ری هو مر فاااتوت کت فرص یف اس ۱۳۳ 
۸ الملل والتحلء ج ۸ ص ٩۱۱۹‏ فرق الشیعه. ص ٩۱۰۸‏ اواثل المقالات» ص ۶. 

٩‏ نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) یکی از متکلمان و علمای شام را دربارة علوم قرآنی به حمران بن اعین» در 
مورد عربیت به آبان بن تغلب» در علم فقه به زرارة بن آعین در علم کلام به مومن طاق, در موضوع استطاعت به طبار در 
موضوع توحید به هشام بن سالم و در موضوع امامت به هشام بن حکم ارجاع داد. ر.ک: اختیار معرفة الرجال (رجالکشی/ ج ۲ 
ص 19۵ - 0۶. 
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است که هشام بن حکم پس از گزارش یکی از مناظرات خود به امام صادق (علیه السلام) در جواب پرسش 
امام که فرمود: این مطلب را از که آموخته‌ای؟ گفت: 
اضلشن راز ما گزفتم و خود آن را تألیف و تنظیم کردم *؟ 
کلام امامیه نه با عقل‌گریزی اصحاب حدیث و حنابله موافق بود و نه با عقل‌گرایی افراطی و جدلی 
معتزله همراهی داشت. همچنین کلام شیعه با جمودگرایی اشعری و نادیده انگاشتن نقش تعقل در کشف 
عفاید نیز سر آشتتی نذاشت: 


قرآن سنت پیامبر و اهل بیت و نیز عقل از منابع معارف شیعه به شمار می‌آمد. تاریخ تفکر شیعه گواهی 
معارف برگرفته از کتاب و سنت را تبیین و تنسیق می‌کردند. اصولاً پیامبر اکرم (صلی اه علیه و آلد) و امامان 


(علیهم السلام) خود از نخستین کسانی بودند که زمينة بیان معارف اعتقادی و همچنین احتجاج و گفتگوی 
میا با مالفا نار خیش آعادیت گراراتی کاز لقای چیت درا نامام رادم ات شا 
از راه و روشی خاص در بهره‌گیری از عقل و جدال احسن با مخالفان دارد؛ شیوه‌ای بدیع که در ميان متکلمان 
عصر کمتر برای آن نمونه‌ای می‌توان یافت. کتاب توحید صدوق و احتجاج طبرسی می‌تواند شاهدی بر این 
مدعا باشد که ما در مباحث بعدی به اختصار از آنها یاد خواهیم کرد. بنابراین پیامبر و امامان شیعه نه تنها خود 
ترویج کنندة گفتگو پیرامون مسائل اعتقادی بودند. بلکه آنان را می‌توان نخستین متکلمان و مدافعان در تقابل 
و تعارض اندیشه‌های گوناگون با دین اسالام دانست. در مباحث آینده با روش و مفهوم خردگرایی در شیعه و 
نیز با شرایط مناظره از این دیدگاه آشنا خواهیم شد. 


اصول دین در مکتب امامیه 

متکلمان امامیه از گذشته‌های دور پنج اصل را به عنوان اصول عقاید معرفی می‌کردند که عبارت‌اند از: توحید. 
عدل, نبوت» امامت و معاد." انتخاب ان پنج اصل نه به دلیل انحصار مسائل اعتقادی در آنهاء بلکه به دلیل 
اهمیت بسیار این اصول در مقایسه با دیگر معارف اعتقادی بوده است. البته بسیاری از مباحث مهم اعتقادی 
دیگر به عنوان زیر مجموعهةٌ اصول فوق و در ذیل آنها مورد بحث قرار می‌گیرد. از دیدگاه امامیه توحید و عدل 
از دیگر اصول اعتقادی بسی مهم‌تر بوده است و در احادیث این دو اصل به عنوان پایه‌های اساسی دین 
معرفی شده است." از دیر باز تفسیر خاص امامیه و معتزله از این دو اصل آنها را از سایر فرقه‌های کلامی جدا 
نیز ویژگی اصلی امامیه بود و آنان را از اهل سنت جدا می‌کرد. اهمیت این اصل تا آنجا است که در احادیث 


۰ اصو لکافی. ح 5 ص‌‌ ۰۱۷۰ 
۱ سه اصل توحید» نبوت و معاد از اصول دین است و دو اصل عدل و امامت از اصول مذهب امامید. 
۲ یفن آمده استیان آساس لین التوحید والعتل؛ وکومان اخان ض ۱۱ 
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۳ استانافزق اسلان 


هکس آما هکوش را تاش یه مرک عاهلیت رده ارس 
شایان ذکر است که شیعه با وجود پاره‌ای اختلافات در بسیاری از عقاید با دیگر مسلمانان اشتراک دارد 
که در اینجا از تأکید بر آنها خودداری می‌شود. در ادامه به برخی عقاید مهم امامیه اشاره می‌کنيم: 


۱- توحید 
هرچند اصل توحید در میان متکلمان مسلمان محل اتفاق است. اما دیدگاه امامیه در تبیین توحید صفاتی و 
ذات قائل بودند نمی‌پذیرند و نیز نظرية برخی معتزله را که منکر صفات خداوند بودند و یابه نیابت ذدات از 
صفات باور داشتند مردود می‌دانند. 
از نظر متکلمان امامیه هرچند معنا و مفهوم صفات خدا با ذات او متفاوت است. اماذات و کلية صفات 
دارای یک مصداق واحد هستند. به دیگر سخن صفات حق تعالی عین ذات اوست و یک حقیقت واحد بیش 
دربارة توحید افعالی اشاعره به انحصار فاعلیت در خداوند و معتزله به فاعلیت مستقل انسان در افعال 
خویش معتقد بودند» ولی در مکتب امامیه این دو نظریه به صراحت مورد تردید و تکذیب قرار گرفته است؛ زیرا 
از یک سو انسان در افعال خويش موّثر بوده و افعال در واقع از آدمی صادر می‌شود و از سوی دیگر قدرت 
انتخاب و تأثیرگذاری انسان در طول فاعلیت خداست (توضیح این مطلب را در مبحث بعد خواهیم دید). 


۲ اختیار و آزادی 

هرگز به تفوبض, که اعتقاد معتزله است. نمی‌انجامد و وانهادگی انسان به خویش و برکناری مشیت و اراده 
الهی از تأثیر و دخالت در امور انسان و جهان را نمی‌پذیرد. از این دیدگاه قدرت اختیار انسان در طول اختیار 
خداست و همان طور که هستی انسان دائماً از سوی پروردگار افاضه می‌شود قدرت اختبار و انجام کار را نیز به 
تفویض کند و از آن پس خود توان تأثیر بر افعال انسان را نداشته باشد. بلکه چون مالکیت انسان نسبت به 
توانایی انجام کار در طول مالکیت خدا است او نیز نسبت به این قدرت مالک‌تر و قادرتر از انسان است؛ 
بنابراین باید گفت که قدرت اختیار انسان متوقف بر اجازه و مشیت الهی است و خدا هر لحظه که بخواهد 
می‌تواند اصل قدرت را از انسان باز ستاند و یا از تأثیر آن در رخداد فعل جلوگیری کند. این مطلب در روایات 
خر ولا تقویشن ولکی آمریین لامرن انم قاعنه سماره‌ یکی از اازات کلام یه بشما رس آشیه 


اشست: 


۳ این حدیث از احادیث مورد اتفاق شیعه و سنی است و در منابع متعدد نقل شده است؛ از جمله نک: مسند ابن‌حنبل» ج ۶ ص 
وج ۰1۱ ص ۲۲ کنر العمال. ح ٩۱2۸۳‏ اصوللکافی» ج ۰۱ ص ۳۷۱ و ص ٩۳۷۷‏ کمال الدین» ج ۲ ص ۱۲. 
6 اصو لکافی» ج ۱ ص ۰۱۱۰ 
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۳ اسان افن اسلای 


یکی از ادلٌ متکلمان امامیه در رد نظريةٌ جبر منافات داشتن اين نظریه با عدل الهی است؛ زیرا مجبور 
کردن انسانها به گناه و سپس مجازات آنها به دلیل ارتکاب آن کاری قبیح و ظالمانه ات۳ از این رو بحث 
اختیار و آزادی انسان از نظر شیعه همواره با نظرية عدل الهی پیوندی ناگسستنی و استوار داشته است. 


۲ عدل 

متکلمان آمامیه صفت عدل را به عنوان یکی از جامع‌ترین صفات فعل خدا در نظر گرفته‌اند و از این رو 
بسیاری از مباحث مربوط به افعال الهی را در ذیل اصل عدل مندرج ساخته‌اند. از نظر ایشان عدل الهی به 
معنای منزه بودن خدا از ارتکاب افعال قبیح و اخلال به واجبات و لزوم انجام دادن کارهای درست و 
نیکوست» " اما اشاعره معتقدند که خداوند هر فعلی انجام دهد همان عدل است؛ زیرا او مالک هم موجودات 
است و مالک در ملک خویش هر گونه که بخواهد تصرف می‌کند." متکلمان امامیه در رد این سخن دلائلی 
آورده‌اند؛ از جمله گفته‌اند که برخی افعال به خودی خود عقلاً قبیح و ظلم است؛ از اين رو خداوند چنین افعالی 
را انجام نخواهد داد؛ برای نمونه می‌توان به مجبور کردن انسانها به گناه و کیفر دادن آنها به خاطر گناهان یا 
تکلیف بما لایطاق اشاره کرد. البته این موضوع نیز ريشه در یکی از مباحث بحث‌انگیز کلامی یعنی مسئلهةً 
حسن و قبح افعال دارد. در حقیقت تفسیرهای گوناگون از مستلة عدل الهی در بین متکلمان مسلمان به تلقی 
و برداشت آنان از حسن و قبح عقلی و شرعی باز می‌گردد. 


حسن و قبح افعال 

نظرية امامیه در مسئلةٌ حسن و قبح دارای دو عنصر اساسی است: نخست آنکه خوبی و بدی به عنوان یکی از 
ویژگیهای اعمال در نظر گرفته می‌شود. که از این مسئله به حسن و قبح ذاتی تعبیر می‌شود و دیگر آنکه 
عقل آدمی را بر درک خوبی و بدی اعمال توانا می‌دانده که از این امر به حسن و قبح عقلی در مقابل شرعی 
تعبیر می‌شود. با وجود این امامیه معتقدند که انسان به دلیل محدودیت عقل و آگاهی قادر نیست ارزش همة 
افعال را به درستی درک کند؛ از این رو در مواردی که نمی‌تواند حسن و قبح اعمال را درک کند نیازمند دین و 
شریعت است. اما اشاعره معتقدند که افعال خود دارای خوبی و بدی نیستند و حتی اگر هم چنین می‌بود عقل 
آدمی از درگ این ویر که خاک ودوان استم میهبر اسایق تطرو حون دررحتتن وفع ال یمن کوشت 
تا اقعالی را که عفل ذاتا قبیع و ناشایسته:می‌داند از خداوند معال سلب کنده آما اقناعره که حسن واقیح ذاتی و 
عقلی را قبول ندارند برآن‌اند که خدا هر کاری انجام دهد همان عدل و خوب است. نه اينکه خداوند فعلی را 
که عقل آن را ذاتاً خوب و عدل می‌داند انجام خواهد داد. 


۵ توحید صلوق». ص ٩۳۱۱‏ بحارالانوا ج ‏ ص ۱۱۱ و ص ٩۵؛‏ احتجاج طبرسی. ج ٩۲‏ ص ۵۲ ؟ انوا ر الملکوت فی شرح 
ح 5 ص‌‌ ۲ 
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۳ اسان افن اسلای 


۵ روبت خدا 
امامیه معتقد است که خداوند متعال به هیچ صورت در دنیا و آخرت با چشم قابل روّیت نیست؛ زیرا دیده شدن 
از ویژگیهای موجود مخلوق مادی یعنی جسم است. البته در احادیث امامان به نوع دیگری از ریت (رژیت 
قلبی) اشاره شده است که نه تنها مردود نیست. بلکه از آن به عنوان عالی‌ترین نوع معرفت آدمی نست به 
خداوند یاد می‌شود. این مشاهده و ریت نه تنها در آخرت حاصل می‌شود. بلکه در همین دنیا نیز ممکن و 
میسر است. آنگاه که دربارة ریت از امام علی (علیه السلام) پرسیده شد که آیا پروردگارش را هنگام پرستش 
دیده است آن حضرت فرمود: 

من کسی نیستم که پروردگاری را که ندیده‌ام بپرستم. 

عرض کردند: چگونه او را دیده‌ای؟ فرمود: 
دیدگان با دیدن او را درک نکننده ولی دلها با حقایق ایمان اه را می‌بینند.۳ 


امامت 
در بین مکاتب کلامی امامیه تنها گروهی هستند که امامت را از اصول دین به شمار می‌آورند و بر آن تأکید 
وافر دارند. دیگر حوزه‌های کلامی با این اعتقاد که نصب امام بر مسلمان واجب است نه بر خداوند امامت را 
یکاتکلیف ری اند دیکز واجبانت, هی دان و ان را از فروع دین خی ‌همارنته اما آمامیه امافت:را از اصول 
دین می‌داند؛ زیرا امام را خداوند معین کرده است و نصب امام همچون ارسال رسل یکی از وظایف خداوند در 
هدایت بندگان است. وظيفة مردم در این میان معرفت و شناسایی امام و بیعت با او و پیروی از آموزه‌ها و 
فرامین اوست. این نکته را نیز باید افزود که مفهوم امت و امامت در تفکر شیعی به کلی با انگارة دیگران 
تفاوت دارد؛ به اعتقاد امامیه امامت صرفا یک رهبری اجتماعی و حتی رهبری دینی به معنای اجرای احکام 
اشلامیيسته بلکه مامت رهیری است اسلام در هیة شون عبات بظری اغم از اعفادین» عنلی» اخلاقیء 
اجتماعی و سیاسی است. از سوی دیگر امام یک شخص و يا یک شخصیت عادی نیست که مردم او را به 
میل خویش برگزینند و او را به حل و فصل امور عادی و روزمره بگمارنده بلکه امام فردی معصوم از گناه و 
خطا است و رسالت سنگین استمرار راه نبوت را بر دوش دارد. بنابراین امام در همه شوّون پیامبره به جز تلقی 
وحی و شریعت جانشین اوست و از وظائف امام ابلاغ احکام و معارفی است که پیامبر اکرم (صلی الّه علیه و 
آله) به دلیل نبود شرایط در ابلاغ آنها توفیق نیافت. 

امامت برای امامیه نه تنها یکی از مهم‌ترین اصول اعتقادات است. بلکه جایگاه امامیه را در بسیاری دیگر 
از عقاید روشن و مشخص می‌سازد. یکی از ویژگیهای امام مرجعیت دینی و اعتقادی است و بدیهی است که 
شیعیان در مسائل اعتقادی خود از امامان و احادیث آنها کمک می‌گيرند. به این ترتیب امامت یک اعتقاد 
محوری و ویژگی اصلی امامیه است و دیگر عقاید ممتاز امامیه به امامت باز می‌گردد. از دیگر عقاید امامیه که 
برگرفته از گفتار امامان است می‌توان از بداه تقیه. عذاب قبر شفاعت و رجعت نام برد. 


4۸ ر.ک: اصو لکافی» ح 5 ص‌‌ ۸« نهج البلاغه. خطبة ۳۹ 
٩‏ ر.ک: شرح المواقف» ج ۸ ص ۲۶۶. 
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۳ اسان افن اسلای 


متکلمان امامیه 
در یک تقسیم بندی اولیه متکلمان برجستة امامیه را می‌توان در دو طبقةٌ اصلی جای داد: 

طبقة اول متکلمان عصر حضورند که غالبا از اصحاب امامان و تربیت یافتگان مستقیم ایشان به شمار 
می روند و طبقةٌ دوم متکلمان عصر غیبت هستند. البته متکلمان عصر غیبت به طبقات متعددی تقسیم 
می‌شوند که بدون تردید برای شناخت دقیق‌تر دیدگاههای متکلمان شیعی باید این تقسیمات فرعی را 
پی‌گیری کرد. در اینجا به برخی از متکلمان اين دو دوره اشاره می‌کنيم: 


تکلمان نخستید 
۱ هشام پن حکم (م ۱۹۹ ه): او از شاگردان و اصحاب برجستة امام صادق (علیه السلام) و امام کاظم (علیه 
السلام) بود که در مباحث کلامی به خصوص در موضوع امامت سرآمد شاگردان امام صادق (علیه السلام) به 
شمار می‌رفت و امام او را در فن مناظره بر دیگر شاگردانش ترجیح می‌داد و به او می‌فرمود: 

مثال تو باید با مردم گفتگو و مناظره کنند. 

و نیز دربارة او فرمود: 

هسام با فلب و بان وبا هن ما کمک کل ۳ 
بحث بر آنان پیروز می‌شد. گفتگوی او با عمرو بن عبید از موسسان مکتب اعتزال در موضوع امامت مشهور 
اشتتته ۰ شاید به.دلیل:همین تسلط بر متاظره غله اون مخالفان نود که از سوی فرفه‌های رفیتب مورد 
اتفامات: فتاه خرار گرفت وه دروخ اورا فانل یه یه و سم هنشت هام فرعلم کلام‌و فم 
الامامه کناب الجبر و القدر کناب الرذ علی الزتادقه, کتاب الرد علی المعتزله و کتاب الرد علی ارسطاطالیس 
ی اتتوحید ۳ 
۲ هشام بن سالم: از شاگردان و اصحاب امام صادق (علیه السلام) و امام کاظم (علیه السلام) است. از پاره‌ای 
شواهد معلوم می‌شود که او به جهت تخصص در علم توحید بیشتر در این موضوع به بحث و مناظره پرداخته 
است." آو را مولف کتابهایی از جمله کتابی دربارة معراج دانسته‌ات:۳۹ 
السلام) 9 امام صادق (علیه السلام) انتتت: در مناظرات کلامی بسیار چیره دست و حاضر جواب بود و 


۰ ر. که :اصو لکافی, ج ۸ ص ٩۱۷۳‏ بحارالانوار ج 8۸ ص ۲۰۶ و ۲۰۵ و رجا لکشی, ج ۲ ص ۵٩۰‏ - ۵۵۶. 

۱ بحارالانوار ج ۱ ص ۲۶۸. 

۲ دربارة این اتهام» نک: آحمد صفایی» هشام بن حکم مدافع حریم ولایت» ص ۷۱ - ۰1۹ 

۳ ر.ک: رجال نجاشی» ص ۳۲ برای آشنایی بیشتر با اين متکلم امامی ر.ک: آحمد صفایی» هشام بن حکم مداقع حریم 
ولایت. 

۶ ر.ک: رجا لکشی. ج ۲ ص ۵۵۱ 

۵ ر.ک: رجال نجاشی» ص ۳۶. 
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4 اسان افّق اسلالی 


مخالفانش به او شیطان الطاق می‌گفتند. از جمله کتایپهای او کتاب المعرفه, کتاب الامامه و کناب الرد علی 
المعتزلة فی امامة المفضول است ۲۹ 
۶ قیس الماصر: او علم کلام را از امام سجاد (علیه السلام) فرا گرفت و در مجلسی به همراه هشام بن حکم 
هشام بن سالم» مومن الطاق و حمران بن آعین در محضر امام صادق (علیه السلام) با متکلم شامی به مناظره 
پرداخت و بر او غلبه کرد.۳" 
۵ زرارة بن اعين (م ۱۵۰ ه): از اصحاب امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) و امام کاظم 
(علیه السلام) است. ابن‌ندیم او را بزرگ‌ترین رجال شیعه از جهت فقه و کلام و حدیث می‌داند."" نجاشی او 
را فقیه و متکلم و ادیب و شیخ امامیه در زمان خویش معرفی می‌کند و کتابهایی در استطاعت و جبر از او بر 
۱ 

متکلمان یاد شده در قرن دوم هجری می‌زیسته‌اند. از دیگر متکلمان امامیه در این قرن می‌توان از 
حمران بن آعین» عیسی بن روضه. علی بن اسماعیل (از نوادگان میثم تماره صحابی مشهور امام علی - علیه 
السلام -4 ضحاک» علی بن حسن بن محمد الطاثی» حسن بن علی بن یقطین, حدید بن حکیم و فضال بن 
حسن بن فضال نام برد. ۳" 

البته در قرن سوم هجری نیز متکلمان بسیاری از اصحاب ائمه می‌زیسته‌اند و صاحب تألیفات متعددی 
بوه‌اند. از میان این متکلمان تنها به یادکردی از فضل بن شاذان بسنده می‌کنیم.""" 
فا هی ها ار سا ماما اعلیه ایا ای ان یه انیا ماس سای 
(علیه السلام) و امام حسن عسکری (علیه السلام) است و از متکلمان برجستة امامیه به شمار می‌رود. ظاهراً او 
بیش از دیگران مطالب خود را به نگارش در می‌آورده که در حدود ۱۸۰ کتاب به او ی هد اه ۱۳ 
از دامن کت کون وهای هیده انس وف باه نی اب ات رد فقهای فلا 
مختلف به رشتة تحریر در آمده است که به نقل و رد آرای آنان می‌پردازد. بخشی از اين کتاب دربارة قرآن و 
بخشی دیگر فربازه میت رت ۱ 


با آغاز غیبت صغرای امام دوازدهم. مهدی موعود (عجل الّه تعالی فرجه) در سال ۲۹۰ هجری متکلمان 
شیعه از فیض حضور امام محروم می‌شوند؛ بنابراین تمام متکلمانی که از آن تاریخ تا کنون می‌زیسته‌اند از 
متکلمان عصر غیبت به شمار می‌روند. 


.۲۲۵ رجال نجاشی» ص‎ ٩۲۶ ر.ک: فهرست ابن‌نديم. ص‎ ٩ 

۷ ر.ک: اصو لکافی» ج ۱ ص ۱۷۲. 

۸ قفهرست ابن‌نديم» ص ۰۲۷۱ 

.۱۷۵ رجال نجاشسی. ص‎ ٩ 

۰ با کمال تأسف باید گفت که هیچ یک از تألیفات این متکلمان به‌دست ما نرسیده است و اطلاعات ما در این باره بیشتر از 
طریق کتابهایی است که در قرنهای بعد مطالبی از آنها نقل کرده‌اند 

۱ برای آشنایی با دیگر متکلمان قرن سوم ن.ک: بحوث في الملل و النحل, ج ۰ ص ۵۸۱ - ۵۸۱. 

۲ .ک: رجال نجاشی» ص ۲۰۷ 

۳ این کتاب را سید جلال الدین حسینی ارموی تصحیح و انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ طبع نموده است. 


(1۳ ۵ 


۳ آسانافن اسلای 


در اینجا تنها به مهم‌ترین متکلمان که بیشتر در فرن چهارم و پنجم می‌زیسته‌اند اشاره‌ای می‌کنيم. از 
آنجا که تعدادی از متکلمان این دوره از خاندان نوبختی هستند لازم است نگاهی کوتاه به وضعیت این خانواده 
و ویژگیهای علمی آنان داشته باشیم. 

خاندان نوبختی از مهم‌ترین خانواده‌های شیعی و امامی بودند که متکلمان بسیاری از میان آنها ظهور 
کت یف تیم میات یمان عم عیی ارش وداک و یس دوع 
نوبختی به عنوان چهارمین و آخرین نایب امام دوازدهم در عصر غیبت صغری برگزیده شد. نوبختیان از یک 
خانوادة منحم ایرانی بودند که در زمان امویان مسلمان شدند و بعدها به تشیع گراییدند. ایشان در فرهنگ و 
تمدن دورةٌ عباسی نقش به سزاپی داشتند و خود از جمله به علم نجوم و فلسفه مشهور و معروف بودند. 
آشایی نها با فقو انذیشد‌های مصزلی میت دا کلام امامیه رفته زفید از بقل بررنگ‌تر گنرد و 
مفاهیم فلسفی و منطقی به کلام شیعه راه یابد. کتاب /لیاقوت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد موّید این 
مطلب است.*" در اینجا ابتدا به سه تن از متکلمان امامی از این خانواده خواهیم پرداخت: 
۱ آبوسهل نوبختی (۳۱۱ - ۲۳۷ ه): او را شیخ متکلمان شیعه و غیر شیعه و از بزرگان و رهبر امامیه دانسته‌اند 
و کتابهای بسیاری از جمله چندین کتاب دربارة امامت به او نسبت داده‌اند. ۴ 
۲ حسن بن موسی نوبختی (برادرزادة آبوسهل نوبختی): نجاشی معتقد است که او در زمان خویش و در 
سالهای سیصد هجری بر دیگر متکلمان فضیلت و برتری داشته است و حدود چهل کتاب از تألیفات او در 
میاحت غلمی و فلسقی و کلام را ناه مت برد "از جفلة تالقات او که دست‌ها زسیده است: کتات 
معروف فر ی /لشیعه است که از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین کتابها در موضوع ملل و نحل و در بیان تاریخ 
اندیشه‌های شیعه است. او در این کتاب به معرفی فرقه‌های مختلف شیعه می‌پردازد و در آن به تفصیل از 
ظهور آرا و عقاید گوناگون شیعیان بحث می‌کند. 
۳ آبواسحق ابراهیم بن نوبخت: او از متکلمان بزرگ امامیه و مولف کتاب الیقوت است. این کتاب یکی از 
یادگارهای بر جای مانده از نوبختیان و از قدیمی‌ترین کتابهای کلامی موجود امامیه است. او در این کتاب 
شاید برای نخستین بار مفاهیم فلسفی مانند جوهر» عرض, تسلسل و تقسیم موجود به واجب و ممکن و 


که در حوزه‌های علمیه به عنوان یک متن کلامی تدریس می‌شده است رن 


محمد بن عبدالرحمن بن قبه معروف به ابن‌قبه: ابن‌ندیم او را از متکلمان زیردست شیعه دانسته‌است."۲ 
نجاشی معتقد است که ابن‌قبه نخست پیرو مکتب اعتزال بود ولی بعدها به مکتب امامیه گرایید. به اعتقاد 
همه علما او متکلمی توانمند و بلند مرتبه بوده است و کتابهایی دربارة امامت و رد بر معتزلیانی مانند آبوالقاسم 
بلخی و آبوعلی جبایی و نیز رد بر زیدیه به رشتة تحریر در آورده است.۳ 


۶ دربارة این خاندان به کتاب غاندان نویحتی تألیف عباس اقبال رجوع کنید. 

۵ ر.ک: فهرست ابن‌نديم. ص ۲۲۵ رجال نجاشی» ص ۲۱ مارتین مکدرموت, اندیشه‌ها ی کلامی شیح مفید ص ۳۰. 
٩‏ رجال نجاشی. ص ۱۲ و ر.ک: فهرست ابن‌نديم» ص ۰۲۲۵ 

۷ نام این شرح انوار الملکوت فی شرح الیاقوت است که با تحقیق محمد نجمی زنجانی منتشر شده است. 

۸ فهرست» ص ۲۲۵. ۱ 

.۳۷۵ رجال نجاشی» ص‎ ٩ 


(۵1 1 


۳ آسانافن اسلای 


۵ شیخ صدوق(م ۲۸۱ ه): از شخصیتهای برجستة امامیه و استاد شیخ مفید بزرگ‌ترین متکلم امامیه است. 
شرت ام پتیشعر در علم عذیت استو کتابهای روایی یار را تالیف کرده است؛* از تجمله می‌توان به تن ۷ 
یحضره الفقیه» یکی از کتابهای چهار گانة اصلی و معتبر امامیه اشاره کرد. نجاشی او را شیخ و فقیه شیعة 
م ‌ 2 ۰ ۳ ‌ و ‌ ۳ 

امامیه معرفی کرده و فهرست مفصلی از آار او را ذکر کرده است. شهرت صدوق در علم کلام بیشتر به 
دلیل کتابهای حدیثی بسیاری است که در موضوعات کلامی و اعتقادی تألیف کرده است. وی هرچند در بحث 
و استدلال بسیار چیره دست بود اما بنا به روش خاص خود بیشتر بر نصوص دینی تأکید می‌ورزید. او حتی در 
کتاب /اعتقادات که به تبیین و تنسیق عقاید امامیه پرداخته است» عبارات خود را به دقت از الفاظ قرآن و 
احادیث بر گزیده است. کناب /لتوحید او جامع عقاید اصلی و مهم امامیه است و از مهم‌ترین منابع کلام امامیه 
به شمار می‌رود و نیز از او مناظره‌هایی در موضوع امامت نقل شده است.۳ 

روش شیخ صدوق از جهتی در مقابل روش متکلمان نوبختی است؛ به این معنا که نوبختیان سعی 
می‌کردند تا از مباحث فلسفی در علم کلام سود جویند و نقش عقل را در عقاید تقویت کنند؛ در حالی که شیخ 
صدوق سعی می‌کند بیشتر از نقل و نصوص دینی بهره گیرد. این مطلب را با می‌توان با مقایسه‌ای بین مطالب 
کتاب الیافوت و //اعتقادات به خوبی نمایان ساخت. 
7 ۳ ۲ ۱۳۲ و وه ۱ و 
مقدم بر دیگران معرفی می‌کند. . سید مرتضی و شیخ طوسی از جملةٌ شاگردان بسیار او در علم کلام و فقه 
به- مار ی آیند.سفید: فولک کابهای بسیاری است که یقت آنها در موضوعات کلامی است: ‏ از فه‌کرنم 
کتابهای کلامی او اوثل المقالات است؛ چنان که خود در مقدمةّ کتاب آورده است منظور شیخ از تألیف اواقل 
گوناگون مکتب تشیع توانسته است به اختصار آرا و عقاید شیعة امامیه را به خوانندگان ارائد کند.۳۶ 

تفکر کلامی مفید را از جهت توجه به عقل و نقل می‌توان حد وسط میان روش متکلمان نوبختی و شیخ 
صدوق ارزیابی کرد؛ در حالی که نوبختیان در مباحث کلامی عقل را اصل و اساس می‌دانستند و به استقلال 
عقل در شناخت حقایق دین باور داشتند و شیخ صدوق بر قرآن و احادیث اهل بیت (علیهم السلام) تکیه 
می‌کرد شیخ مفید سعی می‌کند تا بر هر دو منبع تأکید کند. او تصریح می‌کند که هرچند خرد آدمی با استدلال 
می‌تواند به حقایق دینی راه یابد. اما وحی راه را بر عقل می‌گشاید و کیفیت خردورزی را به او می‌آموزد؛ از این 
رو عقل محتاج قرآن 9 احادیث است و به اصطلاح سمح بر عقل مقدم یه ۱ 
۷ سید مرتضی علم الهدی (۱۶۳ - ۲۵۵ ه): او از بزرگ‌ترین متکلمان امامیه و استاد شیخ طوسی است. 
تالیقات او نف بیش از وساله و کنانتءم‌وسد که بتک از آنما با وان زان شرف متیر تا کتون کر 

۱۳۹ ۱ ۱ ۲ 

چهار مجلد منتشر شده است. 


۰ همان ص ۲۹۲ - ۲۸۹ 

۱ ر.ک: مقدمه کتاب معانیخبارن ص ۲۰ -۲۱. 

۳۲ فهرست ابن‌نديم» ص ۲۲۱. 

۳ ر.ک: رجال نجاشی» ص ۰۲۹۹ 

۶ ر.ک: اوثل المقالات» ص ۱. 

۵ همان ص ۰۷-۸ 

۳۳ رجال نجاشی» ص ۲۷۰ و رساقل الشریف المرنضی,» ج ۱ ص‎ ٩ 


(۵1 ۷ 


۳ آسانافن اسلای 


سید مرتضی کلام امامیه را بیش از شیخ مفید به جانب عقلانیت کشاند. او تقدم سمع بر عقل را که شیخ 
مفید به آن معتقد بود رد کرد "و بر آن شد که عفل مستقلاً و بی نیاز از وحی می‌تواند دست کم اصول و 
ارکان انديشة دینی را به دست آورد. 
۸ - شیخ طوسی(م 1۰ ه): موّسس حوزة علميةٌ نجف اشرف و از بزرگان شیعه و جامع علوم مختلف اسلامی 
و از جمله علم کلام بوده است. دو مجموعٌ گرانسنگ روایی او یعنی تهذیب /حکام و /ستب‌صار از چهار 
کتاب اصلی حدیث امامیه به شمار می‌آید. مهم‌ترین کتابهای کلامی او تمهید /اصول است که شرحی بر 
بخش نظری رسالةٌ جمل العلم والعمل سید مرتضی است. ۲" شیخ طوسی روش عقلانی سید مرتضی را 
تکمیل کرد و کلام عقلی شیعه را به کمال رساند. 

متکلمان شیعه پس از شیخ طوسی تنها به شرح و بسط آرای پیشینیان برخاستند و عملاً چیزی بر آن 
نیفزودند. تنها در قرن هفتم هجری بود که با ظهور خواجه نصیرالدین طوسی کلام شیعه دچار تحولی دیگر 
شد و راهی نو در پیش گرفت. 
٩‏ خواجه نصیر الاین طوسی(م 1۷۳ ه): در میان متکلمان دورةٌ غیبت او بیش از دیگران بر کلام امامیه به 
معنای امروزین آن تأثیر داشته است. اهمیت خواجه بیشتر از آن روست که وی بیش از همه به عقاید شبعه 
رنگ فلسفی داد و مباحث فلسفی را وارد کلام کرد. او با تألیف کتاب تجرید/اعتقاد یکی از مهم ترین 
کتابهای کلامی شیعه را آفرید و دیگران را به پیروی از سبک عقلی خود رهنمون ساخت. اين کتاب از همان 
زمان تا کنون مهم‌ترین متن درسی کلام در حوزه‌های شیعه و مورد توجه متکلمان شیعی و سنی بوده است. 
اهمیت این کتاب را از استقبال فراوان دانشمندان مذاهب گوناگون در نگارش شرح و حواشی بر آن می‌توان 
دریافت؛ از جمله کشف المراد اثر علامه حلّی و شرح تجرید العقاید نوشته قوشجی (اشعری مذهب) قابل ذکر 
ور ی 
۰ علامه حلی (۷۲۱ - 16۸ ه: او جامع علوم عقلی و نقلی بود و در هوش و استعداد و جامعیت و فراوانی 
آثار و تألیفات زبانزد عام و خاص بود. وی بی‌تردید در علوم عقلی مانند منطق» ریاضیات و فلسفه صاحب‌نظر 
بود و از متکلمان برجستةٌ امامیه به شمار می‌آید. علامه حلّی در علوم عقلی شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی و 
ادامه دهندة سنت فکری او در کلام شیعی است. 

پس از علامه حلی نیز متکلمان برجسته‌ای مانند علامه مجلسی» فیض کاشانی و ملا عبدالرزاق لاهیجی 
ظهور کردند و هر یک آثار متعددی در کلام امامیه آفریدند. 

به این ترتیب کلام شیعه سه مرحلة متوالی را پشت سر گذاشته است که در هر دوره به تدریج بر 
جنبه‌های عقلانی آن افزوده شده و به علوم فلسفی نزدیک‌تر گشته است. در دورة اول کلام شیعه بیشتر بر 
نصوص دینی و کلام امامان شیعه تکیه داشت و عقل در خدمت تبیین معارف وحی و دفاع از حقانیت آن در 
برابر نظریات رقیب بود. در دورة دوم که با آغاز عصر غیبت و ظهور متکلمان نوبختی مقارن است مایه‌های 
عقلانی کلام شیعه افزایش یافت و در آندیشه‌های بزرگانی مانند شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی 
کاملاً پخته و پرورده گشت و نظام و سامان منطقی خویش را بازیافت. با ظهور خواجه نصیرالدین طوسی کلام 
شیعه با فلسفة مشا در هم آمیخت؛ هرچند تا رسیدن به یک کلام فلسفی که به‌دست صدرالمتألهین و 


۸. این کتاب را عبدالمحسن مشکوة الدینی تصحیح و انتشارات دانشگاه تهران منتشر کرده است. 


(۵11 ۸ 


4 اسان افرق اسلالی 


0 


شاگردان او صورت گرفت هنوز راه درازی در پیش داشت. در این دوره هرچند عقل گرایی فلسفی عمللا بر 
کلام شیعه سایه انداخت اما نباید پنداشت که دیگر گرایشها به کلی به سردی و خاموشی گرایید. 

کلام شیمه حتی در قرنهای اخیر شاهد گرایشهای نص‌گرایانه و عقل‌گرایی معتدل بوده است و در عصر 
حاضر این رویارویی همچنان ادامه دارد. اگر در نظر آوریم که در دوران معاصر تمایلات علمی و تجربی و 


در کلام نوین اسلامی بیشتر نمایان می‌شود. 


چکیده 
۷ در کتب فرق و مذاهب فرقه‌های متعددی برای شیعه ذکر شده که اکثراً جعلی است و تنها فرقه‌های مهم 
موجود شیعه سه فرقة امامیه. زیدیه و اسماعیلیه هستند که از این میان اکثریت شیعه را امامیه یا شیعیان 


اثنی‌عشری که قائل به امامت علی (علیه السلام)» امام حسن (علیه السلام)» امام حسین (علیه السلام) و نه 
فرزند معصوم آن حضرت هستند تشکیل می‌دهند. 

ععنای آفوی امام و شیعه.متمم یکدیگرنله فیط به.متی یروان است و امام کنسی است کنه از او پینروی 
می‌شود. آصامیه با شید ات عش‌به اضطلاحا بة کنات کفته می شود که کنفته از افقادیه آمانت با 
فصل علی (علیه السلام) پس از او حسن بن علی (علیه السلام) و حسین بن علی (علیه السلام) و نه 
قرت اقا که آخرشن آنیامفدی میقیه (ععا ال ای قرف اهامای تس تین 

فرق اسلامی .هون مر لش اهاعره قوارج و مره الا درواکی ه حخوادت اعقادی و انیس ری 
الّه علیه 9 آله) از زمان خود حضرت دست کم برای عده‌ای از اصحاب مشخص بودند که از علوم 9 اسرار 
پیامبر بهره خاص گرفته بودند و این علوم و اسرار سینه به سینه در آنها انتقال پیدا کرده بود لکن به 
جهت اختناق موجود در بعضی دوره‌ها فرصت بروز و ظهور به صورت گروهی منسجم را نيافتند تا اینکه 
امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) با اندک فرصتی که يافتند توانستند در کنار فقه شیعه 
کلام امامیه را هم بنیان نهند و متکلمان برجسته‌ای را تربیت کنند. 

۷ کلام امامیه نه با عقل‌گریزی اصحاب حدیث و حنبله موافق بود و نه با عقل‌گرایی افراطی معتزله همراهی 
داشت؛ چه اينکه با جمودگرایی اشعری و نادیده‌گرفتن نقش تعقل در کشف عقاید سرآشتی نداشت. منابع 
معارف شیعه عبارت بودند از: قرآن» سنت پیامبر و اهل بیت و همچنین عقل. متکلمان امامیه گذشته از 
استفاده از مستقلات عقلی با اجتهاد عقلی معارف قرآن و سنت را استنباط می‌کردند و به جدال حسن با 

۷ پنج اصل توحید» عدل. نبوت. امامت و معاد به عنوان اصول عقاید امامیه معرفی شده است. دو اصل توحید 
و عدل در اين میان اهمیت بیشتری دارد و تفسیر خاص امامیه و معتزله از این دو اصل آنها را از دیگر 
فرق کلامی جدا کرده است. اصل امامت همم امامیه را از همةّ فرقه‌های اهل سنت جدا نموده است. 

امامیه در مورد توحید صفانی معتقدند که صفات الهی مفهوماً با ذات تا ولمم اقا واه شتا 
برخلاف اشاعره که صفات را زاید بر ذات می‌دانند و یا معتزله که به نیابت ات از صفات قائلند. در مورد 
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توحید افعالی هم نظر اشاعره مبنی بر انحصار فاعلیت در خدا و نظر معتزله مبنی بر فاعلیت مستقل انسان 
از سوی امامیه رد شده است. اختیار و آزادی انسان هرگز به تفویض معتزله نمی‌انجامد. بلکه قدرت اختیار 
انسان متوقف بر اجازةٌ الهی است. 

۷ عدل در نزد امامیه به معنای منزه بودن خداوند از ارتکاب افعال قبیح و لزوم انجام کارهای نیکوست. آنان 
سخن اشاعره مبنی بر اينکه عدل همان فعلی است که خدا انجام می‌دهد »و لو قبیح. را با دلایلی رد 
افعال است و دیگر آنکه عقل آدمی قادر به درک این حسن و قبح است. البته در برخی موارد برای شناخت 
حسن و قبح افعال محتاج دین و شریعت است. بر همین اساس امامیه افعالی را که عقلاً قبیح‌اند از خدای 
مفعال: سلیت هی کفتاده 

امامیه معتقد است خدای متعال به هیچ صورت در دنیا و آخرت با چشم قابل روّیت نیست. البته ریت قلبی 
بسا که اين رویت در همین دنیا هم میسر باشد. 

مان مکات کلام آمامیةنها گرفه اش که امامت وا از اضول دیش ام شماود و بر ارم تا کته دار 
بنا بر نظر امامیه, امام را خداوند تعیین می‌کند و مردم می‌باید امام زمان خود را بشناسند و با او بیعت کنند. 

۷ متکلمان برجستة امامیه از یک نظر به دو گروه تقسیم می‌شوند: متکلمان عصر حضور که از اصحاب 
برجستة امام صادق (علیه السلام) و امام کاظم (علیه السلام» که سرآمد شاگردان آن حضرت در مباحث 
کلامی بوده و دارای آثار کلامی متعددی است؛ ۲- هشام بن سالم شاگرد امام صادق (علیه السلام) و امام 
کاظم (علیه السلام)؛ ۳ محمد بن علی بن نعمان معروف به موّمن الطاق که از اصحاب امام سجاد (علیه 
السلام) 9 امام باقر (علیه السلام) 9 امام صادق (علیه السلام) است؛ ۶- قیس الماصر؛ 0۵ زرارة بن اعین: از 
اصحاب امام باقر(علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) و امام کاظم (علیه السلام) که برخی او را از 
بزرگ ترین رجال شیعه می‌دانند. متکلمان بادشده در قرن دوم هجری می‌زبسته‌اند. در قرن سوم هم 
متکلمان بسیاری بوده‌اند که از جمله می‌توان به فضل بن شاذان که از اصحاب امام رضا (علیه السلام» 
امام جواد (علیه السلام) و امام هادی (علیه السلام) و امام حسن عسکری (علیه السلام) است اشاره کرد. 
کتاب معروف / یضاح که در رد فرقه‌های مختلف کلامی است مربوط به اوست. 

۷ مهم‌ترین متکلمان عصر غیبت مربوط به قرن چهار و پنج هستند که تعدادی از آنها از خاندان نوبختی‌اند. 
خاندان نوبختی از مهم‌ترین خانواده‌های شیعی بوده‌اند که برخی از آنها پاران امام معصوم (علیه السلام) 
بوده‌اند از جمله حسین بن روح نوبختی که آخرین نایب خاص امام دوازدهم (علیه السلام) بوده است. این 
خاندان در فرهنگ و تمدن دورةٌ عباسی نقش به سزایی داشتند و به جهت آشنایی با فلسفه مفاهیم فلسفی 
را در کلام امامیه وارد کردند. آبوسهل نوبختی» حسن بن موسی نوبختی (صاحب کتاب فرق الشیعه) و 
آبواسحق براهیم بن نوبخت (صاحب کتاب الیّقوت) از جمله متکلمان اماميةُ منسوب به این خاندان 
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۷ یکی از شخصیتهای برجستة امامیه شیخ صدوق صاحب کتاب من ۷ یحضره الفقیه است. وی در کتب 
خویش بیشتر بر نصوص دینی تأکید ورزیده است. کتاب/نتوحید شیخ صدوق جامع عقاید اصلی و مهم 
امامیه است. 

روش شیخ صدوق از جهتی در مقابل روش متکلمان نوبختی است. نوبختیان سعی می‌کردند از 
مباحث فلسفی و عقلی در کلام سود جویند و شیخ صدوق بیشتر از نصوص دینی بهره می‌جست. مقایسه 
شیخ مفید از دیگر متکلمان مشهور امامیه است که سید مرتضی و شیخ طوسی از شاگردان او محسوب 
می‌شوند. مهم‌ترین کتاب کلامی وی /واتل/لمقالات است. تفکر کلامی مفید از جهت توجه به عقل و نقل 
حد وسط میان روش متکلمان نوبختی و شیخ صدوق محسوب می‌شود. سید مرتضی متکلم دیگر امامیه 
پس از شیخ مفید کلام امامیه را بیشتر به جانب عقلانیت کشاند. شیخ طوسی که دارای دو مجموعه‌های 
تهذیب حکام و /سبصار است در زمينة کلامی کتاب تمهید /لاصول را نگاشته و روش عقلانی سید 
قرن هفتم با ظهور خواجه نصیرالاین طوسی کلام شیعه دچار تحولی دیگر شد. 

۷ خواجه نصیرالدین طوسی در میان متکلمان دورةٌ غیبت بیش از دیگران بر کلام امامیه تأثیر گذارده است. 
او بیش از همه به عقاید شیعه رنگ فلسفی داد و با تألیف کتاب تجرید /لاعتقاد یکی از مهم‌ترین کتابهای 
کلامی شیعه را آفرید. اهمیت این کتاب را از شروحی که بر آن نوشته شده می‌توان یافت. 
وی هم متکلمان برجسته‌ای چون عالامه مجلسی» فیض کاشانی و ملا عبدالرزاق لاهیجی آثار دیگری ر 
در کلام امامیه آفریدند. 

۷ کلام شیعه در سه مرحلةّ متوالی به تدریج بر جنبه عقلانی آن افزوده شد و به علوم فلسفی نزدیک‌تر شد. 
در دورة نخست تأکید بیشتر بر نصوص دینی و کلام ائمه بود و عقل در خدمت تبیین معارف وحی و دفاع 
از حقانیت و عقلانیت آن بود. در دورة دوم مایه‌های عقلانی کلام شیعه افزایش یافت. در نهایت با ظهور 
خواجه طوسی کلام شیعه با فلسفةّ مشاء در آمیخت. کلام شیعه در قرنهای اخیر نیز شاهد گرایشهای 
نص گرایانه و عقل‌گرایی معتدل بوده است و این رویارویی همچنان ادامه دارد. 
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اهداف درس 

آشنایی با فرقة زیدیه؛ 

آشنایی با شخصیت زید بن علی؛ 

بررسی عقاید زیدیه دربارة امامت؛ 

بررسی فرقه‌های زیدیه و اعتقادات هر یک؛ 
آشنایی کلی با اسماعیلیه؛ 

بررسی فرقه‌های اسماعیلیه؛ 

ناف با عقاید فاطمیان؛ 

آشنایی با عقاید قرامطه. 


کی تک 


۲ زیدیه 


به امامت زیده فرزند امام سجاد (علیه السلام) قائل‌هستند و امام سجاد (علیه السلام) و سایر امامان بعدی 
شیعة ائنی‌عشریه را تنها به عنوان پیشوایان علم و معرفت می‌پذیرند. نکتةٌ مهم در بررسی اين فرقه آن است 
که باید حساب زید را از زیدیه جدا کرد. از این رو ابتدا به شخصیت زید اشاره می‌کنیم و سپس زیدیه را مطرح 


می‌کنیم: 


شخصیت زید بن علی (۱) 

زید فرزند امام سجاد (علیه السلام) است. او در نیم دوم قرن اول و نیم اول قرن دوم می‌زیست و بر ضد 
هشام بن عبدالملک حاکم اموی قیام کرد و سرانجام به شسهادت رسید. امامان معصوم (علیهم السلام) و 
داتمتتان امامته ولا زیت اه تفت داتشه تفا و شاخ هه یامن را موف ادف راهان 
نظر آنها زید بن علی مدعی امامت نبود و به امامت پدر برادر و پسر برادرش اعتقاد داشت و با رضایت آنان و 
با انگیزة انتقام خون امام حسین (علیه السلام)» یعنی آمر به معروف و نهی از منکر, اصلاح آمور امت» تشکیل 
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حکومت و واگذاری آن به امامان معصوم (علبهم السلام) قیام کرد. از نظر علمی و اعتقادی زید شاگرد پدر و 
برادرش, امام سجاد (علیه السلام) و امام باقر (علیه السلام» بود. با توجه به این مطالب زید بن علی را 
می‌توان یک شيعة امامی دانست." موّلف کتاب کفاية /اثره خزاز قمی» پس از نقل گزارشهایی در مورد اعتقاد 
زید به امامان دوازده‌گانة امامیه می‌گوید: 
قیام زید برای امر به معروف و نهی از منکر بوده نه مخالفت با امام صادق (علیه 
السلام» اما چون آن امام قیام علنی نکرد و زید این کار را انجام داده گروهی [زیدیه] 
گمان کردند میان اين دو اختلاف وجود دارد؛ در نتیجه با اين اعتقاد که امام باید قیام 
کند زید را امام دانسته, منکر امامت امام صادق (علیه السلام) شدند. در حالی که زید. 
خود. معتقد به امامت حضرت صادق (علیه السلام) بود. عدم قیام امام به جهت رعایست 
نوعی تدبیر و مصلحت بوده است. وی سپس از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند 
که: «اگر زید موفق می‌شد به عهد خود وف می‌کرد [ و حکومت را به امام واگذار 
می‌کرد] و انگیزة او از این قیام رضایت آل محمد بود و مقصود او از آل محمد من 


بودم». ۲۳۰ 
همان‌طور که در بررسی عقاید ژیدیه خواهيم دید فرقههایی از زیدیه گرچه اسام علی (علیه السلاع) را 


دلیل آنها جواز خلافت مفضول با وجود آفضل است. در کتابهای فرق و مذاهب اهل سنت این اعتقاد را به زید 

تقبیت:م هنک و دلیان آنها گرارشی اشت کقردر برخن کابیای بارش ذکر شنه است. ‏ این کترارشن شر 

طبق نقل ابن‌اثیر چنین است: پس از خروج زید جماعتی از سران بیعت‌کنندگان با زید نظر او را دربارة ابوبکر و 
خداوند آن دو را رحمت کند؛ من از اهل بیتم چیزی جز نیکی دربارة آنها نشنیدم 
بیشترین مسئله ای که در اینجا وجود دارد این است که ما نسبت به خلافت از همة 
مردم سزاوارتر بودیم» ولی ما را از آن محروم کردند و اين عمل به نظر ما باعث کفر 
انا تمی‌شود و آنها به عدالت ویر طیق کناب و ست رفار کردنده 

بیعت کنندگان پرسیدند: 
اگر آن دو ظالم نبودند پس اینها [بنی امیه] نیز ظالم نیستند. 

زید در پاسخ گفت: 

اینها مثل آن‌دو نیستند. اینان به ما و به شما و به خودشان ظلم می‌کنند و من شما را به 
کتاب خدا و سنت پیامبر (صلی اه علیه و آله4 برپا داشتن سنتها و از میان بردن بدعتها 
دعوت م کنیه اگر احایت گردنه بهشعاوت قر‌ دا و الا مه کل شرس فسها 


۹ ر.ک : بحار انوا ج ۶7 ص ۱۱۹ به بعد؛ عیون اخبار الرضا (علیه السلام؛ ج ۸ ص ٩۲۸-۲۵۳‏ معجم رجال الحدیث. 
ج ۷ ص ۲۵۷ - ۳۵؛ شخصیت و قیام زید بن علی (علیه السلام). 

۰ کفایة //لاثره ص ۲۰۲ - ۲۹۵. 

۱ الریدیه» ص ۲ -۱٩؟الملل‏ والنحل. ج ٩‏ ص ۵۵ الفرق بين الفرق. ص ۵۱-۵۷ . 
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7و اساا ی امسلای 
در این حال گروهی از زید جدا شدند و اگر این گزارش واقعی باشد مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توان از آن 
استفاده کرد تفاوت میان آبوبکر و عمر با بنی امیه است. در این نقل زید خلافت را حق خاندان خود می‌داند و 
محروم کردن امام علی (علیه السلام) را از خلافت باعث کفر نمی‌داند. اما از این مسئله» که کاری کفرآمیز 
نیست. نمی‌توان نتیجه گرفت که آن کار صحیح است و در نتیجه خلافت مفضول با وجود آفضل صحیح و 
مشروع است. به نظر می‌رسد هدف اصلی زید در پاسخش این بود که در بحبوحة جهاد بر ضد بنی امیه مسائل 
قیام خویش بر ضد بنی امیه را توجیه کند. به هر حال با چنین گزارشهایی نمی‌توان روایات صحیح و متصددی 
که زید را از امامیه می‌دانند رد کرد. 


مذهب زیدیه 
پس از زید در بین پیروان او دانشمندانی پدید آمدند که به تنظیم عقاید و احکام زیدیه پرداختند و بدین ترتیب 
مذهب زیدیه پدید آمد؛ گرچه دانشمندان زیدیه به سيرة عملی و نوشته‌های زید توجه داشتند» اما در عقاید از 
معتزله و در فقه از مکتب آبوحنیفه تأثیر پذیرفتند. 

عقيدة زیدیه دربارة امامت به این صورت است که آنان تنها به سه امام منصوص معتقدند و از این رو 
می‌توان آنها را شیعة سه امامی دانست. به اعتقاد آنها پیامبر اکرم (صلی اله علیه و آله) تنهابه امامت امام 
علی. امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) تصریح کرده است و پس از این سه بزرگوار امام کسی است که 
شرایطی را احراز کند. یکی از این شرایط جهاد علنی و مبارزةٌ مسلحانه با ستمگران است؛ به همین دلیل است 
که زیدیه پس از امام حسین (علیه السلام) به امامت امام سحاد (علیه السلام) و دیگر امامان امامیه که به 
ابراهیم بن عبدالله و شهید فخ و برخی دیگر از فاطمیان را که به جهاد علنی پرداختند امام می‌دانند. از نظر 
حسین (علیهما السلام) که فرزندان حضرت فاطمه (علیها السلام) هستند برسد. معرفت نسبت به دین و 
شجاعت نیز از شرایط امام است. 

بنابراین تفاوت مهم زیدیه و امامیه در مسئلةّ امامت در دو نکتة اساسی است: یکی اینکه امامیه به دوازده 
امام منصوص و تعبین شده از سوی خداوند و پیامبر (صلی الّه علیه و آله) قائل‌اند؛ در حالی که زیدیه به سه 
امام منصوص معتقدند» دیگر اينکه زیدیه شرط امام را مبارزةٌ مسلحانه می‌دانند در صورتی که امامیه به چنین 
شرطی اعتقاد ندارند. اصولا ویژگی اصلی زیدیه همین مبارزه با شمشیر و جهاد علنی است.۲۳ 
می‌دانند. در حالی که زیدیه به چنین شروطی قائل نیستند. 


۲ دربارة عقاید زبدیه نک الملل والنحل, ج ‏ ص ۱۵۶-۱۵۷ الزیدیهه ص ۲۶ - ۰؟ رساله العقد المئین فی معرفة رب 
/لعالمین, تألیف دانشمند زیدی حسین بن بدرالاین محمد. مندرج در کتاب بحوث فی المال والنحل, ج ۷ ص 1۹۰ - ۷۵. 
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و 


1 اسناا ی املای 
فرقه‌های زیدیه 
میرن فرقاهای زیدیه زا معمو لا مه فرفد جارودیه شلیمانيه و صالحیه داستفانه که در انشا به اختضاربه 


شرح آرای آنها خواهیم پرداخت. 


۱ جارودیه 
این گروه پیروان آبوجاروده زیاد بن آبی‌زیاد (م ۱۵۰ یا ۱۷۰ هه ملقب به سرحوب. هستند که گاهی سرحوبیه 
نیز نامیده می‌شوند. آبوجارود ابتدا از اصحاب امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) بوده اما بعدها به زید 
پیوست. به اعتقاد این فرقه پیامبر(صلی الّه علیه وآله وسلم) حضرت علی (علیه السلام) را با نام و نشان به 
عنوان آمام به مردم معرفی نکرده است بلکه پیامبر اوصاف امام بر حق را بیان کرده و این اوصاف تنهابر 
علی (علیه السلام) منطبق است و مردم به دلیل تعیین دیگران برای خلافت گمراه شدند. این اعتقاد حد وسط 
میان رأی امامیه دربارةُ نصب علی (علیه السلام) به امامت و رأی اهل سنت در انکار اولویت علی (علیه 
لسلام) برای چنین منصبی است. 

اما دربارة آمامان بعدی برخی از جارودیه معتقدند علی (علیه السلام) بر امامت حسن (علیه السلام) 
تصریح کرد و سپس امام حسن (علیه السلام) بر امامت برادرش حسین (علیه السلام) تصریح نمود و پس از 
امام حسین (علیه السلام) هر یک از فرزندان حسنین (علیهما السلام) که قیام کرد و عالم به دین بود امام 
است. گروهی دیگر بر آن عقیده‌اند که پیامبر بر امامت حسن و حسین (علیهما السلام) پس از امامت علی 
(علیه السلام) تصریح کرده است. 

جارودیه دربارهةٌ آخرین امام نیز با یکدیگر اختلاف دارند. گروهی معتقدند محمد بن عبدالله ببن الحسن 
امام غایب و آخرین امام است. گروهی دیگر محمد بن قاسم و گروه سوم یحیی بن عمر را دارای این مقام 


۱۳۳ 
می‌دانند. 


۲ سلیمانیه 
این فرقه پیروان سلیمان بن جریر هستند. سلیمانیه معتقدند امام را شورا و مردم انتخاب می‌کنند و ممکن 
است با رای دو نفر نیز امام انتخاب شود و مردم می‌توانند فرد فضل را کنار گذاشته فرد مفضول را که از نظر 
کمالات پایین‌تر است انتخاب کنند. از این رو خلافت آبوبکر و عمر صحیح است؛ گرچه مردم با انتخاب 
نکردن حضرت علی (علیه السلام) که آفضل بود دچار اشتباه شدند. این اعتقاد را برخی معتزله نیز بیان 
کرده‌اند. 

سلیمانیه عثمان را به خاطر کارهایی که کرد قبول ندارند و نیز عايشه» طلحه و زبیر را به دلیل جنگ با 
امام علی (علیه السلام ) کافر می‌دانند. 

به طور کلی عقاید سلیمانیه به آرای اهل سنت نزدیک‌تر است تا عقاید شیعه؛ زیرا مسئلة انتخاب امام و 
خلیفه از سوی شورا یا مردم یکی از ویژگیهای مکتب اهل سنت است و اعتقاد به انتصاب در مسئلة امامت 


الریدیه» ص ۸۱ - ۸۶. 


1 ۷ 


و 


00 اسان افن اسلای 
معیار شیعی بودن است. با این وصف این سوال مطرح می‌شود که چرا سلیمانیه را یکی از فرق زیدیه به شمار 
آورده‌اند؟ 

در پاسخ دو دلیل می‌توان مطرح کرد: نخست آنکه این فرقه مانند دیگر فرق زیدیه تقیه را جایز نمی‌دانند 
و قیام و جهاد علنی با ستمگران را واجب می‌شمارند؛ دیگر اینکه به زید نسبت داده شده که به امامت مفضول 
با وجود فرد فضل معتقد بوده است و سلیمانیه نیز چنین اعتقادی دارند؛ بنابراین آنان را زیدی دانسته‌اند. البته 
عدم جواز تقیه به زیدیه اختصاص ندارد و برخی دیگر همچون خوارج نیز منکر تقیه‌اند. دلیل دوم نیزء چنان که 
در بحث از شخصیت زید دیدیم. نادرست است و زید چنین اعتقادی نداشته است. اما به هر حال چون اعتقاد 
مذکور در کتابهای ملل و نحل به زید نسبت داده شده است در این کتابها سلیمانیه به عنوان فرقه‌ای از زیدیه 


دکر شده است. 


۳ صالحیه و بتریه 
به پیروان حسن بن صالح بن حی (م ۱۷۸ ه) صالحیه می‌گویند و پیروان کثیر النوی ملقب به آبتر (م ۱۹۹ هه 
بتریه نامیده می‌شوند. اين دو تن و پیروانشان مذهب واحدی دارند و از اين رو در کتابهای فرق و مذاهب با 
یکدیگر ذکر می‌شوند. این گروه نیز امامت مفضول را قبول دارند. آنها دربارة خلافت آبوبکر و عمر معتقدند 
گرچه علی (علیه السلام) افضل مردم و به خلافت سزاوارتر است. اما چون خود با رضایت خلافت را به آن دو 
تن واگذار کرد لذا خلافت آن دو صحیح است؛ بنابراین امامت مفضول با رضایت آفضل جایز است. 
صالحیه و بتریه دربارة عثمان و ایمان و کفر او توقف می‌کنند و دربارة او حکمی نمی‌کنند. این دو فرقه 
هر کس از فرزندان و نوادگان امام علی (علیه السلام) را که عالم. زاهد و شجاع باشد و به جهاد علنی قیام 
شهرستانی می‌نویسد: 
زیدیه در زمان ما در اصول دین از معتزله تقلید می‌کنند و در اکثر فروع دین از آبوحنیفه 
و تنها در برخی از فروع از شافعی و شیعه تقلید می‌کنند. 
بغدادی می‌گوید: 
هر سه فرقة زیدیه مانند خوارج متفوتف 3 که مترنکیین کیره خال هر انتتن 
جهنم‌هستند ۱۳ 
زیدیه موفق شدند در مراکش طبرستان و یمن حکومتهایی تشکیل دهند که دیرپاترین آنها دولت 
زیدیه در یمن است که یحبی از نوادگان امام حسن (علیه السلام» ملقب به الهادی الی الحق, آن را در 
سال ۲۸۸ هجری قمری تأسیس کرد و تا سال ۱۳۸۲ که حکومت جمهوری در یمن برپا شد ادامه 
کا مه مره ۰ ۰ ی ۰ 0 ۰ ۱۳۵ 
داشت. امروزه نیز مهم‌ترین پایگاه زیدیه کشور یمن است. 


۶ دربارة صالحیه و بتریه نگ: فرق‌/لشیعه. ص ۵۷؛ مقالات ۷اسللامیین» ص ٩۸-۲۹‏ الملل واللحل» ج۰۱ ص ۱۱۲ - ٩۱۱‏ 
الفرق بین الفرق» ص ٩۵‏ - ۵۶ الزیدیهه ص ۸۰ - ۸۲. 
۵ ر.ک: الزیدیه» ص ٩۱۱۲‏ بحوث فی الملل واللحل, ج ۷ ص ۲۷۰. 
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۱ 


00 آسانافن اسلای 


۳ اسماعیلیه 


اسماخلیهققه‌ای شید کل به امامت شین امام اول تیان اش سسته آسا یس از اسام اد 
(علیه السلام) بزرگ‌ترین فرزند او اسماعیل یا فرزند اسماعیل» محمد. را به امامت می‌پذیرند. به این ترتیب 
آنان به هفت امام معتقدند و همین مطلب اعتقاد مشترک در میان همة فرقه‌های اسماعیلیه است و یکی از 
ادلة نامیده‌شدن اسماعیلیه به سبعه همین مطلب است. از دیگر ادلة این نامگذاری اختلاف آنها با امامیه در 
مورد هفتمین امام است. برخی گروه‌های اسماعیلیه به امامان هفتگانةٌ دیگری غیر از هفت امام مذکور قائلند. 

عقاید دیگر نیز مانند هفت پیامبر اولوالعزم در میان اسماعیلیان مطرح شده است که می‌تواند منشاً این 
نام‌گذاری باشد. از دیگر نامهای اسماعیلیه باطنیه است. مهم‌ترین ویژگی این گروه باطنی‌گری و تأویل آیات و 
احادیث و معارف و احکام اسلامی است. آنان معتقدند که متون دینی و معارف اسلامی دارای ظاهر و باطن 
است که باطن آن را امام می‌داند و فلسفة امامت تعلیم باطن دین و بیان معارف باطنی است. اسماعیلیه در 
جهت تأویل معارف اسلامی معمولا از آرای فیلسوفان یونان» که در آن زمان سخت رواج يافته بوده سود 
می‌جستند. به اعتقاد هم فرق اسلامی اسماعیلیان در تأویل دین افراط کردند؛ حتی بسیاری از مسلمانها آنان 
را به عنوان یکی از فرق و مذاهب اسلامی قبول ندارند." " شاید ريش پیدایش اسماعیلیه در این نکته نهفته 
باشد که اسماعیل, فرزند ارشد آمام صادق (علیه السلام» مورد احترام و تکریم امام بود؛ به همین دلیل برخی 
گمان می‌کردند که پس از امام صادق (علیه السلام) او به امامت خواهد رسید. اما اسماعیل در زمان حیات امام 
از دنیا رفت و امام شیعيانش را بر مرگ پسر شاهد گرفت و جنازة او را در حضور شیعیان و به صورت علنی 
تشبیع و تدفین کرد. 


فرقه‌های اسماعیلیه 

پس از شهادت امام صادق (علیه السلام) در سال ۱۶۸ هجری گروهی مرگ اسماعیل را در زمان امام صادق 
(علیه السلام) انکار کردند و او را امام غایب و امام قائّم دانستند و مراسم تشییع جنازةٌ اسماعیل از طرف پدر را 
برای حفظ جان او تفسیر کردند؛ نوبختی این گروه را اسماعيلية خالصه می‌نامد. " این گروه به زودی منقرض 
از وفاتش امام صادق (علیه السلام) فرزند اسماعیل »یعنی محمد. را به امامت نصب کرد. بنابراین پس از 
شهادت امام صادق (علیه السلام) محمد به امامت رسید. این گروه به مبارکیه معروف گشتند؛ زیرا رئیس آنان 
مبارک تام داشت. ‏ همین خروه اخیر ین زیت دو فرقه انشا یافتت برخی از آنتان هت گن مق زا 
پذیرفتند و سلسلة امامان را در فرزندان محمد ادامه دادند و برخی دیگر منکر مرگ محمد بودند و غیبت او را 


۳۷ ر.ک: فرق الشیعه. ص‌‌ #۸ 
۸ فرق الشیعه. ص ٩‏ المقالات والفرق. ص ۸۸۱ 
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00 آسانافن اسلای 


باور داشتند و وی را امام قائم می‌پنداشتند. اینان قرامطه نامیده می‌شوند؛ زیرا لقب رئیس آنها قرمطویه بوده 
۱۳۹ 
است. 


فاطمیان 

فا از ای زا هه ماه رز مین سین سراف هارس مب داش تام 
امامان را به دو قسم مستور و ظاهر تقسیم می‌کنند. پس از امامان هفتگانه» یعنی شش امام اول امامیه و 
محمد بن اسماعیل, نوبت به امامان مستور می‌رسد. اين امامان به طور مخفیانه مردم را به آیین اسماعیلی 
دعوت می کردند و اطلاعات قابل ملاحظه‌ای از وضعیت آنها در دست نیست. آخرین امام اين دوره عبدالله با 


غبیذاله اقب قه المهلی اقه ۱ ۱۲۲ ه) است: امن از که سال ۲۸۰ هعری تذ امامت اتماع ییاد 


رسید» امامت و دعوت خود را آشکار کرد و بدین ترتیب دور دوم امامان ظاهر فرا رسید. المهدی حکومت 
فاطمیان را در سال ۲۹۷ هجری در مغرب تأسیس کرد. حکومت فاطمی در سال ۲۵7 هجری با تصرف مصر 
و شام بخش بزرگی از جهان اسلام را به تصرف در آورد و تا سال ۵7۷ هجری حکومت مقتدری داشتند. 

پس از اينکه هشتمین امام ظاهر, مستنصر بالله» در سال ۶۸۷ هجری از دنیا رفت وزیر مقتدر او افضل به 
قصد حفظ موقعیت خویش نزار, فرزند ارشد مستنصر و ولیعهد اوء را از خلافت محروم کرد و جوان‌ترین برادر 
او مستعلی را جایگزین وی ساخت. اين کار باعث تفرقه در میان اسماعیلیه و انشعاب آنها به دو گروه نزاریه و 
مستعلیه شد. اکثر اسماعیلية مصر و هم جماعت اسماعیلية یمن و گجرات و بسیاری از اسماعیلیان شام 
امامت مستعلی را پذیرفتنده ولی گروه بزرگی از اسماعیلیان شام و تمامی اسماعیلیان عراق و ایران و احتمالا 
بدخشان و ماوراء النهر نزار را جانشین بر حق پدرش دانستند. 

زو گت فا ایهم ای که پیی از هک تین سار لاح ال فان تم 
هجری این فرقه به دو شاخة حافظیه و طیبیه انشعاب يافتند. الامر چند ماه پیش از مرگش صاحب فرزندی به 
نام طیب شده بود که تنها پسر او بوده, اما پس از مرگ الامر عموزاده اوه ملقب به الحافظ لدین اللّه» به قدرت 
تسه کیان که علافت او رز فول کروتت خاقطه نام گرقیت وروی که همست یی اور داشیقفیو یه 
طیبیه معروف شدند. حافظیه در یمن و سپس هند دعوت خود را آشکار کردند و در هند بهره نام گرفتند. طیبیه 
نیز به دو شاخة داوودیه و سلیمانیه منشعب شدند. اکثر طيبية هند داوودی هستند؛ در حالی که بیشتر طيبية 
تیه کف و اف یه ای اه ات اس روا 219 
هجری و مرگ العاضد لدین الّه» آخرین حاکم فاطمی, به وسیلة ایوبیان قلع و قمع شدند. 

سرگذشت نزاریه با حکومت آلموت به رهبری حسن صباح (م ٩۱۸‏ ه) پیوند خورده است. حسن صباح در 
زمان خلافت مستنصر از او اجازه گرفت که به ایران رفته و دعوت آنان را آشکار سازد. گفته شده است که او 
چون از یاران و طرفداران نزار, ولیعهد مستنصر بود و وزیر مستنصر درصدد محروم کردن نزار از حکومت بود 
حسن را از مصر طرد کرد. 


.۸۲ فرق الشیعه. ص ۷۲ المقالات والفرق ص‎ ٩ 
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و 
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به هر حال حسن صیاح در سال 4۸۷ هجری بر قلمه‌های الموت دست یافت و حکومت اسماعيلية نزاره 
را در ایران مستقر کرد. در این زمان دو حکومت اسماعیلیه وجود داشت: یکی حکومت مستعلیه در مصر و 
شمال آفریقا و دیگری حکومت نزاریه در ایران که هر یک مستقل از دیگری فعالیت می‌کرد. دعسوت حکوست 
جدید اسماعیلی در ایران دعوت جدید و دعوت فاطمیان مصر دعوت قدیم نامیده می‌شد. جانشینان حسن صباح 
تا زمان حملةّ هلاکو به الموت در سال 1۵۶ هجری به حکومت ادامه دادند. پس از اين واقعه نزاریه در مناطق 
اف ایرارتافعاستان هی و.با کستان با کندم صتوو دورة دیگش از امامان متیر ق از فرقه آغازشد. 

پس از مرگ شمس الدین محمد. بیست و هشتمین امام نزاری» در حدود ۷۱۰ هجری اولین انشعاب در 
جماعت نزاریه پدید آمد. در اين زمان موّمن شاه و قاسم شاه» فرزندان شمس الدین» بر سر جانشینی پدر 
اختلاف کردند و هر یک پیروانی از نزاریه به خود جذب کردند و در نتیجه نزاریه به دو شاخة موّمنیه و قاسمیه 
منقسم گردید. چهلمین و آخرین امام نزاریان موّمنیه امیر محمد باقر بود که در سال ۱۲۱۰ هجری برای 
آخرین بار با پیروان خود در شام تماس گرفت و دیگر از وی خبری نشد. 

هم اکنون نزاریان موّمنیه تنها در سوریه یافت می‌شوند و به جعفریه شهرت دارند و در انتظار ظهور امام 
شیور و ار آخقاب عرش رفن اه فرح سین ماه شاف ش اما مشاه اناسا تایه 
به فعالیت مذهبی خود ادامه می‌دادند تا اینکه در عهد افشاریه و زندیه وارد فعالیتهای سیاسی نیز شدند. در 
غید قاخار امام-خسن علی شاه از سوی فتم علی شاه قاجار به لقب آقاهان ملقب هه این لب به شکل 
موروثی مورد استفادة جانشینان وی نیز قرار گرفت. حسن علی شاه پس از مدتی با حکومت قاجار درگیر شد» 
اما پس از شکست به افغانستان پناهنده شد و بدین ترتیب دوران امامت نزاریه قاسمیه در ایران به پایان رسید. 

پس از این» روابط نزدیکی میان آقاخان اول با دستگاهامپراتوری بریتانیا در هندوستان برقرار شد که به 
استقرار موقعیت مذهبی آنان در شبه قارةٌ هند انجامید. ظاهراً تنها فرقة اسماعیلی که به استمرار امامت تا 
ای تاه نمی منت رای ابا بحاض یداه یاهع سا اند آا ان ای یه 
همین گروه قاسمیه به شمار می‌روند که به آقاخانیه شهرت دارند. اکنون این فرقة چند میلیونی در مناطق 
مختلفی از جهان به خصوص در شبه قارة هند حضور دارند. ۴" 

از جمله فرقه‌هایی که می‌توان به یک اعتبارآنها را از فاطمیان محسوب کرد فرقة دروزی است. این فرقه 
مین کف ششتمیم آمام فاطمی الا کرام له (م و۱ رها یرک ات و ها غایت فتهتو روت نار خواهد 
گشت. اما از آنجا که این فرقه دربارة الحاکم غلو کرده و او را به مرتبةٌ خدایی رساندند از فرق غلات شمرده 


می‌شوند. بنابراین این گروه را در بخش غلات مورد بحث قرار خواهیم داد. 


تعاليم مذهبی فاطمیان 

فاطمیان همچون دیگر فرقه‌های اسماعیلیه به تمایز میان ظاهر و باطن دین معتقدند؛ ولی برخلاف قرامطه 
که تنها باطن را می‌پذیرفتنده و برخلاف اسماعیلیان نخستین که بر باطن و حقایق مکتوم در آن تأکید داشتند 
اسماعیلیان فاطمی ظاهر و باطن را مکمل یکدیگر می‌دانند و مراعات تعادل بین آن دو را واجب می‌شمرند. از 


۱۰ ر.ک: دائرة المعارف بزرگ اسلامی» ج ‏ ص ۱ ۰۱ 
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تِ تساازن املای 
این رو نزد آنان دسترسی به حقیقت بدون شریعت امکان‌پذیر نیست و حقیقت هميشه با شرایع یا ظواهر دین 
مرتبط است. در مورد تفسیر قرآن آنها امام اسماعیلی را قرآن ناطق و متن قرآن را قرآن صامت می‌خواندند. 
آنان اقوال امامان خويش را به عنوان حدیث قبول داشتند و به احادیث نبوی و امامان قبلی خود به خصوص 
امام ضادی (علیه البلام) احترام.میگذافعند: قاضی تعمان پنیان کذار غلم فقه اسماعیلی بودو از زمان عبیدالله 
ول یه فا وا هام شوه درا ۳۹ هریش مات ما در ماه فا طامیتا م۸ 
داشت. 

متفکران قرمطی همچون داعی نسفی و آبوحاتم رازی و آبویعقوب سجستانی نوعی جهان‌شناسی متأثر از 
فلسفة نوافلاطونیان را تدوین کرده بودند که مورد پذیرش تمام گروههای قرمطی سرزمینهای شرقی بود. این 
جهان‌شناسی در زمان معز فاطمی مورد پذیرش اسماعیلیان فاطمی نیز قرار گرفت. بر این اساس خداوند 
متعالی و به کلی ناشناختنی است. عقل کلی» نخستین مخلوق خداست و نفس کلی دومین مخلوق است که از 
عقل منبعث شده است. نفس منبع هیولی و صورت است و از آن, افلاک هفتگانه و ستارگانش صادر شده‌اند. 

در اثر حرکتهای افلاک و کواکب گرماء سرماء تری و خشکی به وجود آمده‌اند و از ترکیب اینها عناصر 
مرکب مانند خاک و آب پدیدار گشته‌اند و در مراحل بعدی گیاهان» حیوانات و سپس انسان پدید آمده است. در 
دوره‌های بعد داعیان فاطمی مانند حمید الاین کرمانی و ناصر خسرو به اصلاح و تکمیل این جهان‌بینی 
پرداختند. در جهان‌شناسی کرمانی ده عقل جایگزین عقل و نفس شده است و اين مطلب تآثبر فلسفة ابن‌سینا 
تفیگ قاتا هماخ زا م۳ 

ایا ترا مایق ییا 9 
۱ در بالاترین درجة امامت امام مقیم قرار دارد که رسول ناطق را ارسال می‌کند و به آن رب الوقت نیز 
می‌گویند؛ 
۲ امام اساس کسی است که همراه رسول ناطق می‌آید و یاور و امین او بوده و کارهای اصلی رسالتی او را 
اجرا می‌کند و ادامه می‌دهد. سلسلة امامان مستقر در نسل امام اساس قرار دارند؛ 
اه ی اس که ام یا یی | تمس ی 
6 امام مستودع به نیابت از امام مستقر شوّون امامت را اجرا می‌کند. خلافت این نوع امام محدود است و لذا 
امامت به صورت موروثی به فرزندش نمی‌رسد و حق تعیین آمام بعدی را ندارد. گاه به امام مستودع نائب 
الامام نیز می‌گویند. ۱۲۳ 


قر امطه 

همان گونة که بیان شد فرامظه پیروان فردی ملقب زد فرمتا با فرمطویه هسند واز فرفه مارگیه متشت 
تما ی اف ناه لس که یی ۱ شاوی اغه انس اد آمات اسماعیان درو ووند: 
به امامت محمد. فرزند اسماعیل, اعتقاد داشتند. قرمطویه ابتدا پیرو فرقة مبارکیه بوده اما یس از مدتی با ابراز 
آرای جدید راه خود را از مبارکیه جدا کرد. ظاهراً نام اصلی قرمطویه حمدان بن اشعث است که گاه حمدان 


۱ داقرة المعارف بزرگ اسلامی» ج ۸ ص 15۳-1۹۵ 
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53 سای امسلای 
قرمط نیز خوانده می‌شود. دلیل ملقب شدن حمدان به قرمط این بود که قرمطه وقتی در مورد راه رفتن به کار 
می‌رود به معنای نزدیکی قدمها است و حمدان به دلیل کوتاهی قد و پاها قدمهایش به هم نزدیک بود.؟"" 

قرامطه بیش از دیگر فرق اسماعیلی به باطنی‌گری و ضدیت با عقاید و احکام قطعی و اجماعی مسلمانان 
مبادرت می‌کردند؛ به گونه‌ای که نمی‌توان آنها را فرقه‌ای اسلامی نامید. نوبختی دربارةٌ عقاید این گروه 
می‌گوید: 

آنیا گذفته از اتکه مخید یی اسماغیل را همیخ آمام می‌دانک اه را امام غاشه فاییز و 
رسول خدا نیز می‌پندارند. به عقيدة آنها محمد بن اسماعیل صاحب دین و شریعت جدید 
پیامبر اولوالعزم یعنی نوح, ابراهیم» موسی» عیسی, محمد. علی و محمد بن اسماعیل 
معتقدند. به اعتقاد قرامطه همه احکام قرآن و سنت دارای ظاهر و باطنی است و عمل 
به ظاهر باعث گمراهی و عمل به باطن موجب نجات و رستگاری است.**" 

قرامطه در مناطق مختلفی از جهان اسلام به مبارزه با حکومت عباسی پرداختند و گاه موفق به تشکیل 
حکومت قرمطی شدند. فعالیتهای این گروه عمدتا در عراق» بحرین» شام و یمن بود. چنان که گفتیم نخستین 
بار حمدان بن اشعث دعوت قرامطه را در عراق آشکار کرد. او که فردی زاهد بود در حوالی کوفه پیروان زیادی 
پیدا کرد و حکومتی محدود را رهبری کرد. او ابتدا از مردم مبالغی دریافت می‌کرد و به فقرا انفاق می‌نمود. اما 
در ادامه مالکیت خصوصی را لغو کرد و به جای آن مالکیت اشتراکی را حاکم کرد؛ به این صورت که همه 
اموال مردم را جمع می‌کرد و سپس به هر فرد به اندازهةٌ نیازش می‌بخشید. مهم‌ترین قیام قرامطه در بحرین 
رخ داد. ابتدا آبو زکریا یحیی بن علی الطمامی در سال ۲۸۱ هجری دعوت قرامطه را در بحرین ظاهر ساخت. 
پس از او آبوسعید جنابی قیام کرد و پیروانی پیدا کرد. وی پس از مسلط شدن بر بحرین به فکر تصرف بصره 
افناد. معتضد». خليفةٌ عباسی. سپاهی برای سرکوبی او فرستاد. و سپاه عباسیان شکتست: خورد. پس از 
آبوسعید فرزند ارشد او سعید. در سال ۳۰۱ هجری به حکومت رسید. در سال ۲۰۵ هجری سعید از حکومت 
فجیع‌ترین اعمال شدند. 

حکومت آبوطاهر و حملات او به عراق و حجاز با اوایل حکومت فاطمیان در مغرب و شروع حملات آنان 
به مصر هم‌زمان بود. بدین‌سان حکومت عباسیان در غرب از سوی اسماعیلیان فاطمی و در شرق به وسیلة 
اسماعیلیان قرمطی تهدید می‌شد. آبوطاهر در سال ۳۱۷ هجری در ایام حج به مکه حمله کرد و ضمن کشتار 
حاجیان و اهالی مکه حجر الاسود را از کعبه جدا کرد و آن را ربود. پس از مرگ آبوطاهر در سال ۳۲۲ هجری 
ابتدا برادران او به شکل مشارکتی ادارة حکومت را بر عهده گرفتند و پس از مدتی یکی از برادران به نام حمد 
حکومت را در دست گرفت. حکومت قرامطه تا سال ۶7٩‏ هجری در بحرین ادامه داشت. در این زمان سیاه 
سلجوقیان احسا مرکز قرامطه را غارت و قرامطه را تار و مار کرد. 
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قرامطه در شام و یمن نیز دعوت خود را آشکار کردند و پیروانی یافتند اما نتوانستند حکومت قرمطی را 
کی ۱۳۹ 


چکیده 

۷ زیدیه فرقه‌ای هستند که پس امام علی (علیه السلام)» امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه 
السلام) به امامت زید» فرزند امام سجاد (علیه السلام» قائل هستند و ائمة بعدی را امام نمی‌دانند» بلکه 
تنها به عنوان پیشوایان علم و معرفت می‌پذیرند. 

زید. فرزند امام سجاد (علیه السلام در نیمةٌ دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم می‌زیست و بر ضد هشام 
بن عبدالملک حاکم اموی قیام کرد و به شهادت رسید. امامان معصوم و دانشمندان امامیه زید را به جهمت 
دانش, تقوی و شجاعتش می‌ستایند و به نظر آنها زید مدعی امامت نبوده است و تنها به قصد امر به 
معروف و نهی از منکر و اصلاح آمور و واگذاری حکومت به ائمه (علیهم السلام) قیام کرده است. با این 
حساب می‌توان خود زید را شيعة امامی دانست. 

فرقه‌هایی از زیدیه خلافت ابوبکر و عمر را مشروع می‌دانند و دلیلشان جواز خلافت مفضول با وجود آفضل 
است. اما این اعتقاد را نمی‌توان به زید نسبت داد و جملاتی هم که از زید در برخی کتب فرق نقل شده 
تنهاتفاوت دو خلیفه را با بنی امیه نشان می‌دهد و بنابراین نمی‌توان روایات صحیحی را که دال بر امامیه 
بودن زید است رد کرد. 

۷ پس از زید دانشمندانی به تنظیم عقاید و احکام زیدیه پرداختند و مذهب زیدیه پدید آمد. به عقيدة زیدیه 
میا ما یی اما انیا ما ره مه اس ای انم وه اس سس زر 
امام سوم در میان امامان معصوم کسی که شرط مبارزه با ستمگران را داشته باشد وجود ندارد و لذا آنها به 
امامت امام سجاد (علیه السلام) و دیگران که به جهاد علنی نیرداختند اعتقاد ندارند؛ در عوض زید یحیی 
بن زید و محمد بن عبداله (نفس زکیه) و عده‌ای دیگر را که به جهاد پرداختند امام می‌دانند. بنابراین یکی 
از تفاوتهای زیدیه با امامیه در این است که زیدیه شرط امام بودن را مبارزةٌ مسلحانه می‌دانند. 
ملقب به سرحوب هستند. به اعتقاد این فرقه پیامبر (صلی الّه علیه وآله وسلم) شخص امام علی (علیه 
السلام) را به مردم معرفی نکرد بلکه تنها اوصاف امام بر حق را بیان کرده و این اوصاف تنها بر آن 
حضرت منطبق است. اين اعتقاد حد وسط رأی امامیه و اهل سنت است. 
مردم می‌توانند فرد آفضل را کنار گذاشته فرد مفضول را انتخاب کنند و لذا خلافت آبوبکر و عمر صحیح 
است. 

عقاید این فرقه به اهل سنت نزدیک‌تر است تا شیعه؛ چون به انتخاب خلیفه معتقدند اما علت اینکه 
این فرقه یکی از فرق زیدیه به شمار آمده این است که اینها مانند آنجه به زید نسبت داده شده قائل به 
جواز امامت مفضول با وجود افضل بوده‌اند. 
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۷ فرقة صالحیه پیروان حسن بن صالح بن حی و بتریه پیروان کثیر النوی» ملقب به ابتره هستند. آنها اماست 
مفضول را با رضایت افضل قبول دارند. آنها همة فرزندان امام علی (علیه السلام) را که به جهاد علنی قیام 
کنند امام می‌دانند. 

۷ اسماعیلیه فرقه‌ای هستند که پس از شش امام اول شیعیان فرزند بزرگ امام صادق (علیه السلام) به نام 
اسباعیل تباقر اسامیا عیاه ایحا مک ‏ نه ی هه آمام فان شا و نز همه 
نامیده شده‌اند. 

۷ مهم‌ترین ویژگی اسماعیلیه باطنی‌گری و تأویل آیات و احادیث است و در این راه از آرای فلاسفة یونان 
نیز سود می‌جستند. به اعتقاد هم فرق اسلامی آنها در تأویل دین افراط کردند. 

کیان مک انا عیان فز ما باه فا ماه که اند ام ان حالس امه 
شده‌اند. گروه دیگری مرگ او را پذیرفته و فرزندش محمد را امام دانستند که مبارکیه نام دارند. اینها پیس 
از مدتی به دو فرقه منشعب شدند: برخی مرگ محمد را پذیرفته و سلسلة ائمه را در فرزندان او ادامه دادند 
و هی کی سر گت آمتو خی اور آمام قاس تاش ابا قاطا تمیق قمان: 

فسات از یی کرو اه آسماهلیه ساملس را درف فان مه ین اسماعیل سای هن دارته: 
ات آماهای بت ی ام هی یی ی کی رس ام تس تسه انا تا 
مستور می‌رسد که به طور مخفیانه مردم را به آیین اسماعیلی دعوت می‌کردند. آخرین امام در سلسلة 
اما تور الییتی باه ات هتسش زا اشکار ک ردو ووزه مامتان ظاعر فرا رسب انم 
حکومت فاطمیان را در مغرب تأسیس کرد. 

۷ پس از مرگ هشتمین امام ظاهر مستنصر بالله» وزیر مقتدر او فرزند ارشدش, نزار را از خلافت محروم و 
مستعلی» برادرش, را جایگزین نمود و این موجب تفرقه در اسماعیلیه و پیدايش دو گروه نزاریه و مستعلیه 

۷ سرگذشت نزاربه با حکومت حسن صباح پیوند خورده است. او پس از دست‌بابی به قلعه‌های الموت 
حکومت اسماعیلية نزاریه را در ایران مستقر کرد که در مقابل دعوت فاطمیان مصرء که دعوت قدیم نامیده 
شد. به این حکومت دعوت جدید می‌گفتند. بعدها نزاریه به دو فرقة موّمنیه و قاسمیه تقسیم شدند و تنها 
فرقة اسماعیلی که به استمرار امامت تا زمان حاضر معنقدند همین گروه قاسمیه هستند که به آقاخانیه 
شهرت دارند. 

۷ فاطمیان همانند دیگر فرق اسماعبلیه به تمایز میان ظاهر و باطن دین معتقدند. برخلاف قرامطه که تنها 
باطنی هستند و اسماعیلیان نخستین که بر باطن و حقایق مکتوم آن تأکید داشتند فاطمیها مراعات اعتدال 
میان ظاهر و باطن را لازم می‌دانستند و در نتیجه به نظر آنها دسترسی به حقیقت بدون شریعت امکان‌پذیر 

۷ اسماعیلیان درجاتی را برای امامت معتقدند: 

ال امام مق که بالاییج خیعد است+ب) امام اسان که کازهای رسول تاطق را امه من ده ج) 
اماج مستتقر؟ د) امام شتشودع با ناقت الامام. 

۷ قرامطه پیروان قرمطه و از فرقةٌ مبارکیه منشعب شده‌اند. اینها بیش از دیگر فرق اسماعیلی به باطنی‌گری 

و ضدیت با عقاید قطعی مسلمانان مبادرت می‌کردند به نحوی که نمی‌شود آنها را فرقه‌ای اسلامی نامید. 


(۰/۵ ۳ ۷۵ 


۷ قرامطه به هفت پیامبر اولوالعزم معتقدند و همة احکام قرآن و سنت را دارای باطن و ظاهری می‌دانند و 
عمل به ظاهر را سیب گمراهی می‌شمارند. 

۷ قرامطه در برخی مناطق موفق به تشکیل حکومت شدند. مهم‌ترین قیام آنها در بحرین رخ داد. در زمان 
آبوطاهر قرامطه قدرت بسیاری یافتند و مرتکب فجیع‌ترین اعمال شدند. حکومت قرامطه تا سال ۶۹٩‏ 
هجری در بحرین ادامه داشت و پس از آن نتوانستند حکومتی تانشتون گنل 


0:۷۵ 11 ۳۹ 


اهداف درس 

بررسی معنای واژةٌ اهل سئت؛ 

بررسی معنای اعتزال و گروهی که به معتزله معروفند؛ 
آشنایی با عقيدهٌ معتزله در مورد احکام الهی؛ 
آشنایی با روش کلامی معتزله و عقاید ایشان. 


ٍ سر سوم: اهل ۰ 


واژة اهل سنت به معنای پیرو یا پیروان سنت (قول» فعل و تقریر) پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله ) است. 
لبته اين مفهوم به خودی خود شامل همة مسلمانان می‌شود؛ چرا که اولین نشانة مسلمانی پیروی از پیامبر 
لام رای له عایه ال | اش ابا اون کلم در اما مسای عاص رورا دای که یکی اهر 
آنها معنایی است که در مقابل اصطلاح شیعه به کار می‌رود؛ به این معنا اهل سنت شامل فرقه‌هایی می‌شود 
که معتقد به وجود نص بر امام و خلیفة رسول خدا نیستند و تعیین خلیفه و امام را بر عهدة مسلمانان و به 
انتخاب مردم می‌دانند. براین اساس هم فرقههای مسلمان غیر از فرقه‌های شیعه از فرق اهل سنت به شمار 
می‌روند؛بنابراین اهل سنّت شامل معتزله و خوارج نیز می‌شود اما برخی از مصنفان کتابهای ملل و نحل که 
خود از طرفداران فرقه‌هایی چون اهل حدیث و اشاعره هستند اهل سنت را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که تنها 
شامل جریان غالب اهل سنّت گردد؛ یعنی جریانی که با اهل حدیث آغاز می‌شود و با مذهب اشعری و 
ماتریدی ادامه می‌یابد. به اي منظور عقاید مشترک میان این فرقه‌ها به عنوان ملاکهای اهل سنت ذکر 
هرق 

ظاهراً هدف از اين تفسیر, که خالی از تکلف نیز نیست» خارج کردن گروههایی چون معتزله, خوارج و 
مرجئه از اصطلاح اهل سنت است تا به این وسیله اعتقادات فرقة خویش را به عنوان فرقه‌ای راست‌ کیش و 
اهل نجات و بدون اختلافات جدی نشان ی 
ما در این کتاب از اصطلاح نخست پیروی می‌کنیم و معتزله را ضمن فرقه‌های اهل سنت مورد بحث قرار 
می‌دهیم اما از آنجا که نخستین فرقه‌ها را در بخش جداگانه‌ای آورده‌ايم خوارج و مرجئه و برخی دیگر از 

فرقه‌های اهلاست را در همان بخش کناندیم. 


۲ ر.ک: الفرق بین الفرق. ص ۲۹۲ - ٩۳۲۷‏ مقالات /اسلامیین, ص ۳ ۲۱۱ ۲۹۸ 6۵۶ ۰2۵۵ 6۷۱ ۷۳ 6۷۶ 6۷۵ 
بحوث في الملل و نحل ج ۱۷۱۰ - ۱۱۰. 


00 از اسلان 


اعتزال به معنای کناره‌گیری است. در فرهنگ اسلامی دو گروه به اين نام خوانده شده‌اند. بنا بر آنچه نوبختی 
آورده و یک گروه سیاسی اطلاق شد. بر طبق این گزارش پس از آنکه امام علی 
(علیه السلام) به خلافت رسید عبدالّه بن عم محمد بن مسلمه انصاری اسامة بن زید و سعد بن آبی‌وقاص 
از امام کناره‌گیری کرده» از ستیز با او و نیز از همراهی و حمایت وی در جنگها خودداری کردند. این دسته را 
معتزله خواندند و دلیل این نام‌گذاری کناره‌گیری آنان از امام و امت اسلامی بود.""" برخی معتزلة سیاسی را 
کناره‌گیران از امام حسن (علیه السلام) و معاویه دانستهاند: ۶ 
گروه دیگری که به معتزله معروف شدند دسته‌ای از متکلمان به پیشوایی واصل بن عطا (۱۳۱ - ۸۰ ه) 
بودند. این گروه همان معتزلةٌ معروف هستند و سخن ما در اینجا دربارة همین فرقةّ کلامی است. راجع به 
سبب نامیده شدن این گروه به معتزله سخنها گفته‌اند. برخی معتقدند که این نام برخاسته از اعتزال و 
کناره‌گیری واصل بن عطا از مجلس درس حسن بصری است. " برخی دیگر اعتزال واصل بن عطا از امست 
اسلام و مذاهب اسلامی زمان او را سبب این نام‌گذاری می‌دانند. " در هر دو صورت این نکته مسلم است که 
اعتزال واصل دربارة ایمان و کفر مرتکب کبیره بوده است. البته وجوه دیگری نیز برای این نام‌گذاری بیان 
کرده‌اند. "" شهرستانی کناره‌گیری واصل از درس حسن بصری را به این صورت نقل می‌کند: 
شخصی در مجلس درس حسن بصری از او پرسید: در روزگار ما جماعتی پیدا شده‌اند 
که مرتکب کبیره را کافر می‌دانند؛ این گروه وعيدية خوارج نام دارند. جمع دیگر 
معتقدند که گناه به ایمان آسیبی نمی‌رساند؛ این گروه مرجثه هستند. عقيدة تو در 
ین‌باره چیست؟" حسن در اندیشه فرو رفت اما پیش از آنکه لب به سخن بگشاید یکی 
از شاگردان گفت: مرتکب کبیره نه مومن است و نه کافر, بلکه جایگاه او میان کفر و 
ایمان است (منزلةً بین المنزلتین)" این مرد واصل بن عطا بود که اولین عقيدة مکسب 
اعتزال را بیان می‌کرد. وی آن‌گاه به کنار یکی از ستونهای مسجد رفت و به توضیح 


۷ فرق الشیعه. ص ۵. نوبختی پس از طرح معتزلاةً سیاسی آنان را پیشگامان معتزلة متأخر یعنی معتزلة کلامی» می‌داند. 
محققان در برخورد با این جمله که بیانگر ارتباطی میان معتزل سیاسی و کلامی است آرای متفاوتی را ابراز کرده‌اند. نشوان 
الحمیری به طور کلی آن را بیاساس دانسته است. استاد جعفر سبحانی ضمن رد ارثباط میان معتزلاً سیاسی و کلامی با توجه 
به اعتبار نوبختی در این مسأله توقف کرده است. شهید مطهری ارتباط میان این دو گروه را در این مسئله می‌داند که هر دو 
گروه نوعی کناره گیری و بی‌طرفی را در پیش گرفتند. معتزلة سیاسی از امام و امت انزوا جستند و معتزلة کلامی از آرای خوارج و 
مرجثه کناره گرفتند. الحو رالعین» ص ۲۰۵؛ بحوث في الملل والنحل» ج ۲ ص ۱۵۱ و ۱۵۷ :کلام و عرفان» ص ٩۰‏ و 9۱. 
ارتباط معتزلةٌ سیاسی و کلامی با توجه و دقت در آرای بنیان گذار معتزلة کلامی» یعنی واصل بن عطا و پیروان اوء قابل 
فهم است. خواهیم دید که یکی از چهار نظرية واصل این است که قضاوتی دربارة حقانیت امام علی (علیه السلام) یا مخالفان 
نات کل وی ارف گیوه رامق ودیگری ا فاشق یداه ی اد قمع الم تن اس و ار تفا کف 
نوبختی بیش از همه به جریانهای سیاسی و موضحگیربهایی که در مورد امامت امام علی (علیه السلام) مطرح شده است توجه 
دارد بعید نیست که به این شباهت و اشتراک عقیده میان معتزلة سیاسی و کلامی نظر داشته است. 
۸ تاریح المذاهب /اسلامیه» ص ۰۱۱۸ 
٩‏ الملل والنحلء ج ۸ ص ۸ اوقل المقالات» ص ۳. 
۱ الفهرست» ص ۱سان العرب» ج ٩‏ ص ۳۹۰ مادهٌ عزل ؛ الحور العین» ص‌‌ .29۳ ۰۵ 


(۷۵۳ ۷۹ 


۲ آسانافن اسلای 


عقیدةٌ خویش پرداخت و در پی آن حسن بصری گفت: واصل از ما کناره گرفت (اعتزل 
عنا واصل). از همان روز واصل و پیروانش به معتزله موسوم گشتند. ۳۳ 


نظریات واصل بن عطا 
از واصل بن عطا چهار نظریه نقل شده است: 
۱ منزلة بین المنزلتین: میان ایمان و کفر مرتبه‌ای وجود دارد که به مرتکب کبیره اختصاص دارد. 
ی ضقات از ختاوف ال تواصان به این دا کد لا میات صفات قدیم برای رنه سته قسراه 
تعدد الهه است صفات الهی را انکار می‌کرد. 
۳ اختیار انسان: از آنجا که خداوند حکیم و عادل است و شر و ظلم به او منسوب نمی‌شود جایز نیست انسانها 
را به گناه مجبور کند و سپس آنان را به مجازات رساند؛ پس انسانها در انجام کارهای خود مختار و آزادند. 
۶ حق و باطل: واصل دربارة امام علی (علیه السلام) و مخالفان او و نیز دربارة عثمان و مخالفانش معتقد بود 
که یکی از دو گروه حق و دیگری باطل و فاسق است؛ اما مشخص نیست که کدام گروه حق و کدام یک 

پس از واصل» عمرو بن عبید (۱۶۳ - ۸۰ ه» برادر زن واصل» جانشین او شد و به شرح و بسط آرای 
واصل پرداخت. از میان متکلمان مسهور معتزلی همچنین باید از آبوالهذیل علاف (۲۳۰ - ۱۳۵ ه) و ابراهیم 
نظام (۲۳۱ - ۱۸۰ ه) باد کرد. 

معتزله در عصر بنی امیه با دستگاه حکومت روابط خوبی نداشتند؛ گرچه یزید بن ولید در دورة کوتاه 
حکومتش از آنان حمایت می‌کرد. معتزله در اوایل حکومت بنی عباس حالت بی‌طرفی به خود گرفتند اما در 
عصر منصور و به ویژه در دوران مأمون, که خود با کلام و فلسفه آشنایی داشت» مورد توجه واقع شدند. 
نزدیکی معتزله به دربار عباسی چنان بالا گرفت که مآمون و پس از او معتصم و واثق خود را معتزلی خواندند 
و از معتزله سخت حمایت کردند. در همین هنگام بود که جدال بر سر خلق قرآن شدت گرفت و این سوال 
مطرح شد که آیا کلام خدا از صفات فعل است و مخلوق و حادث می‌باشد یا از صفات ذات است و خالق و 
قدیم است؟ 

به اعتقاد معتزله کلام الهی مخلوق و حادث است و اعتقاد به قدیم بودن قرآن کفر به شمار می‌رود. در 
مقابل تمام اصحاب حدیث و عامة اهل سنت به قدیم بودن قرآن اعتقاد داشتند. مأمون به تشویق و حمایت 
معتزله دستوری صادر کرد که بر طبق آن معتقدان به قدم قرآن باید تأآدیب می‌شدند. در پی همین فرمان 
افراد زیادی از جمله آحمد بن حنبل, پیشوای اهل حدیث به زندان افتادند و شکنجه‌ها دیدند. این وضعیت تا 
زمان متوکل. که دشمن معتزله و حامی اصحاب حدیث بود ادامه داشت؛ در عهد وی معتزله به شدت در فشار 
قرار گرفتند و کتابهایشان طعمهةٌ حریق گردید. با این همه هرچند معتزله به عنوان یک فرقة سازمان یافته در 
گیر و دار مبارزات منقرض شد. ولی اندیشمندان و طرفداران اين فرقه در گوشه و کنار جهان اسلام تا سده‌ها 
پایدار ماندند. 


۲ الملل والتحل, ج ۸ ص 1۸ 


(۵1 ۸۰ 


( سیفن اسلا 

مکتب اعتزال در بصره به وجود آمد و رشد کرد اما در اواخر سدهٌ دوم هجری بشر بن معتمر (م ۲۱۰ هه 
که یکی از دانش آموختگان مدرسة بصره بوده به بغداد سفر کرد و مدرسة معتزلةٌ تشن کر هه یه 
ترویج اصول مکتب اعتزال در بغداد همت گماشت؛ ضمن آنکه در برخی جزئیات با آرای بزرگان بصره 
مخالفت کرد. بر به شیعه گرايش داشت و می‌توان گفت که در مجموع معتزلة بغداد بیش از معتزلة بصره به 
عقاید شیعه نزدیک است. از متکلمان برجستة بصره می‌توان از آبوعلی جباتی (۲۳۵ - ۲۰6 ه) و فرزندش, 
آبوهاشم جباتی (۳۲۱ - ۲۷۷ ه)» و قاضی عبدالجبار ۶۱ - ۳۲۶ ه) نام برد و محمّد اسکافی (م ۲۶۰ ها 
آبوالحسین خیاط (م ۳۱۱ ه) و أبوالقاسم بلخیء معروف به کعبی (۳۱۷ - ۲۷۳ ه) از جمله بزرگان معتزلة بغداد 


روش کلامی معتزله 
در انديشة معتزله عقل و احکام عقلی نقشی اساسی و تعیین کننده در کشف و استنباط عقاید دینی و نیز اثبات 
و دفاع از این عقاید بر عهده دارد. در اين روش هر مسئله‌ای را باید بر خرد آدمی عرضه کرد و تنها با یافتن 
هم معارف اعتقادی معقول است؛؟* 

و جایی برای تعبد در عقاید وجود ندارد. معتزله مانند دیگر متکلمان به نقل نیز رجوع می‌کردنده اما مفاد 
و محتوای نصوص دینی تنها در صورت توافق با عقل قابل قبول بود؛ در غیر این صورت به تأویل و توجیه 
یو رم و تانق ۰ بهسکتی دیگرشششن اقا دز مکش اغیران نید ارشاه هکم خقل اسهم شود 
به تنهایی منبع مستقلی محسوب نمی‌شود. معمولا این مبنا در قالب قاعدة معروف معتزله «لفکر قبل ورود 
السمع» بیان می‌شود. برخی از معتزله تا آنجا پیش رفتند که همه واجبات را عقلی دانسته بر آن شدند که 
عقل حسن و قبح همه افعال را درک می‌کند. ۹۹ 

زیاده روی معتزله در عقل‌گرایی بیشتر به این سبب بود که آنان در صف مقدم جدال و پیکار عقلی با 
ژتادقه و مخالفان ذین قرار داشتندو ذائما با آنانماظره می کردنده از این رو ترای تحکنيم عفاند دیتی, یه 
وسیلةّ ادلٌ عقلی و عرضة اصول اسلامی به گونه‌ای که مورد پسند همگان قرار گیرد تلاش بسیار کردند. این 
کار به تدریج موجب شد تا آنان روشی را که در مقام دفاع به‌کار می‌گرفتند به مقام استنباط و استخراج معارف 
دینی نیز سرایت دهند و نقش اصلی و تأسیسی را به عقل و مبادی عقلانی واگذار کنند. جمودگرایی افراطی 
اهل الحدیث نیز در عقل‌گرایی افراطی معتزله بیتآثیرنبود. 


۳ الملل و التحل» ج ۸ ص ۲. 
۶ دربارة این تأویلات نک: تاریح فلسفه در اسلا ج ۱ ص ۲۸۷ و ۲۸۸. 
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عقاید معتزله 
متکلمانی که به معتزله شهرت یافته‌اند دارای اندیشه‌های گوناگونی هستند و در بسیاری از موضوعات کلامی 
با یکدیگر اختلاف نظر دارند. همین مطلب باعث شده است که این گمان پدید آید که معتزله یک مکتب 
خاص نیست. بلکه تنها یک روش کلامی است که در آن بر عقل و مبادی عقلی تکیه می‌شودء" " اما بسیاری 
ی ۵۷ 
فرقه‌ها در میان پیروانش عقاید مشترک و نیز پاره‌ای اختلاف نظرها وجود دارد. معتزله برای اثبات این مطلب 
معمولا پنج اصل را به عنوان عقاید مشترک و ملاک معتزلی بودن ذکر کرده‌اند و حتی کتابهایی با همین 
عنوان نوشته‌اند؛ برای مثال می‌توان از کتابهای الحمسة /صول از آبوالهذیل علاف, /اصول التحمسه نوشتة 
جعفر بن حرب و شرح/اصول /لحمسه از قاضی عبد الجبار نام برد. 

به نظر می‌رسد که در زمان پایه‌گذاری مکتب اعتزال به دست واصل بن عطا ملاک معتزلی بودن صرفا 
اعتقاد به منزلة بین المنزلتین بود "اما به تدریج و در طول زمان اعتقاد به چهار اصل دیگر یعنی توحید 
عدل» وعد و وعید. آمر به معروف و نهی از منکر نیز بر فهرست عقاید معتزله افزوده شد و از ویژگیهای این 
مکتب به شمار آمد. به دلیل اهمیت این پنج اصل در انديشة معتزله به شرحی کوتاه در این خصوص 
می‌پردازیم: 


و نیز خود معتزله چنین اعتقادی ندارند و اعتزال را مکتب یگانه‌ای می‌دانند که مانند دیگر 


۱- توحید 
توحید مرآنب و معانی گوناگونی دارد که مهم‌تر از همه توحید ذاتی» توحید صفاتی و توحید افعالی است. توحید 
ذاتی به این معنا است که ات پروردگار یگانه است و مثل و مانندی ندارد. توحید ذاتی مورد قبول همة 
فرقه‌های اسلامی است. اما دربارة توحید صفاتی و توحید افعالی در میان متکلمان اختلاف نظر جدی وجود 
دارد. معتزله برخلاف اشاعره معتقد به توحید صفاتی و منکر توحید افعالی هستند. در بحث عدل و نیز در 
بررسی عقاید اشاعره به توحید افعالی خواهیم پرداخت و در اینجا تنها توحید صفاتی را بررسی می‌کنیم: 
شهرستانی دربارة اعتقاد معتزله به توحید صفاتی می‌گوید: 
این سخن در آغاز نايخته بود و واصل بن عطا در اثبات دیدگاه خود به این استدلال 
ساده اکتفا می‌کرد که لازمة اثبات صفات قدیم برای خدا تعدد خدایان است (یعنی 
لازمة پذیرفتن توحید ذاتی» توحید صفاتی است). بعدها پیروان واصل در توضیح عقيدة 
اویبان دافشند که فعنای توقای انکار عطق ضفات تیسکه باکه ماد انکار 
صفات زاید بر ذات الهی و در نتیجه عینیت همه صفات با ذات اوست.**! 
در واقع معتزله با این نظریه در صدد رد اعتقاد اصحاب حدیث مبنی بر اثبات صفات زاید بر ذات بودند. 
اگرچه انکار اين نوع صفات مورد اتفاق معتزله بوده اما در فروع و جزئیات این مسئله تفاسیر مختلفی از سوی 
معتزلیان مطرح شده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: 


۸. شیخ مفید ملاک معتزلی بودن را اعتقاد به منزلة بین المنزلتین می‌داند ال المفالات» ص ۲. 
اد 
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الف) نظرية واصل بن عطا: او صرفاً به انکار صفات زاید بر ذات می‌پرداخت و تحلیل بیشتری از واقعیت صفات 
الهی ارائه نمی‌کرد؛ 
ب) نظریة آبوالهذیل علاف: تحلیل او از مسئلةٌ صفات» به عینیت صفات الهی با ذات او انحامید. گفتاری که از 
آبوهذیل در اين باره نقل شده چنین است: «ان الباري تعالی عالم بعلم و علمه ذاته»؛ بنابراین تقریر صفات 
الهی مثل علم مورد پذیرش است. اما این صفات چیزی غیر از ذات نبوده, بلکه عین ذاتند. ۲۳ 
ج) نظرية آبوعلی جبائی: او به انکار صفات و نیابت ذات از صفات باور داشت و در بیان نظر خویش میگفت: 
«لباري تعالی عالم لذاته»؛ یعنی خداوند برای عالم بودن به صفت علم نیازی ندارده بلکه او به ذات خویش 
عالم است و جاهل نیست." 
د) نظرية آبوهاشم جنائی: او برخلاف پدرش, آبوعلی» صفات الهی را پذیرفت» ولی آنها را آحوال دانست. این 
نظر را می‌توان حد وسط نظرية انکار صفات زاید بر ذات خدا (معتزله) و نظرية اثبات صفات زاید بر ذات 
(اصحاب حدیث) قلمداد کرد. آبوهاشم بر آن بود که عالم بودن خدا به معنای اثبات حالتی به نام علم است و 
حال صفتی است که نه موجود است و نه معدوم» نه معلوم است و نه مجهول؛ یعنی حال به تنهایی قابل 
شناخت نیست. بلکه هميشه همراه با ذاتی شناخته می‌شود. 

اثر حال این است که شخص را از اشخاص دیگر جدا می‌کند. اگر حال را موجود بدانيم نظرية آبوهاشم 
به رآی صفاتیه باز می‌گردد که بر آن اساس صفات زاید بر ذات اثبات می‌شود و اگر حال را معدوم بدانیم این 
نظریه به انکار صفات زاید بر ذات می‌گراید که از سوی دیگر معتزلیان بیان شده است. نظرية آبوهاشم آن‌گاه 
از دیگر آرا متمایز خواهد شد که احوال نه موجود باشند نه معدوم؛ گرچه در این فرض اشکالات متعددی از 
جمله لزوم ارتفاع نقیضین مطرح خواهد شد.۳! 


۲ عدل 

هیچ یک از فرقه‌های اسلامی منکر عدل به عنوان یکی از صفات الهی نیست. اختلاف متکلمان بیشتر در 
تفسیری است که از این مفهوم صورت می‌پذیرد. تفسیر معتزله و امامیه براساس بینشی است که دربارة حسن 
و قبح اعمال دارند. آنان معتقدند که افعال در ذات خویش صرف نظر از دستور شرع خوب يا بد هستند و عقعل 
آدمی نیز قادر است دست کم در پاره‌ای موارد این حسن و قبح را دریابد. بنابراین عدل از کارهای خوب و 
واجب و ظلم از اعمال بد و ناشایست است. از سوی دیگر چون خداوند از هر گونه امر قبیح و ناروا مبرا است 
پس لزوماً کارهایش بر طبق عدل است و مرتکب ظلم نمی‌شود. به این ترتیب هر آنچه عقل آدمی مصداق 
عدل بیابد بر خداوند واجب است و هرچه عقل مصداق ظلم تشخیص دهد خداوند انحام نخواهد داد. 


ار 


۰ همان» ص 8٩‏ و ۵۰؛ مقالات /اسلامیین» ج ۲ ص ۱۷۷. 
۱ الملل والتحل» ج ۱ ص ۲ شرح /اصول الحمسه» ص ۰۱۲۹ 

۲ دربارة نظرية احوال آبوهاشم نک: الملل ولتحل» ج ۸ ص ۸۲؛الفرق بی نالفرق. ص ۶۲۰۵ شرح المواقف. ج ۲ ص ٩۰‏ 
اوئل المقالات» ص ۸۶ فلسفة عل م کلام ص ۱۸۲. 

۳ شرحالاسماء اه الحسنی» ص ۲۲۶. 
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معتزله از این تفسیر به نتایج متعددی رسیدند؛ از جمله می‌توان به انکار جبر و اثبات اختیار برای انسان و 
رد توحید افعالی اشاعره» به این معنا که خداوند فاعل همة اعمال است اشاره کرد **۱ 
از نظر معتزله یکی دیگر از لوازم عدل رد تکلیف ما لا یطاق و عذاب کردن اطفال مشرکان بر اثر گناه 


پدران است." ‏ در مباحث آینده خواهیم دید که هیچ یک از اين لوازم مورد پذیرش اشاعره نیست. 


۲ منزلة بین المنزلتین 
معتزله در مقابل خوارج و مرجئه معتقدند که مرتکب کبیره نه کافر است و نه موّمن؛ بلکه منزلت و مقامی بین 
کفر و ایمان دارد (توضیح این نظریه قبلا گذشت). 


وعد و وعید 

وعد به معنای نوید به پاداش است و وعید به معنای تهدید به کیفر و عذاب است. به عقيده معتزله خداوند 
همان گونه که خلف وعده نمی‌کند (اين مطلب مورد اجماع هم مسلمانان است) خلف وعید نیز از او سر 
نمی‌زند. بنابراین تمام تهدیدها و کیفرهایی که دربارةٌ کافران و فاسقان در قرآن و روایات آمده است در روز 
قیامت به وقوع خواهد پیوست و محال است که خداوند آنها را ببخشد مگر آنکه در دنیا توبه کرده باشند. 


۵ امر به معروف و نههی از منکر 
نهی از منکر شرط و حدی نمی‌شناختند» اما برخی از اصحاب حدیث. مانند آحمد بن حنبل, آن را صرفاً در 
منکر شروطی مانند احتمال تأثیر و عدم مفسده قائلند. اما آن را به قلب و زبان محدود نمی‌کنند و بر این 
باورند که اگر منکرات شایع شود یا حکومت ستمگر باشد بر مسلمانان واجب است تا قوای لازم را فراهم کنند 
و بر فساد و ستم بشورند. 

همان‌طور که می‌بينيم از پنج اصل معتزله تنها دو اصل توحید و عدل از اصول مهم اعتقادی محسوب 
می شوند. اما دو اصل دیگر وعد و وعید و منزلة بین المنزلتین» از فروع اعتقادی به حساب می‌آیند و امر به 
اصول معتزله از آن رو منحصر در پنج اصل مذکور است که تمام مخالفان دست کم در یکی از این اصول با 
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ایشان اختلاف دارند."" به بیان دیگر این پنج اصل هم وجه اشتراک معتزله است و هم اختلاف و امتیاز آنان 


را از سایر فرق نشان می‌دهد. 


چکیده 

اعتزال به معنای کناره‌گیری است و نام معتزله بر دو گروه در فرهنگ اسلامی اطلاق شده است. یک 
دسته معتزلةً سیاسی هستند و دستةّ دیگر که محل بحث ماست. معتزلةٌ کلامی به شمار می‌روند. 

۷ در مورد وجه تسمیهٌ معتزلة کلامی سخنهایی گفته شده است که مشهورترین آن کناره‌گیری واصل بن 
عطا از حسن بصری يا امت اسللامی دربارة مسألهٌ ایمان و کفر مرتکب کبیره است. 

از واصل بن عطا چهار نظریه نقل شده است: ۱. اثبات رتبه‌ای میان ایمان و کفر؛ ۲. نفی صفات از خداوند 
متعال به منظور احتذار از تعدد قدما؛ ۳. اثبات اختیار انسان؛ ۶. مشخص نبودن حق از باطل میان علی 
(علیه السلام) و مخالفانش. 

۷ مکتب اعتزال در بصره به وجود آمد اما پس از مدتی در بغداد نیز به کار خود ادامه داد و به این ترتیب 
مدرسة معتزله بصره و مدرسة معتزله بغداد پدید آمدند و هریک بزرگانی از معتزله را در خود پروراندند. 

۷ در انديشة معتزله عقل نقش اساسی و تعیین‌کننده در کشف و استنباط عقاید دین و اثبات و دفاع از آتها 
دارد. برای 9 در این عقاید جایگاهی وجود ندارد. 

۷ اصول اعتقادی معتزله عبارت‌اند از: منزلة بین المنزلتین» توحید» عدل, وعد و وعید و امر به معروف و نهی 
از منکر. 

توحید دارای مراتب سه گانة ذاتی» صفاتی و افعالی است. متکلمین معتزلی تفسیرهای مختلفی از توحید 
صفاتی ارائه کرده‌اند؛ از جملة آنها نظرية نیابت ذات از صفات است که آبوعلی جبائی مطرح کرد و نیز 
نظریة احوال که آبوهاشم جبائی ارائه نمود. 

۷ هرچند هم فرق اسلامی خداوند را عادل می‌داننده اما در تفسیر آن اختلافاتی وجود دارد. معتزله و امامیه 
براساس قول به حسن و قبح عقلی معتقدند که خداوند مرتکب ظلم و کار قبیح نمی‌شود. معتزله نیز گاهی 
لوازمی برای این معنا از عدل قائل هستند؛ مثل انکار جبر رد تکلیف ما لا یطاق و عذاب اطفال. 

بنا بر اصل منزلة بین المنزلتین معتزله معتقدند مرتکب کبیره منزلتی میان کفر و ایمان دارد. 

۷ بنا بر اصل وعد و وعید معتزله می‌گویند خداوند نه خلف وعده (پاداش) می‌کند و نه خلف وعید (کیفر) و 
بنابراین همه عذایهای وعده داده شده در متون دینی در قیامت واقع خواهد شد. 

۷ اصل امر به معروف و نهی از منکر مورد قبول همةٌ مسلمین است و اختلاف در مراتب و شرایط آن است. 
معتزله برای آن شروطی مثل احتمال تأثیر و عدم مفسده قائلند و آن را محدود به زبان و قلب هم 
نمی‌دانند. 


نبوت و شرایع می‌داند و وعد و وعید» منزلة بین المنزلتین» و امر به معروف و نهی از منکر را در شرایع داخل می‌کند. او در کتاب 
وت ۱۲۲ 


(1۳ ۸۵ 


اهل الحدیث. اشاعره (۱) 


اهداف درس 

۷ بررسی اعتقادات اهل حدیث؛ 

آشنایی با دیدگاه اهل‌حدیث دربارة عقل؛ 

۷ چگونگی پیدایش اشاعره؛ 

۷ آشنایی با تفاوت نظرية معتزله و اهل حدیث با اشاعره در صفات خبرید. 


۲ اهل الحدیث 


مکتب اهل‌الحدیث افزون بر اینکه خود یکی از نخستین جریانها و گرایشهای مهم اعتقادی در اسلام به شمار 
می‌رود در پیدایش مکتب اشعری نیز تأثیر فراوان داشته است. از این رو قبل از بحث دربارة مکتب اشعری 
بهتر است به اجمال روش و آرای این گروه را نیز از نظر بگذرانیم. 

جریان اهل حدیث در اصل یک جریان فقهی و اجتهادی بود. به طور کلی فقیهان اهل سنت از نظر 
روش و شیوه به دو دستة کلی تقسیم می‌شدند: گروهی که مرکز آنان عراق بود و در یافتن حکم شرعی 
افزون بر قرآن و سنت از عقل نیز به گسترده‌ترین معنای آن استفاده می‌کردند. آنها قیاس " "را در فقه معتبر 
می‌شمردند و حتی در برخی موارد آن را بر نقل مقدم می‌داشتند. اين گروه به اصحاب رآی معروف شدند که در 
رأس آنها آبوحنیفه (م ۱۵۰ ه) قرار داشت. 

گروه دیگر که مرکز آنان سرزمین حجاز بود تنها بر ظواهر قرآن و حدیث تکیه می‌کردند و عقل را به 
طور مطلق انکار می‌نمودند. اينان به اهل‌الحدیث يا اصحاب حدیث مشهور بودند و در رس آنها مالک بن انس 
(م ۱۷۹ ه)» محمد بن [دریس شافعی(م ۲۰۶ ه) و آحمد بن حنبل (م ۳۰۳ ه) قرار داشتند*۲ 
اهل‌الحدیث شیوة فقهی خویش را در عقاید نیز به‌کار می‌گرفتند و آنها را تنها از ظواهر قرآن و احادیث اخذ 
می‌کردند. آنان نه تنها عقل را به عنوان يك منبع مستقل برای استنباط عقاید قبول نداشتنده بلکه مخالف 
هرگونه بحث عقلی پیرامون احادیث اعتقادی بودند. به دیگر سخن این گروه هم منکر کلام عقلی بودند که 


۷ قیاس در فقه عبارت است از سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر به واسطة کشف علت حکم از طریق عقل و 
وجود آن علت در هر دو موضوع. 
۸ الملل والتحل,» ج ۱ ص ۰۲۰۱-۲۰۷ 


تِ یی اسلان 
در آن عقل منبع مستقل عقاید است و هم مخالف کلام نقلی که در آن عقل لوازم عقلی نقل را استنباط 
می‌کند. آنها حتی نقش دفاع از عقاید دینی را نیز برای ض نمی‌پذیرفتند. معروف است که وقتی شخصی از 
مالک بن انس دربارة آيةلاالرخمن علی الْعزش استوی ۷" پرسش کرد او در پاسخ گفت: 
استوای خدا بر عرش معلوم. کیفیت این استوا مجهول ایمان به آن واجب. و سوال 
فرباره انیت ۱ 
به هر حال اهل‌الحدیث با هرگونه اندیشه‌ورزی در حوزةٌ دین مخالفت می‌ورزیدند و علم کلام را از 
اساس انکار می‌کردند. معروف‌ترین چهرة اين گروه آحمد بن حنبل است که آرای او در عقاید بیش از دیگران 
در میان اهل سنت نفوذ و تأثیر داشته است. 


عقاید اهل حدیث 

ابن‌حنبل اعتقاد نامه‌ای دارد که در آن عقاید اساسی اين گروه را بیان کرده است. خلاصه‌ای از این اعتقادات 
چنین است: 

9 قول و عمل و نیت است. ایمان درجات دارد و قابل ازدیاد و نقصان است. در ایمان استثنا وجود 
دارد؛ یعنی اگر از شخصی دربارة ایمانش سوال شد باید در پاسخ بگوید:«مومن هستم #آن شاءاللّ ۷ ؛ اگر خدا 
بخواهد»»؟ 

۲ هرچه در جهان رخ می‌دهد قضا و قدر الهی است و انسانها از قضا و قدر گریزی ندارند. همه افعال انسانها 
از جمله زناه شرب خمر سرقت و غیره به تقدیر خدا است و در این باره کسی نمی‌تواند به خدا اعتراض کند. 
اگر کسی گمان کند خدا برای گناهکاران طاعت خواسته است» اما آنها مسصیت را اراده می‌کنند این فرد 
مشیت بندگان عاصی را بر مشیت خداوند غالب و چیره دانسته است و افترایی بالاتر از این نسبت به خدا 
وجود ندارد. هر کس علم خدا به جهان هستی را بور داشته باثندباید قضا و قدر الهی را نیز بپذیرد؛ 

۳ خلافت و امامت تا روز قیامت از آن قريش است؛ 

6 جهاد باید همراه امام باشد خواه امام عادل باشد یا ظالم» 

۵ نماز جمعه. حج و نماز عیدین (عید قربان و عید فطر) جز با امام پذیرفته نیست اگرچه عادل و بانقوا هم 
با شد؟ 

۷ صدقات» خراج و فیء در اختیار سلاطین است. حتی اگر ظالم باشند؛ 

۷ اگر سلطان به معصیت امر کرد نباید از او اطاعت کرد اما خروج بر سلطان ستمگر هم جایز نیست؛ 

۸ تکفیر مسلمانان به خاطز گناهانشان جایز نیسته مگز در مواردی که خذیمی واره نشده باشد؛ مقلل ترک 
نماز: شرب خمر و بدعت؛ 

٩‏ عذاب قبر صراطء میزان» نفخ صوره بهشت. جهنم. لوح محفوظ و شفاعت همه حق هستند و پهشت و 
جهنم ابدی و جاودانی هستند؛ 


۹ هه ۵. 
۷۳۰ همان ص‌‌ ۲ 


(۵1 ۸٩ 


۵ ۳ 
ی نان ای اسلا 


۰- قرآن کلام خداست و مخلوق نیست. حتی الفاظ و صوت قاری قرآن نیز مخلوق نیست و کسانی که قرآن 
را به هر شکل مخلوق و حادث بدانند کافرند. ۳ 
اهل‌الحدیث آرای دیگری مانند ریت خدا با چشم جواز تکلیف ما لابطاق و اثبات صفات خبریه نیز 
رف 1 1 ۰ 1 
دارند که در بحث از اشاعره به آنها خواهیم پرداخت. 


۲ اشساعره 


ای اس وان تیم ها کی وی باتش مات رال 
تا حدی بازتاب دو جریان متضاد خوارج و مرجته در مسألة ایمان و عمل و حکم مرتکب کبیره بود اما 
آبوالحسن اشعری درصدد یافتن راهی میان روش افراطی معتزله در استفاده از عقل و تفریط‌گرایی در عقل از 
سوی اهل‌الحدیث بود. در سدةٌ دوم هجری این دو جریان فکری در امت اسلام رو به گسترش و در تقابل با 
یکدیگر بودند: جربان اول بر عقل به عنوان منبعی مستقل برای عقاید و نیز روشی برای دفاع از اسلام تأکید 
می‌کرد و در به‌کارگیری آن به افراط می‌گرایید. از سوی دیگر جربان دوم منکر هرگونه استفاده از عقل در 
عقاید بود و ظواهر نقل را بدون هرگونه تحلیل و تفکر به عنوان تنها ملاک و مدرک در معارف دینی اعللام 
می‌کرد. در گیرودار مبارزة این دو جریان فکری» مذهب آشعری در اوایل سدة چهارم هجری در پوشش دفاع 
از عقاید اهل‌الحدیث و در عمل به منظور تعدیل این دو جریان و نشان دادن راه ميانه و معتدل و موافق با 
عقل و نقل پا به میدان گذاشت. 

آبوالحسن علی بن اسماعیل اشعری از اوان جوانی به اندیشه‌های معتزلی دلبستگی تام داشت و اصول 
عقاید آن را نزد معروف‌ترین استاد معتزلی زمان خود آبوعلی جبائی (م ۳۰۳ هم فرا گرفته بود و تا چهل سالگی 
از مدافعان معتزله به شمار می‌رفت و کتابهای بسیاری نیز به همین منظور نگاشت. در همین دوران بود که به 
یکباره از اعتزال روی برتافت و آرای تازه‌ای در مقابل معتزله و همخوان با اهل‌الحدیث ارائه کرد. اشعری از 
یک سو یگانه منبع عقاید را کتاب و سنت معرفی کرد و از این جهت با معتزله از در مخالفت درآمد و به 
اهل‌الحدیث گرایید» اما برخلاف اصحاب حدیث نه تنها بحث و استدلال در تبیین و دفاع از عقاید دینی را 
جایز می‌شمرد» بلکه آن را عملا به کار بست. در همین راستا وی کتابی به نام رسالة في استحسان الحوض 
في علم الکلام به رشتة تحریر درآورد و در آن به دفاع از علم کلام و ضرورت آن پرداخت. اشعری ضمن 
اصالت دادن به نقل برای عقل نقش تبیینی و نیز مدافعه‌گری را پذیرفت. او که در آغاز رسالت خویش را رد و 
نقض آرای معتزله می‌دانست در عمل ضمن مبارزه با روش و عقاید معتزله آرای اهل‌الحدیث را به شيوةٌ عقلی 
تبیین و تعدیل کرد و تا حدودی به نظریات معتزله نزدیک ساخت. 


۱ بحوث في الملل والتح, ج ۱ ص ۱۷۸ - ۱۱۰. 


(۵1 ۹. 


3 انا اسلای 


آرای اشعری (۱) 
در این قسمت سعی خواهیم کرد نتیجة روش اشعری را در برخی عقاید وی نشان دهیم. از اين رو عقيدة او را 
با عقاید اصحاب حدیث و معتزله به اجمال مقایسه خواهیم کرد: 
ااصفات شرنفه در علی کلاه اه ضفانی یی رب تایه دا وه فقس مین کشا سا وشات 
ذاتیه کمالاتی چون علم و قدرت است که عقل آنها را برای خدا اثبات می‌کند. صفات خبریه صفاتی هستند 
که در آیات و اخبار آمده است و عقل به خودی خود این صفات را برای خدا اثبات نمی‌کند مانند داشتن دست 
و پا و صورت برای خدا. دربارةٌ این‌گونه صفات در میان متکلمان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از 
اهل‌الحدیث که به آنها مشبهةٌ حشویه "می‌گویند صفات خبریه را با تشبیه و تکییف برای خداوند اثبات 
می‌کنند. آنان معتقدند که خداوند صفات خبریه را به همان معنا و کیفیتی که در مخلوقات موجود است دارد و 
زاين جهت میان خالق و مخلوق شباهت تمام وجود دارد. شهرستانی از برخی افراد این گروه نقل می‌کند که 
معتقدند می‌توان خدا را لمس و با او مصافحه و معانقه کرد ۲۴ 
برخی دیگر از اهل‌الحدیث دربارة صفات خبریه به تفویض معتقدند. آنها ضمن انتساب صفات خبربه به 
خداوند از هرگونه اظهار نظر نسبت به مفاد و مفهوم اين الفاظ خودداری می‌کنند و معنای آنها را به خود خدا 
وا می‌نهند. پاسخی که مالک بن انس به پرسشی دربارة چگونگی استوای خداوند بر عرش ارائه کرد نمایانگر 
این دیدگاه است. 
اما معتزله خداوند را از شباهت به مخلوقات منزه می‌دانستند و بدیهی بود که صفاتی چون داشتن دست و 
پا برای خداوند را جایز نمی‌شمردند. از سوی دیگر در آیات قرآن و احادیث نبوی بارها این گونه صفات به 
خداوند نسبت داده شده است. معتزله در برخورد با این مشکل چاره را در توجیه و تأویل صفات خبریه 
می‌دانستند و برای مفال دست خدا لّید الّه۷ را به قدرت الهی تفسیر می‌کردند. 
اشعری از یک سو نظرية اصحاب حدیث را در اثبات صفات خبریه پذیرفت و از سوی دیگر قید بلا تشبیه 
و بلا تکییف را به این صفات اضافه کرد. او می‌گوید: 
همانا خداوند دو دست دارد» اما دست خدا بدون کیفیت است؛ همان‌طور که خداوند 
می‌فرماید: لب یداه مبسوطتان ۲۳۷ همچنین خداوند چشم دارده اما بدون کیفیت؛ 
چنان که می‌فرماید: لتجری بأعین ۱۷۷۳۳۷ 
۲ جبر و اختیار: اهل‌الحدیث به دلیل اعتقاد به قضا و قدر الهی و ناتوانی از جمع این اعتقاد با اختیار انسان 
عملاًتوانستند نقشی برای انسان در افمال خویش تصویر کنند؛ از اين رو گرفتار نظرية چیر شدند. این مطلب 
در جملاتی که از اعتقادنامة این‌حنیل نقل شده به وضوح دیده می‌شود؛ در حالی که معتزله به آزادی مطلق 
انسان در افعال اختیاری خویش باور داشتند و نقشی برای قضا و قدر و ارادهٌ خداوند در اين گونه افعال در نظر 
کرت 


۳ به اين گروه از آن رو مشبهه گوبند که خدا را به مخلوقاتش تشبیه می‌کنند و از آن جهت حشویه گویند که حشو به معنای 
پرکردن است و این گروه کتایهای حدیفی خود را از احادیث جعلی و اسرائیلیات پر کرده‌اند. رکه /لحور العین؛».ص ۲۰۶. 

۶ الملل والتحل. ج ۱ ص ۰۱۰۵ 

۵ مائده/ 1۶ 

۲ قمر/ ۱۶ 

۷ الابانه ص ۲۲. 


0/۷۵۵ ۴ 5 


۵ ۱ ۳ 
3 آسابازن اسلا 


خداوند خلق و ایجاد می‌کند؛ از سوی دیگر تلاش کرد تا نقشی برای افعال اختیاری انسان بیابد. او این نقش 
را در قالب نظرية کسب بیان کرد. 


چکیده 

۲ اهل‌الحدیث در اصل یک جریان فقهی بودند که تنها بر ظواهر قرآن و حدیث تکیه می‌کردند و عقل را به 
طور مطلق انکار می‌نمودند. در راس آنها مالک بن انس» محمد بن |دریس شافعی و آحمد بن حنبل قرار 
داشتند. 

۷ اهل‌الحدیت همان شیوة فقهی را در عقاید نیز به کار گرفتند و مخالف هرگونه بحث عقلی پیرامون 
احادیث اعتقادی بودند و در نتیجه علم کلام را از اساس انکار کردند. آرای أحمد بن حنبل در این زمینه 
ی آتدیگران طرشاق اهان مس تنیز داشته ات 

۷ برخی از اعتقادات اهل‌الحدیث که در اعتقاد نامه آحمد بن حنبل آمده بدین شرح است: 
الف) ایمان» قول - عمل و نیت است و قابل ازدیاد و نقصان است و در آن استثنا وجود دارد؛ 

ب) هر چه در جهان رخ می‌دهد وابسته به قضا و قدر الهی است. انسان در هیچ فعلی از خود اختیاری 
ندارد؛ 

ج) جهاد. نماز جمعه و عیدین و حج تنها همراه با امام پذیرفته است؛ 

د) تکفیر مسلمان به خاطر گناه جایز نیست؛ 

ه) قرآن کلام خدا است و مخلوق نیست. 

به دنبال روش افراطی معتزله در استفاده از عقل و روش تفریطی اهل‌الحدیث در سرکوب عقل» مذهب 
اشعری در اوایل سدهٌ چهارم هجری به منظور تعدیل اين دو جریان از سوی آبوالحسن اشعری پا به میدان 

۷ صفات خبریه صفاتی هستند که در آیات و اخبار آمده» ولی عقل به خودی خود آنها را برای خدا اثبات 
نمی‌کند» مانند داشتن دست و پا و ... برای خدا. برخی از اهل‌الحدیث به نام حشویه این صفات را به همان 
معنایی که در مخلوقات وجود دارند به خدا نسبت می‌دادند. معتزله دست به تأویل این موارد می‌زدند» اما 
اشاعره از یک سو نظر اهل‌الحدیث را در اثبات این صفات می‌پذیرفتند و از طرف دیگر قید بلا تشییه را بر 

در مسئلة جبر و اختیار اهل‌الحدیث گرفتار نظرية جبر شدند و معتزله هم آزادی انسان را مطلق دانستند. 
اشاعره برای مراعات نمودن هر دو جنبه (قضا و قدر الهی - اختیار انسان) نظریة کسب را مطرح کردند. 


(۵1 ۹۲ 


۷ بررسی نظرية کسب؛ 
آشنایی با معنای حسن و قبح؛ 
۷ بررسی علل استمرار و تطور مذهب اشعری. 


آرای اشعری (۲) 
از آنجا که این نظریه از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین آرای اشعری است آن را با تفصیل بیشتری بیان می‌کنیم: 

کشت یکت وا فقرانی ات ور آیات مد آنن قط و هسانش مه اشان سیت رده فتاه اشت :۳ 
برخی از متکلمان ازجمله اشعری در بیان رأی خویش از اين کلمه سود جسته‌اند. وی ضمن بیان معنای 
خاصی برای کسب آن را محور نظریةٌ خود در جبر و اختیار و توصیف فعل اختیاری انسان قرار داد. هر چند 
پیش از اشعری متکلمان دیگری نیز در این باب سخن گفته بودند» اما پس از اشعری واژة کسب با نام او چنان 
پیوند خورد که وقتی به کسب يا نظریةٌ کسب اشاره می‌شود بی‌اختیار نام اشعری را به یاد می‌آورد. 

پس از او متکلمان اشعری مسلک هر یک تفسیر خاصیء متفاوت با آنچه اشعری بیان کرده بود. ارائه 
کردند. در اینجا تنها به نظریة کسب با تفسیر خود اشعری می‌پردازيم. اصول نظرية او به شرح زیر است: 
۱ قدرت دو نوع است: یکی قدرت قدیم که تنها از آن خداوند است و در خلق و ایجاد فعل موثر است و 
دیگری قدرت حادث که اثری در ایحاد فعل ندارد و تنها فایده‌اش این است که صاحب قدرت در خویش 
اخبناین آزادی:و اختیار می کنو گمان می کند که توانانی انجام فعل را دارد: 
۲ فعل انسان مخلوق خداست. این مطلب یک قاعدة کلّی برای اشعری است که خالقی جز خدا نیست و همه 
چیز از جمله تمام افعال انسانی مخلوق خداست. او تصریح می‌کند که: «فاعل حقیقی افعال خداست». " چرا 
که تنها قدرت قدیم در خلقت موّثر است و این قدرت منحصرا متعلق به خدا است. 
۳ نقش آنسان کسب کردن فعل است. خداوند افعال انسانی را می‌آفریند و انسان این افعال را که آفريدة 
اوست اکتساب می‌کند. 
۶ کسب یعنی مقارنت خلق فعل با خلق قدرت حادث در انسان. اشعری خود می‌نویسد: 

حقیقت در نزد من این است که معنای اکتساب و کسب کردن, وقوع فعل همراه و 
همزمان با قوق خادف استیش کست کنندق فعل کسی است که فعل همراه :با قتدوت 


۸. برای نمونه نک: بقره/ ۸۱ نساء/ ۱۱۲ - ۰۱۱ طور/ ۲۱ مدثر/ ۳۸ روم/ ۶۱ ابراهیم/ ۵۱. 
۹ لمع. ص ۳۹: «لافاعل له علی حقيقته الا له تعالی». 


هه ۰ ۲ 
۷ ام مت 
«سسی وم یتلوم یه 


02 آسانافن اسلای 


[حادث] در او ایجاد شده است. ۲ 


برای مثال وقتی می‌گوییم فردی راه می‌رود یا راه رفتن را کسب می‌کند یعنی هم زمان با خلق راه رفتن 
از سوی خدا در آن شخص خداوند قدرت حادثی را نیز در او ایجاد می‌کند تا او احساس کند که فعل را به 
اختیار خویش انحام داده است. 
۵ در این دیدگاه تفاوت فعل اختیاری و غیر اختیاری در این است که در فعل اختیاری چون انسان در هنگام 
فعل دارای قدرت حادث می‌شود احساس آزادی می‌کند. اما در فعل غیر اختیاری چون صاحب چنین قدرتی 
نیست احساس جبر و ضرورت می‌کند."" 
هر چند انسان فعل را کسب می‌کند» اما همین کسب نیز مخلوق خدا است. دلیل این مطلب از نظر اشعری 
معنای مقارنت فعل و قدرت حادث در انسان است و چون هم فعل و هم قدرت حادث را خداوند خلق می‌کند 
پس مقارنت اين دو نیز آفريدة او خواهد بود. اشعری ضمن تصریح به این مطلب به آیات قرآن تمسک جسته 
می‌گوید: 
اگر گوینده‌ای پرسش کند چرا می‌پندارید که کسبهای بندگان مخلوق خداست به او 
می‌گوییم که چون قرآن فرموده است:اخداوند شما و هر آنچه را عمل می‌کنید خلق 
ی 
۷ سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر کسب مخلوق خدا است پس چرا آن را به انسان نسبت 
می‌دهیم و می‌گوييم عمل آنسان است. 
در پاسخ اشعری معتقد است که ملاک مکتسب و کاسب بودن محل کسب بودن است نه ایجاد 
کسب. *"؛ برای مثال به چیزی که حرکت در آن حلول کرده است متحرک می‌گوینده نه به کسی که حرکت را 
ایجاد کرده است؛ در اینجا نیز به انسان که محل کسب است مکتسب می‌گویند.* 


۸۰ مقالات لا سلامیین» ج ۲ ص ۱۹۹: «والحق عندي ان معتّی اْاکْتساب هو آن یم الشيء بقدرة محدة فیکون کسباً لمن 

وقع بقدرته. ۱ ۱ 

المع ص 6۲: «حقيقَة الکسب آن الشيء وقع من المکتسب له بقوة محدئة». 

۱ آشعری در این باره می‌گوید: ۱ ۱ 
ضرورت یعنی اينکه انسان مجبور به فعلی باشد و چاره‌ای جز انجام آن نداشته باشد. انسان این حالت 
را در برخی افعال خود مثل رعشة دست می‌یابده اما در برخی افعال دیگر چنین حالتی نمی‌یابد. مثل 
رفتن به جایی و برگشتن از آنجا. در حالت اول عجز و اضطرار را احساس می‌کند و در حالت دوم 
قدرت حادثی را وجدان می‌کند که ضد عجز است (اللمع» ص 4۱). 

٩۱ صافات/‎ ۲ 

۳ المع ص ۳۷: «ان قال قائل لمن زعمتم آن |کساب العباد مخلوقة له تعالی» قیل له فلا ذلک لأن ال تعالی قال: #والَه 

کم و ماتعملون ۰۷ 

شایان ذکر است که آیةٌ شریفه دربارة عبادت بتها است و معنای این آیه و آية قبلش این است که: «ابراهیم گفت: آیا 

(رواست) که شما چیزی را به دست خود تراشیده آن را بپرستید؟ در صورتی که شما و آنچه (از بتان) می‌سازید همه را خدا خلق 

کرده است». همچنین ر.ک: تقسیر النبیان» ج ۸ ص ۱۲. 

۶ للم ص 2۰ 

6 همان. 
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در تشتحه ینت خذاوند بو ای قرار گرفتم انش که تفت فرار ات ففتل ای اریز انتساه ضتادر هد 
خداوند به طور هم زمان آن فعل را همراه با قدرت حادث در انسان خلق می‌کند و انسان تنها محل فعل و 
قدرت حادث و در نتیحه محل کسب یعنی تقارن فعل و قدرت حادث است؛ بنابراین برداشت اشعری از فعل 
اختیاری انسان چیزی جز جبر نیست؛ گرچه او تلاش بسیار کرد تا نقشی برای انسان دست و پا کند اما 
سرانجام به همان مسیری افتاد که پیش تر اهل‌الحدیث و جبرگرایان به آن راه رفته بودند."" 
تفاوت اشعری با اهل‌الحدیث در این موضوع تنها در همین تلاش فکری و کندوکاو عقلانی او بود؛ کاری 
که از نظر اهل‌الحدیث تاروا و ناسودمند می‌نمود. 
۳ کلام خدا: اهل‌الحدیث معتقد پودند که کلام خدا همان اصوات و حروف است که قائم به ذات خدا و قدیم 
می‌باشد. آنان در این موضوع آن قدر مبالغه کردند که حتی برخی از آنها جلد و کاغذ قرآن را نیز قدیم دانستند. 
معتزله نیز کلام خدا را اصوات و حروف می‌دانستند» اما آن را قائم به ذات خدا نمی‌شمردند و معتقد بودند 
که خداوند کلام خویش را در لوح محفوظ یا جبرئیل یا پیامبر (صلی الّه علیه وآله وسلم) خلق می‌کند و از این 
رو کلام خدا حادث است. 
آشعری در تلاش برای یافتن راه میانهه کلام را بر دو قسم دانست: قسم نخست همان کلام لفظی است 
که از حروف و اصوات تشکیل می‌شود. در اين باره او حق را به معتزله داد و کلام لفظی را حادث شمرده اما 
قسم دیگر کلام نفسی است که در این قسم مانند اهل‌الحدیث. کلام خدا را قائم به ذات و قدیم دانست. 
کلام حقیقی همان کلام نفسی است که قائّم به نفس است و با الفاظ بیان می‌شود. کلام نفسی واحد و نامتغیر 
است؛ در حالی که کلام لفظی قابل تغییر و تبدیل است؛ کلام نفسی را می‌توان با عبارات مختلفی بیان 
9 
4 ریت خدا: گروهی از اهل‌الحدیث, که به مشبهة حشویه معروف می باشند. معتقدند که خداوند را می‌توان با 
چشم دید اما معتزله هرگونه ریت خدا را انکار می‌کنند. اشعری در اين موضوع نیز راهی میانه می‌جست تا از 
افراط و تفریط در امان ماند. او معتقد است که خداوند دیده می‌شود. اما دیدن خدا مانند دیدن سایر اجسام 
نیست. به نظر او ریت خدا مستلزم تشبیه او به مخلوقات نیست. " یکی از شارحان در این باره چنین 
ی و۳ 
اشاعره معتقدند که خداوند جسم نیست و در جهتی قرار ندارد؛ از این رو شرایطی مانند 
مواجهه و تأثر حدقه و غیره محال است؛ با این حال می‌تواند مثل ماه شسب چهارده بر 
بندگانش منکشف شود و به دیده درآید؛ چنان که در احادیث صحیح وارد شده است. 
او در ادامة سخن تأکید می‌کند که: 
دلیل ما هم عقل است و هم نقل, اما اصل در این‌باره نقل است.۳" 
دلیل عقلی اشاعره که به دلیل الوجود معروف است عبارت است از آنکه هر موجودی قابل ریت است. 
مگر اينکه مانعی در کار باشد. به بیان دقیق‌تر صرف وجود اشیا مقتضی امکان روّیت آنها است. بنابراین چون 


۲ دربارةٌ تفسیر کسب گذشته از مأخذی که در ضمن بحث از آنها مطالبی نقل شد نک: شرح/لمواقف ج ۸ ص ۱۶-۱2۵ 
و قوشجی» شرح نجرید العفاید. ص ۳۶۱. 
۷ شرح المواقف» ۰۸ ص ۹۵ - ۱٩‏ 


۸ اللمع. ص ۳۲. 


۹/۷۵11 ۹۹ 


00 اسانازق اسلای 


۶ ۰ 
ام مت 
«سسی وم ری وم شم 


۳ 
حسن و قبح می‌داننده بلکه اصولاً حسن و قبح واقعی افعال ر انکار می‌کنند. نويسندة کتاب شرح مواقف در 
این خصوص می‌نویسد: 

در نزد ما [یعنی اشاعره] قبیح آن است که مورد نهی تحریمی يا تنزیهی واقع شده و 

همچنین در بیان و توضیح نزاع حسن و قبح را به سه معنا می‌داند: 

الف) کمال و نقص: هنگامی که گفته می‌شود: «علم حسن است» و «جهل قبیح است» حسن و قبح به همین 
معنا مراد است. اختلافی نیست که این معنا از حسن و قبح برای صفات فی نفسه ثابت است و عقل آن را 
درک می‌کند و ارتباطی به شرع ندارد. 
ب) ملایم و منافر بودن با غرض: در اين معنا هر آنچه با غرض و مقصود موافق باشد حسن است و هرچه با 
غرض مخالف باشد قبیح است و هرچه این گونه نباشد نه حسن است و نه قببح. از این دو معنا گاهی به 
اعتبارات تغییر می‌یابد؛ مثلا کشته شدن کسی در نظر دشمنان او مصلحت است و موافق غرض آنهاء اما 
ج) استحقاق مدح: آنجه میان متکلمان موجب اختلاف شده است در واقع همین معنای سوم است. اشاعره 
حسن و قبح را شرعی می‌دانند؛ زیرا همه افعال از این نظر مادی هستند و هیچ فعلی به خودی خود مقتضی 
مدح و ذم یا ثواب و عقاب نیست و تنها با امر و نهی شارع چنین خاصیتی پیدا می‌کنده اما به اعتقاد معتزله 
این معنا نیز عقلی است؛ چرا که فعل به خودی خود با قطع نظر از شرع یا جهت حسنی دارد که مقتضی 
استحقاق مدح و ثواب برای فاعل است یا جهت قبحی دارد که مقتضی استحقاق ذم و عقاب برای فاعلش 
۱ 
7 تکلیف ما لایطاق: تکلیف ما لابطاق به این معنا است که خداوند بنده‌اش را به فعلی مکلف سازد که قادر به 
انجامش نیست. سوّال این است که آیا می‌توان بر انسان چنین تکلیفی روا داشست و او را بر ترک آن عقاب 
کرد؟ روشن است که داوری در اين باره به ری ما در مسألة حسن و قبح باز می‌گردد. معتزله از آنجا که به 
نمی‌شمارند. اما اشاعره چون به حسن و قبح عقلی اعتقاد ندارند و چیزی را بر خدا واجب نمی‌دانند بر این 


۱ 


۰ اللمع. ص ۳۲ ؛ الاقتصاد فی الاعتقاده ص 4 - ۶۱؛ المطالب العالیه ج ۲ ص ۸۱-۸۷ 
٩۱‏ شرح المواقف» ج‌ ۸ ص ۰۱۸۱-۱۸۶ 


۹/۷۵11 ۹۷ 


و۳ آسانافن اسلای 


استمرار و تطور مذهب اشعری 


مذهب آبوالحسن اشعری در طول زمان دچار تحولاتی گشت. دیدگاههای او در آغاز مورد پذیرش علمای اهل 
سنت قرار نگرفت» به طوری که اینجا و آنجا با او سخت به مخالفت برخاستند. اما این مخالفتها عملاً سودی 
نبخشید و مکتب اشعری به تدریج بر حوزه‌های فکری اهل سنت چیره شد. اولین شخصیتی که پس از اشعری 
از این حوزه برخاست. آبوبکر باقلانی (م ۶۰۳ ه) بود. او آرای اشعری را که به اجمال در دو کتابش»/۷بانه و 
ایکا شاه ستظ پشدش مط ایو ام زار قالییک‌اظام کلاسش انتهاه نی 

اما بیشترین تأثیر در گسترش مذهب اشعری به دست امام الحرمین جوینی (م ۷۸؛ ه) صورت گرفت. 
خواجه نظام الملک پس از تأسیس مدرس نظاميٌ بغداد به سال ۶05 هجری جوینی را برای تدریس به آنجا 
فراخواند. جوینی نزدیک به سی‌سال به ترویج مکتب اشعری پرداخت و از آنحا که شیخ الاسلام و امام مکه و 
مدینه بود نظرهایش در سراسر عالم اسلا با احترام مورد پذیرش قرار گرفت. از طریق آثار جوینی مکتب 
اشعری رواج گسترده‌ای یافت تا جایی که به عنوان کلام رسمی جامعة اهل تسنن تثبیت گردید. 

جوینی به آندیشه‌های اشعری رنگ عقلی و استدلالی بیشتری داد و با ظهور امام فخر رازی (م ۹۰۹ ه) 
کلام اشعری عمللاً رنگ فلسفی به خود گرفت. او ضمن استفاده از روش استدلالی و اصطلاحات فلسفی در 
در مبانی فکری آنان پرداخت. از سوی دیگر امام محمد غزالی (م 9۰0۵ هء که از شاگردان جوینی بود» پس از 
یک تحول روحی به تصوف گرایید و تفسیری عرفانی از آرای اشعری ارائه داد. او با نگارش کتاب مهم احیاء 
/علوم ارتباط میان تصوف و تسنن را تقویت کرد. ظهور کسانی مانند مولانا محمد رومی (م ۱۷۲ ه) مشهور به 
مولوی از میان اشاعره را در واقع باید از پیامدهای تفکر غزالی به شمار آورد. 


چکیده 


۷ تفسیرهای مختلفی از نظريهة کسب شده است. تفسیر خود اشعری به این شرح است: 
قدرت قدیم از آن خداست که در خلق فعل موثر است. اما قدرت حادث اثری در ایجاد فعل ندارد و تنها 
فایده‌اش این است که صاحب قدرت در خود احساس آزادی می‌کند. فعل انسان مخلوق خدا است؛ چون 
تبها قذرت قدیم در خلقت موش است که‌این قدرت هم خاض خدا است: نقش انسان کسب کردن سل 
آتیتته که غبارتت اس ازمقا رت خی فیا خلی فترت مادتشته در اسان شیاین در فسل آحیاروعه 
انسان در هنگام فعل دارای قدرت حادث می‌شود و احساس آزادی می‌کند. 

۷ البته اشعری خود کسب را نیز مخلوق خدا می‌داند و در مورد نسبت دادن آن به انسان معتقد است مکتسب 
یا کاسب بودن» محل کسب بودن است نه ایحاد کسب. 

در بحث کلام نیز که اهل‌الحدیث آن را اصوات و حروف و قدیم می‌دانستند و معتزله حادث اشعری برای 
یافتن راه میانه. کلام را به دو قسم تقسیم کرد: قسم اول کلام لفظی است که از اصوات و حروف تشکیل 
شده و حادث است و قسم دوم کلام نفسی است که قائم به نفس است و قدیم. 


۹/۷۵11 ۹۸ 


«اسسش میا یتلوم 
" 


9 آسان‌ ان اسلای 


۷ حشویه رویت خدا را با چشم قائل بودند و معتزله هرگونه ریت را انکار می‌کردند. اشاعره در اینجا نیز به 

اشاعره برخلاف معتزله که حسن و قبح را عقلی و ذاتی می‌دانند اساسا خسن و قبح واقعی اشیا را انکار 
می کردند. 

معتزله تکلیف ما لایطاق را عقلاً محال می‌دانستنده ولی اشاعره عقیده‌ای برخلاف آن دارند. 

۷ بیشترین تأثیر در گسترش مذهب اشعری به دست امام الحرمین جوینی صورت گرفته است. او به 
اندیشه‌های اشعری رنگ استدلالی و عقلی بیشتری داد تا اينکه با ظهور فخر رازی کلام اشعری عملا 
رنگ فلسفی پیدا کرد. 


0:۷۵ 11 ۹۹ 


آشنایی باچگونگی پیدایش ماتریدیه؛ 
بررسی عقاید مهم ماتربدیه و تفاوتهای آن با اشعری. 


ماتریدیه 


چنان که گذشت مکتب آشعری در اوایل سدةٌ چهارم هجری پا به میدان گذاشت. هم‌زمان با نهضت اشعری در 
عراق دو نهضت کلامی دیگر» که در روش اهداف و عقاید با وی مشابهت بسیار داشتند» یکی در ماوراء النهر 
و دیگری در مصر به ظهور رسیدند. بنیان‌گذار یکی از این دو نهضت آبومنصور ماتریدی (م ۳۳۳ ه) بود و 
پایه‌گذار نهضت دیگر آبوجعفر طحاوی (م ۲۲۱ ه) نام داشت. هر سه نهضت به انگيزة دفاع از عقاید دینی و رد 
معتزله و در عمل برای ار راهی در میانة دو مکتب اهل الحدیث و معتزله پا به عرصه وجود نهادند. 

اشعری در فقه پیرو شافعی بودء اما ماتریدی و طحاوی از مذهب حنفی پیروی می‌کردند و در عقاید نیز 
مدعی بودند که اصول عقاید آبوحنیفه را تببین و تشریح می‌کنند. از نظر اهمیت و میزان تأثیر در جهان اسلام 
اشعری مقام نخست را داره ماتریدی در مرتبةٌ بعد قرار می‌گیرد و طحاوی از اهمیت کمتری برخوردار است. 
شاید یکی از ادلةٌ نفوذ و تأثیر اشعری این بود که مبارزة او با معتزله در مرکز اعتزال, بلکه در مهم‌ترین 
پایگاههای فکری مسلمانان یعنی بصره و بغدا آغاز شد؛ این در حالی بود که ماوراء النهر و مصر از مراکز 
اصلی فرهنگی فاصلةّ زیادی داشتند. 

تفاوت طحاوی و ماتریدی در این بود که ماتریدی بیش از طحاوی به اجتهاد و استدلال می‌پرداخت. 
غرض طحاوی ار تلخیصی از آرای آبوحنیفه و بیان موافقت آن با عقل و نقل بوده در حالی که ماتریدی 
سعی می‌کرد تا براساس اصول و مبانی آبوحنیفه به اجتهاد در عقاید بپردازد و نکته‌های نو و تازه‌ای پدید آورد. 
از آنجا که طحاوی در تاریخ مذاهب و فرق چندان جایگاهی ندارد به همین اشاره بسنده می‌کنیم و در عوض 
از ماتریدی» که حنفیان بسیاری در عقاید از او پیروی می‌کننده قدری بیشتر سخن می‌گوییم. ۳" 


۳ دربارة آرای طحاوی و مقایسه او با ماتریدی نک: مقالات طحاویه و ماتریدیه در کتاب تاریح فلسفه در اسلام م.م. شریف» 
ح 5 ص‌‌ ۳۸۳۹ ۳۶۷۰ 


00 آسانافن اسلای 


زادگاه ماتریدی چنان که پیداست قرية ماترید است. این قریه در ماوراء النهره یعنی در حوالی نهر جیحون 
و در نزدیکی سمرقند واقع شده است. او از نظر فقهی و اعتقادی پیرو آبوحنیفه بود. هرچند ماتریدی در کلام 
و عقاید خود اهل اجتهاد بود. اما سعی می‌کرد در روش و اصول از آبوحنیفه پیروی کند. تفاوت او با اشعری از 
همین نقطه آغاز می‌شود. پیش‌تر دیدیم که آبوحنیفه برخلاف شافعی و ابن‌حنبل و مالک در فقه اهل قیاس 
بود و به عقل به عنوان یک منبع فقهی مستقل می‌نگریست. بدین سان او در عقاید نیز از عقل بسیار بهره 
می‌گرفت. ماتریدی نیز مانند مقتدای خویش عقل را به عنوان سرچشمه‌ای برای عقاید دینی پذیرفت. بنابراین 
در حالی که اشعری از عقل صرفا در مقام تبیین و دفاع از عقاید دینی استفاده می‌کرد ماتریدی گذشته از این 
موارد در مقام کشف و دریافت اصول نیز به خرد توسل می‌جست. همین تفاوت روش شناختی است که این دو 
مکتب را از یکدیگر متمایز می‌کند. 
با این وصف در حالی که اشعری را می‌توان در ميانة اهل‌الحدیث و معتزله دانست ماتریدی به عنوان حد 
میانی اشعری و معتزله ارزیابی می‌شود. این مطلب با مروری بر عقاید ماتریدی به خوبی روشن خواهد شد. 
در اینجا برخی عقاید مهم ماتریدی راء که در ضمن بیانگر تفاوتهای او با اشعری است» ذکر می‌کنیم: 
۱ حسن و قبح افعال: چنان که دیدیم اشاعره حسن و قبح عقلی را انکار می‌کنند و حسن و قبح را صرفاً 
شرعی می‌داننده اما ماتریدی حسن و قبح عقلی را می‌پذیرد. هرچند او در کتاب التوحید. که مهم‌ترین کتاب 
کلامی اوست» فصل مستقلی را به این مطلب اختصاص نداده است. اما در مباحث متعددی از حسن و قبح 
عقلی استفاده کرده است. در اینجا به گفتاری از او در اين باره اشاره می‌کنیم: 
خداوند انسان را برای محنت آفرید؛ چون او را اهل تمیز و شناخت محمود و مذموم قرار 
داد و مذموم را در عقل انسان» قبیح قرار داد و محمود را حسن. پس انسان را قادر کرد 
که محمود و مذموم را بشناسد و عقل را حجت قرار داد و حسن و قبح اشیا را به واسطة 
قا ق کی کف ال ها اه هد مات ات ان 


۱۹۶ ۰ 


۲ تکلیف ما لا یطاق: ماتریدی برخلاف اشعری تکلیف ما لایطاق را قبول ندارد. او تصریح می‌کند: «تکلیف 
به کسی که طاقت ندارد عقلاً فاسد است»."" این اختلاف نظر میان اشعری و ماتریدی در واقع به اختلاف 
آن دو در مسئلة حسن و قبح عقلی باز می‌گردد. 

۳ جبر و اختیار: ماتریدی نخست درصدد اثبات فاعلیت حقیقی انسان برآمد؛ به طوری که به نظر او از دیدگاه 
نهی کرده و به آنان وعده و وعید داده است؛ زیرا اولا در این موارد افعال به آدمیان نسبت داده شده و از انسان 
به عنوان فاعل نام برده شده است؛ ثانیاً محال است امر و نهی و وعده و وعید به کسی تعلّق گیرد که فعلی از 
شود و بدیهی است که نمی‌توان خدا را مأمور و منهی و متاب و معاقب خواند. پس باید فعل را به اسان نسبت 


است. 


6 اوه ۲۲۱۰ 


(۰/۵ ۳ ۱۰۳ 


۰ اسانبازن‌اسلالی 


با این همه ماتریدی خداوند را خالق فعل انسان می‌داند و او را ایجاد کنندة فعل از عدم می‌شمارد."۳ 
حال سوّال این است که اگر خالق افعال خدا است» فاعل و کاسب بودن انسان به چه معنا است. 
گفتار ماتریدی در این باره صریح و روشن نیست. گفته‌اند که مراد ماتریدی از کسب و فعل اسان اراده 
است» یعنی ارادة انجام فعل از انسان است. اما ایجاد فعل خارجی از خدا است."" بر طبق این احتمال. که 
برخی عبارات ماتریدی نیز بر آن دلالت می‌کند. ‏ انسان خالق اراده است و خداوند خالق فعل خارجی. 
۶ رویت خدا و صفات خبریه: ماتریدی ریت خدا را ممکن می‌داند اما تفاوت او با اشعری در این است که 
ماتریدی دلیل عقلی ارائه نمی‌دهد و تنها به اد نقلی بسنده می‌کند. همچنین او برای چگونگی ریت 
تفسیری ارائه نمی‌دهد و معنای روّیت را به خدا تفوبض می‌کند. او در این باره می‌گوید: 
اعتقاد به دیده شدن پروردگار در نزد ما حق و واجب است بدون اینکه چگونگی ریت 
وا اک ار شش کف ۳ 
البته سخن ماتریدی در اینجا با توجه به روش او در دیگر مواضع اندکی عجیب و بعید می‌نماید. ماتریدی 
در بحث از استوای خدا بر عرشء که یکی از صفات خبریه است. نیز چنین موضعی را اتخاذ می‌کند. او عدم 
ارائة تفسیر و اعتقاد به تفویض را این گونه توجیه می‌کند: 
ممکن است ما تأویل و تفسیری ارائه دهیم اما تفسیر حقیقی غیر از آن باشد؛ بنابراین 
باید از یک سو تشبیه را نفی کرد و از سوی دیگر به اصل مطلبی که در نقل آمده است 
ایمان آورد. به اين ترتیب معنا و تفسیر آن را به خدا وا می‌نهیم. این مطلب در هر جا 
که قرآن چیزی را اثبات کرده است مثل ریت خداء جاری است."" 
با توجه به جملة فوق نظرية ماتریدی در همه صفات خبریه روشن می‌شود. او در این گونه صفات به 
نظرية تفویض معتقد است (قبلا با عقيدة اشعری در اين موضوع آشنا شدیم). 
موارد بالا برخی عقاید مهم ماتریدی است که در آنها به نوعی با اشعری مخالف است. در این عقاید غالبا 
ماتریدی به معتزله نزدیک شده است. البته او در برخی آرای دیگر نیز با اشعری مخالف است» ضمن آنکه در 
آرای متعددی» مانند مستل کلام الهی (کلام لفظی و نفسی) با اشعری توافق دارد."" 


جکیده 


۷ هم‌زمان با نهضت اشعری در عراق دو نهضت کلامی دیگر و مشابه با آن در روش و اهداف به نامهای 
ماتریدیه و طحاویه به ظهور رسیدند. ماتریدی و طحاوی هر دو در فقه پیرو آبوحنیفه بودند و در اعتقادات 


۲ همان ص ۲۲۰ - ۲۲۵. 

۷ مقدمة کتاب التوحید. ص ۶۲ و ۶ 

۸ برای نمونه ر.ک: التوحیده ص ۰۲۲۹ 

۷۷ همان ص‎ ٩ 

۰ همان» ص ۰۷۶ 

۱ شبلی نعمانی اختلافات ماتریدی و اشعری را در نه مسأله می‌داند. راک : تاریع عل کلام ترجمةٌ سید محمد تقی فخر 
داعی گیلانی» ص ۷۲ - ۰۷۱ 

۲ مقدمة کتاب التوحید. 


۹/۷۵11 ۳۹1 


نیز مدعی بودند که اصول عقاید آبوحنیفه را تبیین می‌کننده لکّن ماتریدی بیش از طحاوی به اجتهاد 
می‌پرداخت و سعی می‌کرد تا نکات جدیدی را در عقاید مطرح کند و لذا جایگاه خاصی در فرق و مذاهب 
دارد. 

۷ بنیان گذار فرقه ماتریدیه آبومنصور ماتریدی است. او از نظر فقهی پیرو آبوحنیفه بود و تفاوت او با اشعری 
از همین‌جا آغاز می‌شود؛ زیرا آبوحنیفه برخلاف شافعی و دیگران از عقل در عقاید کمک می‌گرفت. 
همچنان که اشعری در میانة اهل‌الحدیث و معتزله قرار دارد ماتریدی را می‌توان حد میانی اشعری و معتزله 
تلقی کرد. 

۷ تفاوتهای اشعری با ماتریدی عبارت‌اند از: 
لف) اشعری منکر حسن و قبح عقلی بوده ولی ماتریدی آن را می‌پذیرد. 

ب) ماتریدی برخلاف اشعری تکلیف ما ۷ یطاق را قبول ندارد. 

ج) ماتریدی همچون اشعری آنسان را کاسب عمل می‌دانده اما کسب ماتربدی به معنای ایجاد اراده از 
سوی انسان است نه مقارنت اراده با فعل خارجی. 

د) ماتریدی ریت خدا را ممکن می‌داند. لکن برخلاف اشعری در این زمینه دلیل عقلی ارائه نمی‌دهد و به 
دلایل نقلی بسنده می‌کند. ماتریدی در بحث استوای خدا بر عرش نیز چنین موضعی دارد. 

هرچند در موارد فوق عقاید ماتریدی مخالف اشعری و نزدیک به معتزله است» اما در آرای دیگری مانند 
کلام الهی با اشعری توافق دارد. 


(۵ ۳ ۱۰۵ 


جلسة دوازدهم 


بررسی پیدایش وهابیت؛ 
۷ آشنایی با اصطلاح سلفیه؛ 
۷ شناخت عقاید وهابیت. 


۵ وهابیت 


در مباحث قبل دیدیم که اهل‌الحدیث و در رس آنها احمد بن حنبل تنها به جمع آوری احادیث می‌پرداختند و 
مخالف هر گونه تعقل و تکلم پیرامون آیات و احادیث اعتقادی بودند. با ظهور اشعری این روش تعدیل شد و 
تعقل نه به عنوان روش کشف حقایق بلکه به منظور دفاع از معارف حدیثی به کار گرفته شد. بدین‌سان 
اشعری برخلاف اهل‌الحدیث و حنابله که مخالف علم کلام بودنده این علم را پذیرفت و حتی کتابی در دفاع 
از آن نگاشت. با ظهور اشعری به تدریج بیشتر علمای اهل سنت از روش او پیروی کردند و پس از چندی 
مذهب آشعری مذهب رسمی اهل و در مباحث اعتقادی ۳ 

اما هنوز هم روش احمد ين حنبل در میان اهل سنّت طرفدارانی داشت و از این رو گاه میان حنابله و 
اشاعره منازعاتی رخ می‌داد. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در قرن هشتم احمد بن تیمیه حرانی دمشقی 
(۷۲۸ - ۱۱ ه) ظهور کرد و درصدد ترویج مذهب حنابله برآمد. ابن‌تیمیه مانند حنابله علم کلام را مردود 
دا و هار زا اه هی کرو ۳ 
در مسا صفات خدا او مانند حنابله صفات خبریه را بدون هرگونه تآویل و توجیه پذیرفت و به طور کلی 
هرگونه عقل‌گرایی را محکوم کرد. ابن‌تیمیه علاوه بر حمایت از روش و عقاید اهل الحدیث عقاید جدیدی را 
نیز مطرح کرد. برای مثال او سفر کردن به قصد زیارت قبر پیامبر (صلی اه علیه وآله) و تبرک جستن به قبر 
او و توسل به اهل بیت پیامبر (علیهم السلام) را شرک دانست و فضایل اهل بیت (علیهم السلام) را که در 
صحاح اهل سنت و حتی در مسند امامش احمد بن حنبل وجود داشت انکار کرد و تلاش می‌کرد تا مانند بنی 
امیه و حکومت عثمانی شأن امام علی(علیه السلام) و فرزندانش را پایین آورد."*" اما دعوت ابن‌تیمیه از سوی 


۳۰۲ ر.ک: الملل والتحل. ح 5 ص‌‌ ٩۳‏ 
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علمای اهل سنت مورد پذیرش همگانی قرار نگرفت و جز برخی از شاگردانش همچون ابن‌القیم (م . 
۱ ها دیگر بزرگان اهل سّت با او مخالفت کردند و کتابهای متعددی در رد او و بدعتهایش نگاشتند؛ از 
جمله ذهبی از علمای هم‌عصر ابن‌تیمیه نامه‌ای به او نوشت و او را مورد نکوهش قرار داد و تسلیم در برابر 
احادیث صحیح را از او خواستار شد. ذهبی خطاب به او می‌نویسد: 

حال که در دهةّ هفتم از عمر خود هستی و رحلت از این عالم نزدیک است آیا وقت آن 
نرسیده است که توبه و انابه کنی؟ 

در مصر نیز قاضی القضات فرقه‌های چهارگانة اهل سنّت آرای ابن‌تیمیه را غلط و بدعت اعلام کردند.* ۳ 

در فرن دواردهم ممد بن ,عباالرهاب عون کرد وار ان تسه جات نموه واز عان ابید او میتی راز 
همه بر همان عقاید جدیدش تأکید کرد. محمد در سال ۱۱۱۵ هجری در شهر عبینه» از شهرهای نجد. تولد 
یافت. از کودکی به مطالعة کتب تفسیر حدیث و عقاید علاقه داشت و فقه حنبلی را نزد پدر خود که از علمای 
حنبلی و قاضی شهر بود فرا گرفت. او از آغاز جوانی بسیاری از اعمال مردم نجد را زشت می‌شمرد. در سفری 
که به زیارت خانةٍ خدا رفت پس از انجام مناسک به مدینه رهسپار شد و در آنجا توسل مردم به پیامبر در نزد 
قبر آن حضرت را انکار کرد. پس از مدتی به بصره رفت و به مخالفت با اعمال دینی مردم پرداخت ولی مردم 
بصره او را از شهر خود بیرون راندند. در سال ۱۱۳۹ هجری که پدرش عبدالوهاب به شهر حریمله منتقشل شد 
او نیز به آن شهر رفت. در آنجا میان او و پدرش نزاع و جدال درگرفت. شیخ محمد پس از مرگ پدرش در 
سال ۱۱۵۳ هجری دعوت خود را آشکارتر و گسترده‌تر کرد. جمعی از مردم حریمله از او پیروی کردند. سپس 
به شهر عیینه رفت اما در سال ۱۱۹۰ هجری از آن شهر بیرون رانده شد. سپس رهسپار درعیه از شسهرهای 
معروف نجد. گردید. در آن وقت امیر درعیه محمد بن سعوده جد آل سعود. بود. او از شیخ حمایت کرد و در 
مقابل شیخ به او وعدة قدرت و غلبه بر هم بلاد نجد را داد. به اين ترتیب ارتباط میان شبخ محمد و آل‌سعود 
آغاز شد و شیخ قدرت یافت. او با سپاه محمد بن مسعود به شهرهای دیگر نجد حمله می‌کرد و کسانی را که 
با تعقایق ومع لش وم که مس کتراتیو انولشای واساسس خرشهر کهسالفان. انم وهاییت :و 
کافر حربی می‌دانست و مال و جان آنها را حلال می‌شمرد. نقل شده است که سپاه وهابیان تنها در یک قریه 
سیصد مرد را به قتل رساندند و اموالشان را به غارت بردند. 

شیخ محمد در سال ۱۲۰ هجری درگذشت و پس از او پیروانش به همین روش ادامه دادند؛ برای مثال 
در سال ۱۲۱ هجری امیر سعود وهابی کربلا را به تصرف درآورد و حدود پنج هزار تن یا بیشتر را به قتل 
رسانید و خزائن و آموال حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) را غارت کرد. وهابیان بارها به شهرهای کربلا و 
نجف حمله کردند و به قتل و غارت شیعیان و زوار پرداختند. 

پس از تجزية امپراطوری عثمانی» آل‌سعود بر عربستان تسلط یافتند و مذهب رسمی کشور را وهابیت 
اعلام کردند. به این ترتیب امکانات کشور مهمی مانند عربستان در اختیار فرقة وهابیه قرار گرفت. مدارس 
متعددی تأسیس شد و مبلغان بسیاری در اين مدارس تربیت شدند و در عربستان و دیگر کشورهای اسلامی 
به تبلیغ وهابیت پرداختند. با وجود اين آیین وهابیت از همان آغاز با مخالفت علمای اهل سنت و شیعه مواجه 
شد. نخستین کتابی که علیه عقاید محمد بن عبدالوهاب از میان اهل سنت نوشته شد کتاب الصواعق /لالهية 


۳-۲ 


(1۳ ۱۰۹ 
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//ارشاد لم نراد السداد نوشتةٌ شیخ جعفر کاشف الغطا نخستین ردية عالمان شیعی بر مذهب وهابیه است.۳۳ 


اصطلاح سلفیه 
وهابیه در مورد خود عنوان سلفیه را به کار می‌برند. سلف به معنای پیشینیان و قدما است و در مقابل واه 
خلف به معنای متأخران به کار می‌رود. در فرهنگ اسلامی وقتی واژة سلف به کار می‌رود معمولاً صحابه و 
تابعان و محدثان بزرگ قرن دوم و سوم قمری قصد می‌شود. وهابیان با استفاده از کلمة سلفیه ادعا می‌کنند 
که پیرو روش و عقاید سلف هستند آما این ادعا با گزارشهای تاریخی سازگار نیست. شهرستانی نقل می‌کند 
که سلف دربارة صفات الهی با یکدیگر اختلاف داشتند. گروهی از آنان تمام صفاتی را که در احادیث وارد شده 
به خدا نسبت می‌دادند و حتی صفات الهی را به صفات مخلوقات تشبیه می‌کردند. گروه دیگر ضمن اثبات 
صفات آنها را به گونه‌ای تأویل می‌کنند که مستلزم تشبیه نگردد. گروه دیگر از یک سو تشبیه را رد می‌کنند و 
از طرف دیگر از تویل احادیث خودداری می‌کنند و در واقع از مسلک تفویض پیروی می‌کنند. شهرستانی 
احمد بن حنبل را از همین گروه دانسته است."" بنابراین در میان سلف سه نظرية تشبیه» تأویل و تفویض 
مطرح است و همه آنان به مسلک تفویض, که نظر حنابله و وهابیه اس معتقد نیستند. 

اگر مراد وهابیان از سلف» تنها گروهی از سلف یعنی حتابله باشند در این صورت نیز می‌توان گفت میان 
وهابیه و حنابله تفاوتهای زیادی وجود دارد. حنابله هیچ‌گاه آرای جدید وهابیان را ابراز نکردند بلکه درست 
برخلاف آنها رفتار می‌کنند؛ برای مثال احمد بن حنبل خود احادیث فراوانی در باب فضائل اهل بیت (علیهم 
السلام) نقل کرده است و هیچ‌گاه سفر به قصد زیارت پیامبر و اهل بیت را شرک ندانسته است. 

بنابراین باید گفت که ارتباط وهابیان با سلف تنها در این نکته است که با حنابله در خصوص صفات 
خبریه و مسلک تفویض اتفاق نظر دارند و مانند آنان خود را در اصول دین پیرو ظواهر آیات و احادیث 
می‌دانند. البته وهابیه در فروع دین نیز از احمد بن حنبل تقلید می‌کنند گرچه در برخی موارد دست به اجتهاد 
می‌زنند و در صورتی که همراه فتوایی از یکی از مذاهب چهارگانة اهل تسنن غیر از حنبلی» نصی غیر معارض 
از کتاب و سنت موجود باشد از همان فتوا تقلید می‌کنند و ری احمد بن حنبل را کنار می‌گذارند."" 

به طور کلی آنان در صورت عدم وجود نص از فتاوای احمد بن حنبل پیروی می‌کنند. وهابیان در فروع 
دین تنها مذاهب چهارگانة اهل سنت را به رسمیت می‌شناسند و منکر مذهب جعفری و مذهب زیدی هستند. 


ص‌‌ ۲۵۵-۱ 
۸ الملل والتحل. ج ص ٩۲-٩۲‏ 
٩‏ همان. 
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عقاید وهابیت 
وهابیان از جهتی شبیه خوارجند. خوارج بر اساس تلقی خاصشان از ایمان و کفر دیگر مسلمانان را کافر و 
مشرک می‌دانستند. وهابیه نیز بر اساس تلقی خاصشان از توحید بسیاری از آداب اسلامی را شرک و کفر 
می‌دانند و در نتیحه معتقدان و عمل‌کنندگان به اين آداب را که همه مسلمانان غیر وهابی هستند مشرک و 
کافر می‌دانند. 
گر بخواهیم عقاید وهابیان را بیان کنیم بیشتر باید بر نفی و انکار آنها تأکید بورزيم. به دیگر سخن 
عقاید آنها بیشتر نفی عقاید و اعمال دیگر مسلمانان و اتهام شرک به دیگران است. از جمله مواردی که 
فایان انیا رف ناتساد ارو بدو لام ای وتات ار تاش به قم سارت 
قبر پیامبر (صلی الّه علیه وآله) و اهل بیت (علیهم السلام)؛ تبرک و استشفا به آثار اولیای خدا؛ تعمیر و زارت 
قبور اولیای الهی و ساختن مسجد در کنار قبور و نذر بر اهل قبور؛ خداوند را به حق و مقام اولیایش سوگند 
دادن و اعتقاد به سلطةّ غیبی آنان. 
وهابیان همة این موارد را به دلیل مخالفت با توحید انکار می‌کنند. البته توحید مورد نظر وهابیان توحید 
عبادی است. بر اساس توحید عبادی کلم لا اله الا اه بیانگر آن است که تنها موجودی که باید عبادت و 
پرستش شود الّه تبارک و تعالی می‌باشد و عبادت غیر او شرک است. طبعاً این آموزة دینی مورد پذیرش هم 
ان مره اما اک ما ام انم که مار سای 
همچون توسل و کمک گرفتن و طلب شفاعت از غیر خدا را عبادت غیرخدا و در نتیحه شرک می‌دانند. 
مواردی که قبلاً ذکر شد همگی از همین جهت مورد انکار وهابیت قرار می‌گیرد. 
حال پرسش این است که چرا این امور عبادت غیر خدا و شرک محسوب می‌شود. محمد بن عبدالوهاب 
در پاسخ می‌گوید: 
له هر پم الم سوک هی ار زا مک واه فرع از مومت ود 
می‌باشد. پس هرکس پیامبر را واسطة میان خود و خدا قرار دهد پیامبر را اله و معبود 
داشمتك ۵ اهر پرشتشی کرفه‌اشت, دلیل او بر ان مطلت ارم اس که مش کان رس ان 
پیامبر (صلی اله علیه وآله) به خدا اعتقاد داشتند اما بتها را واسطه قرار می‌دادند و به 
آنها توسل می‌جستند و از آنها شفاعت می‌خواستند. در نتبجه همین کار آنها باعث 
شرکشان شد و خونشان مباح گردید. لازمك توحید این است که فقط خدا را بخوانيم. به 
او امید داشته باشیم» تنها به او استغائه کنیم و برای او قربانی و نذر نماییم. پس 
هرکس به غیر خدا استغائه کند و برای غیر او قربانی و نذر کند کافر است. "" 
البته لازمة سخنان محمد بن عبدالوهاب مشرک و کافر بودن همه انسانها و از جمله وهابیان است؛ زیر 
خداوند انسانها را محتاج یکدیگر کرده است و همه در کارهای خویش نیازمند کمک گرفتن از دیگران هستند. 
ار ارات نی میا مرخ دا اس ایض 
می‌پذیرد باید به او گفت که توسل و طلب شفاعت در منابع معتبر اهل سئت و در احادیث متعدد وارد شده 
است و پیامبر اکرم (صلی له علیه وآله) خود به توسل و طلب شفاعت امر کرده‌نده"آپس چگونه است که 
ایشان کاری را که پیامبر و اهل بیت او بدان امر کرده‌اند شرک و کفر می‌داند؟! اما دربارة مشرکان زمان پیامبر 


۰ مجموعه آثار محمد بن عبلالوهاب» ج ۰ ص ۲۱۳-۲۰۱۰ و ص ۲۹۹ -۳۹۸۰. 
۱ ر.ک: آیین وهابیت» ص ۱۱۶ - ۱26و ۲۹ -۲۵۸۰. 
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(صلی اه علیه وآله) باید گفت: میان توسل و طلب شفاعت مشرکان با مومنان تفاوت اساسی وجود دارد. 
مشرکان به اشیایی توسل می‌جویند که هیچ خاصیتی ندارند و این‌گونه توسل از سوی خداوند نهی شده است» 
در حالی که خداوند به اولیای خویش مقام محمود شفاعت را اعطا کرده و آنان به اراده و اذن خدا به چنین 
توانایی و مقامی دست یافته‌اند. 

از سوی دیگر خداوند خود به توسل به پیامبر (صلی الله علیه وآله) و اهل بیت (علیهم السلام) او و 
شفاعت آنان امر کرده است. در نتیجه اين کارها نه تنها شرک نیست بلکه عین عبادت خداست. زیرا که به 
دستور و آمر خدا انجام می‌شود. 

تفاوت:دیگر این است که مقر کان:بتها وا می‌پرستیدند تا بتها آنان را شفاعت کنن نه آنکه تبهاایه طسب 
شفاعت از بتها اکتفا کنند؛ در حالی که موّمنان اولیای الهی را نمی‌پرستند و آنان را به عنوان افراد مقرب و 
بندگان مأذون از جانب خداء که تنها از خدا درخواست مغفرت می‌کنند» ملاحظه می‌کنند. به بیان دیگر 
مقر کاخ یتها را مالک فناعت وعشقلا در سرتوفت آدمیان .موق می داتشه درعالی که سلمانان هیچ موی 
مستقلی در عالم قائل نیستند و تأثیر شفاعت را تنها به اذن و ارادة الهی می‌دانند. اصولاً درخواست شفاعت 
توعی ترخواست دغا ات و القماس دعا از افراد شایسته یک اهر مسب اس ۳ 


چکیده 

۷ پس از آنکه با ظهور اشعری روش معتدل‌تری در دفاع از معارف دینی به کار گرفته شد و طريقةُ 
اهل‌الحدیث و احمد بن حنبل متروک شد در قرن هشتم احمد بن تيميةٌ حرانی ظهور کرد و در صدد ترویج 
مذهب حنابله برآمد. او بار دیگر علم کلام را مردود اعلام نمود و هرگونه تأویل و توجیه عقلانی را در 
ی و 

۷ ابن‌تیمیه علاوه بر حمایت از روش و عقاید اهل‌الحدیث عقاید جدیدی مانند شرک دانستن زیارت قبور 
پیامبر(صلی له علیه وآله) و ائمه و رد فضایل اهل بیت (علیهم السلام» اضافه نمود. 

۷ بسیاری از بزرگان اهل سنت با ابن‌تیمیه به مخالفت برخاستند و کتابهای متعددی در رد او نوشته شد تا 
اینکه در قرن دوازدهم محمد بن عبدالوهاب ظهور کرد و حمایت جدی از ابن‌تیمیه را آغاز نمود. و از آنجا 
که امیر آل سعود از او حمایت کرد عبدالوهاب قدرتی یافت و با استفاده از قدرت به دست آمده به تبلیخ 
آیین خود و قتل مخالفان پرداخت تا اينکه با تسلط آل سعود بر عربستان» وهابیت به عنوان مذهب رسمی 
عربستان اعلام شد. 

از همان آغاز آیین وهابیت با مخالفت علمای اهل سنت و شیعه مواجه شد و کتابهایی علیه آن نوشته شد. 
از جمله کتابهای اهل سنت در رد این فرقه الصواعق الالهیه في الرد عل یلوهابیه نوشتة برادر محمد بن 
عبدالوهاب و از جمله کتابهای شیعه منهجآلارشاد کاشف القطا قابل ذکر است. 

۷ وهابیان همانند خوارج در تکفیر مخالفان» بر اساس تلقی خاصشان از توحید بسیاری از آداب اسلامی را 
شرکاو کفر مدانشه از حیه کوسال یه اولبای الیر زو طلب قفاعت اد انا خر کر اششفابه آشار آسا 
تعمیر و زبارت قبور اولیای الهی و ساختن مسجد در کنار قبور. 


۲ رک :آیین وهابیت» ص ۲۷۱ - ۰۲۱۱ 


(۵1 ۱۲ 


9 آسانافن اسلای 


و 
« 


۷ دلیلی که محمد بن عبدالوهاب بر ادعای خود اقامه می‌کند این است که اخذ هر نوع واسطه‌ای میان خدا و 
بنده به منزلاٌ پرستش اوست و مستلزم شرک خواهد بود؛ در حالی که لازمة این سخن آن است که همة 
افراد حتی خود گوینده هم مشرک و کافر باشند؛ زبرا هیچ‌کس به تنهایی و بدون کمک گرفتن از دیگران 
قادر به حیات نیست. علاوه بر این توسل و طلب شفاعت در احادیث متعدد و صحیح در خود کتب اهل 
سنت آمده است و اساسا خود خداوند به این کار امر کرده است. بنابراین چنین اعمالی نه تنها شرک نیست: 
بلکه عین عبادت خداست؛ چه اينکه موّمنان اولیای الهی را به عنوان مقربین درگاه حق در نزد حضرت 


0/۷۵۵ ۴ ۱۳ 


0 
۱ جلسه سیزدهم 


ی بخنر ۲ چهارم:غلات 
دروزیه 


اهداف درس 

۷ آشنایی با معنای غلو و فرقة غلات؛ 

۷ آشنایی با چگونگی پیدایش فرقة دروزیه؛ 

۷ شناخت نظر دروزیان دربارة تغیبر دین و مذهب. 


بخش چهارم: غلات 
غلو در لفت به معنای از حد تجاوز کردن و افراط کردن در چیزی است."" اما در علم مذاهب و فرق به 
گروههایی غالی گفته می‌شود که انسانی را به مرتبة خدایی یا فرد عادی را به مقام پیامبری رسانده باشند 
گرچه غالبا دربارةٌ کسانی که در خصوص امامان اهل بیت (علیهم السللام) غلو کرده‌اند اطلاق می‌گردد. 

از آنجا که اکثر فرقه‌های غالی که در کتابهای ملل و نحل نامی از آنها برده شده " » منقرض گشتهاند 
بحث کردن از آنها ضرورتی ندارد. در اینجا تنها از فرقه‌هایی بحث خواهیم کرد که هم‌اینک وجود خارجی 
دارند. این فرقه‌ها عبارت‌اند از: دروزیه» اهل حق و نصیریه. شیخیه. بابیه و بهائیه. 

چنان که خواهیم دید برخی از این فرقه‌ها دربارة اهل بیت (علیهم السلام) و برخی دربارة افراد دیگر غلو 
کرده‌اند. لازم به ذکر است برخی از طرفداران اين مذاهب به گونه‌ای آرای مذهب خویش را تقریر می‌کنند که 
نمی‌توان آنها را غالی دانست. به دلیل همین تقریرهای مختلف دربارة غالی بودن این گروهها اختلاف نظر 
فحوق دارم زاين میات وا خرف ضالف مهو افص غال تم انتلاس ام قیاق 


۱ دروزیه 


در بحث از فاطمیان اسماعیلی اشاره شد که فرق دروزی از مذهب اسماعیلیه اتشعاب یافته است اما به دلیل 
غلوی که در این فرقه وجود دارد معمولاً همراه با دیگر فرقه‌های غالی ذکر می‌شود. 


الفری» ص ۲۶۷ به بعد؛ آبوالمعالی محمد الحسینی العلوی, بیان /ادیان» ص ۲۰ - ۳۵. 


0 استانافز ی اسلان 


الحاکم غلو کردند و او را به درجة خدایی رساندند. این گروه پس از مرگ الحاکم بر آن شدند که او غایب 
شده و روزی به میان مردم باز خواهد گشت. اینان فرقة دروزی نامیده می‌شوند. اين فرقه در مصر پدید آمد و 
در سوریه رشد کرد و بعدها در لبنان نیز پیروانی یافت و هم‌اینک پیروان مذهب دروزی در کشورهای سوریه و 
لبنان زندگی می‌کنند. طبق آماری که در اواسط قرن بیستم گرفته شده جمعیت دروزیان در حدود دویست 
هزار نفر برآورد می‌شود. 

مشهور است که موّسس فرقة دروزی فردی به نام درزی بوده است. درزی به معنی خیاط است و گفته 
شده که نام اصلی درزی محمد بن اسماعیل ملقب به نشتکین بوده است و احتمالا به دلیل شغلش به درزی 
مشهور شده است. درزی ایرانی الاصل و پیرو مذهب اسماعیلی بود. او در سال ۶۰۸ هجری به مصر رفت و با 
حمزة بن علی زوزنی» که ایرانی الاصل و از مقربان الحاکم بود. طرح دوستی ریخت و به یاری او به دربار 
الحاکم راه یافت. سپس مذهب دروزی را با کمک حمزه و حمایت الحاکم پایه‌ریزی کرد و کتابی در این‌باره 
نوشت و به تبلیغ این مذهب در قاهره پرداخت. براساس نظرية او الحاکم تجسم خداوند و عقل کلّی بود و باید 
مورد عبادت واقع می‌شد. عقيدة تناسخ ارواح و جواز می‌خوارگی و ازدواج با محارم را نیز او تبلیغ می‌کرد. مردم 
قاهره پس از شنیدن سخنان درزی علیه او شورش کردند و او ناگزیر به سوریه گریخت و در آنجا کشته شد. 
پس از شورش مردم علیه درزی حمزه از سوی الحاکم مأمور ادام کار شد. حمزه اعلام داشت که از ابتدا او 
نمايندةً الحاکم در امور مذهبی بوده و درزی به دروغ ادعای نمایندگی الحاکم را کرده است. امروزه نیز 
دروزیان معتقدند که هدف درزی در تبلیغاتش ایجاد اختلاف در میان مسلمانان و بدنام کردن مذهب آنان بوده 
است و لذا خود دروزیان او را به قتل رساندند و از اين رو آنها ترجیح می‌دهند که به جای دروزی به آنها 
موحدون گفته شود.*" 

حمزه سعی کرد تا مذهب دروزی را براساس مبانی عرفانی و اسماعیلی و به شکل عمیق‌تر سازماندهی 
که موز وان ال ای اه کی ادن ات راهان لسع مه 
نفس کلی» در انسانها تجلی می‌کنند. بدین‌ترتیب خداوند در الحاکم تجلی کرده است؛ همان‌طور که قبلاً در 
نبیا و اولیای الهی دیگری تجلی کرده بود و الحاکم آخرین تجلی خداوند است. حمزه خود را تجلی عقل کلی 
معرفی کرد. او به منظور تبلیغ مذهب جدید سازمانی را تأسیس کرد و اصول عقاید مذهب دروزی را بر اساس 
همان سازمان شکل داد. 
ارکان این سازمان عبارت‌اند از: 
۱ عقل که حمزة بن علی تجلّی اوست. تجلّی عقل را امام اعظم انسان حقیقی و قائم الزمان نیز می‌نامند؛ 
۲ نفس يا روح کلی که اسماعیل بن محمد تمیمیه تجلی آوست. او دانش را از آمام اعظم دریافت می‌کند؛ 
ان رات زا مشب افش یگ 
6 مقدم یا پیشرو که جناح الایمن (بال سمت راست) نیز نامیده می‌شود. او سلمة (یا سلامه) بن عبدالوهاب 
است؛ 
۵ تالی یا پیرو که جناح الایسر (بال سمت چپ) نیز خوانده می‌شود. او آبوالحسن علی بن احمد سموکی (یا 
سموقی» مشهور به بهاء الاین مقتنی و الضیف (مهمان) است. 

پس از این پنج رکن مبلغین» مأذونین (کسانی که اجازة تبلیغ داشتند) و مکاسرین (متقاعدکنندگان) 
مطرح می‌شوند و در آخرین مرحله معتقدان عامه قرار می‌گيرند. 


(۰/۵ ۳ ۱۷ 


م وا تست 
« سس و ری وم شم 


و اسنای ای اسلاین 
بش ات که سای ان هتم باعلا کرد رخا ها وان و را سار 
کند و به زودی باز خواهد گشت. پس از مدتی» یعنی در اواخر سال ۶۱۱ هجری, خود حمزه نیز غایب شد و 
بهاء الاین مقتنی (پیرو) واسطة میان امام غایب (حمزه) و پیروانش اعلام شد. پس از مرگ الحاکم طرفداران 
مسلک او به تدریج در مصر رو به کاهش نهادنده ولی برعکس در سوریه رشد کردند و موجی از انقلاب و 
شورش در میان روستاییان و دهقانان ایحاد نمودند و کنترل بسیاری از مناطق کوهستانی به دست آنان افتاد. 
در سال ۶۲۳ هجری امیر انطاکیه با همکاری امیر حلب گروهی از روستاییان را که از مناطق مجاور حلب در 
جبل‌السماک اجتماع کرده بودند سرکوب کزاه 
مقتنی در این زمان در دو جبهه می‌جنگید. جبهة نخست در مقابل حاکمان وقت و جبهة دیگر در برابر 
دیگر مدعیان رهبری دروزی‌ها همچون ابن‌کردی بود. همین دو جنگ باعث فروکش کردن تدریجی انقلاب 
روستاییان سوریه شد. سرانحام مقتنی در سال ۶۲۵ هجری مانند حمزه نایدید گردید اما تا سال ۶۳۶ هجحری 
برای طرفدارانش نامه می‌نوشت. از زمانی که مقتنی پنهان شد برای دروزیان سوریه دورةٌ تازه‌ای آغاز گردید 
که تاکنون ادامه دارد 9 ۱ انتظار همراه با صبر و بردباری برای بازگشت الحاکم و حمزه است. بدین ترتیب 
نگاه می‌داشتند و درصدد تشکیل حکومتی محدود در مناطق زندگی خود بودند. در خلال سالیان دراز که 
دروزیان چنین وضعیتی داشتند نوعی تشکیلات تازه مذهبی به وجود آمد که با تشکیلات زمان حمزه متفاوت 
بود. 
بر اساس این تشکیلات جامعةّ دروزی به دو بخش تقسیم شده است: یکی جامعة عاقلان و دانشمندان 
که به حقایق ایمان دست یافته‌اند؛ دیگر جامعةّ جاهلان و مردم عادی که به حقایق ایمان وارد نشده‌اند. هر 
دروزی بالفی که از امتحانات متعدد در طول زندگی‌اش موفق بیرون آید و خود را با ارزشهای مذهب درزی 
وفق دهد می‌تواند وارد حقایق ایمان شود و به جامعةٌ عاقلان و عالمان بپیوندد. از این پس او باید نمازهای 
روزانه را به طور مرتب ادا کند و روزة ماه رمضان را به جا آورد و از مسکرات و دروغ و دزدی و دشمنی با 
هم‌کیشان خود و مواردی از این قبیل پرهیز کند. عاقلان دارای لباسهای مخصوص و دستارهای سفید هستند 
و موظف به خوش‌رفتاری با مردم و رعایت زهد و مطالعة آثار مذهبی و فراگیری عقاید و احکام مذهبی 
خویشند. جامعةٌ جاهالان که تودهٌ مردم دروزی هستند موظف به رعایت این امور نیستند و لذا مردمی که در 
همسایگی دروزیها زندگی می‌کنند آنان را مردمی عیاش شهوت‌ران و میگسار می‌دانند. این تقسیم‌بندی 
دروزیان تغییر دین و مذهب را جایز نمی‌دانند و معتقدند هرکس باید در دین و مذهب خویش باقی بماند. 
آنان حتی با مسلمان شدن غیرمسلمان و دروزی شدن غیر دروزی نیز مخالفند. دلیل آنان این است که در 
همه ادیان و مذاهب جوهر توحید وجود دارد و آنها تحلیات حقیقت واحدند. در نتیجه روی‌گردانی از مذهب 
خود را نتیجة جهل فرد به آیینش می‌دانند و لذا به همه انسانها توصیه می‌کنند که در دینشان بیشتر تأمل و 
تدین ورزند و به اوامر و نواهی آیین خود بیشتر عمل کنند. "" در واقع دروزیان به نسخ ادیان الهی اعتقاد 


دیدگاه تقونا فش ری یهود است که معتقدند خداوند دین یهود را برای قوم بنی‌اسرائیل فرستاده است و آنها 


(۰/۵ ۳ ۱۸ 


- اسایافر ی اسان 


باید همیشه پیرو این دین باشند. نتیجة این دیدگاه نفی تبلیغ دین خودی برای دیگران و عدم پذیرش پیروان 
جدید است. 

از جمله عقاید فرقة دروزی یا دست‌کم عقيدة اکثر دروزیان تناسخ است. بر این اساس آنان معتقدند که 
روح انسان پس از مرگ و جدا شدن از بدن انسان مرده وارد بدن انسان دیگری می‌شود. از اين رو آنان تعداد 
ارواح را ثابت می‌دانند و معتقدند کسانی که در زمان حمزه به مسلک دروزی ایمان آورده‌اند روحشان پس از 
مرگ در یک دروزی دیگر حلول خواهد کرد. از آنجا که به اعتقاد دروزیان بدن برای روح به منزلة لباس 
(قمیص) است و روح دائماً لباسی را بیرون آورده لباس دیگری می‌پوشد آنها از تناسخ به عنوان تقمص نام 
م۳ 

شیخ مرسل نصر رئیس مذهبی فرقه دروزی» در زمان حاضر این فرقه را چنین معرفی می‌کندکه فرقةُ 
موحدون فرقه‌ای اسلامی و معتقد به خدا و پیامبر اسلام (صلی الّه علیه وآله وسلم) و قرآن و امامت امامان 
معصوم امامیه تا امام صادق (علیه السلام) و پس از او امامت فرزند ارشد او اسماعیل» و سپس امامان بعدی 
فاطمیان تا الحاکم می‌باشد. 

تقاوت خرق ناشیا فاطساق تاکن ایت اس که ایام ما الاک بسانت اتطاه و لصف 
اند لدو الم بعتی چهاردهتین لیام قاط عفد دی اما دروزیان غیت الساکم وا بناوز کزده وا 
داعیان و مبلغان دعوت الحاکم همچون حمزة بن علی زوزنی پیروی کردند. الحاکم در زمانی می‌زیست که 
جامعةٌ اسلامی از جنبه‌های دینی, علمی اقتصادی و سیاسی در نابسامانی و هرج و مرج به سر می‌برد. از این 
رو او به منظور نجات مسلمانها از وضعیت نامطلوب به اصلاحات وسیع در ابعاد مختلف و به خصوص بعد 
دوف ات ابا علفای غاد کرفیت تایه پوت اش یله ۱ اف او ای انیم را بط 
کردند که الحاکم خود را خدا می‌داند. الحاکم به منظور اصلاح امور افرادی را مآمور تبلیغ اصلاحات مذهبی و 
احیای سنتهای اسلامی کرد که مهم‌ترین آنها حمزة بن علی بن احمد زوزنی بود. او چهار نفر دیگر را مأمور 
یاری حمزه کرد که مجموعاً پنج رکن اصلاحات مذهبی بودنده اما گروهی از افراد مرتد همچون درزی به 
تحریف تبلیغات این گروه پرداختند. در نتیجه میان این دو گروه نزاع و درگیری رخ داد که به قتل درزی 
ی ۱۲ 

دروزیان در احکام عملی از فقه حنفی تقلید می‌کنند. فقه حنفی را که» یکی از چهار مکتب فقهی اهل 
سنت است, حکومت عثمانی در سوریه و لبنان رایج نمود. البته علمای فرقة دروزی در چند مسأله با فقه 
حنفی, بلکه با دیگر مذاهب فقهی نیز اختلاف دارند. برخی از این موارد عبارت‌اند از: نفی تعدد زوجات» اجرای 
طلاق به وسیلة قاضی عدم جواز رجوع زوج به زوجه پس از طلاق و عدم جواز ازدواج دختر قبل از پانزده 
سالگی ۲۳ 

پس از حمزه و یارانش تا زمان حاضر چند عالم بزرگ در میان دروزیان ظهور کرده است که بزرگ‌ترین 
آنها امیر سید جمال الدین عبدالله تنوخی (۸۸6 - ۸۲۰ ها است. از او آثار زیادی بر جای مانده است و افراد 


ترش ازور سا معط اه کرهن اخلای هز تن بعه یی ی آزست: 


۸ همان. ص ۱۷ - ۱۶ و ۵۳ - 0۱. 


(۰/۵ ۳ ۱۹ 


ور سس 
«اسسی وم ری وم شم 


ی سای اسلا 
فرد دیگر شیخ محمد آبوهلال ملقب به شیخ فاضل (۱۰۰۰ - ۹۸۷ ه) است که شخصیتی همجون 

تنوخی داشته است. او شاعری زبردست بوده و اشعاری در وصف خداوند و پیامبر (صلی اه علیه وآله وسلم) و 

اعم از نثر و نظم از بین رفته است. از جمله علما و شعرای دروزی می‌توان از شیخ علی فارس (م ۱۱۹۷ ه) نام 


۳۹ 
برد. 


چکیده 

۷ در علم فرق و مذاهب به گروههایی غالی گفته می‌شود که انسانی را به درجة خدایی یا غیر پیامبری را به 
مر پاسن رسانته باشتی کر فرفاای ان مد کدی کی سا روا مرن وان و سا 
فرقه‌هایی که هماکنون وجود خارجی دارند عبارت‌انداز: دروزیه اهل حق و نصیریه. شیخیه باییه و بهئیه 
البته گاه تقریرهایی از برخی از این فرق ارائه می‌شود که بر اساس آن نمی‌توان آنها را غالی دانست و از 
این میان تنها فرقة ضاله بابیه و بهائیه صریحا غالی و غیر مسلمان شناخته می‌شوند. 

دروزی به کسانی گفته می‌شود که الحاکم بامر الله, خليفة ششم فاطمی, را به درجة خدایی رساندند. این 
فرقه در مصر پدید آمد و در سوریه رشد کرد و هم‌اکنون پیروانش در کشورهای سوریه و لبنان زندگی 
می‌کنند. مشهور است که موسس این فرقه فردی به نام درزی بوده است که ایرانی الاصل و دارای مذهب 
اسماعیلی بود که با کمک حمزة بن علی مذهب دروزی را پا‌ریزی کرد؛ منتهی بعدها مورد اتهامواقع شد 
و به قتل رسید و حمزه مذهب دروزی را ادامه داد. 

مره اما کانسن کرد کب تصول فان درو را نکن دقتیار کای انم تازمان ار نون ارعقل 
(خود حمزه نفس با روح کلی (اسماعیل بن محمد تمیمیه) کلمه (محمد بن وهاب» مقدم با پیش‌رو و 
تالی یا پیرو. پس از اینها مبلغین» ماذونین» مکاسرین و سپس معتقدان عامه قرار می‌گیرند. 

۷ دروزیان تغییر دین و مذهب را جایز نمی‌دانند. به نظر آنها در همة ادیان و مذاهب جوهر توحید وجود دارد. 
آنها به نسخ ادیان الهی اعتقاد ندارند و معتقدند خداوند هر پیامبری را برای مردم خاص فرستاده است؛ 

۷ شیخ مرسل نصر رئیس مذهبی فرقةٌ دروزی در زمان حاضر این فرقه را به عنوان فرقه‌ای اسلامی معتقد 
بخ آمامان فاظمی تا الا کج میرف سکن قفاوت درو وبان با فاطمیان که این اس کته فاطم ان بیس از 

۷ پس از حمزه و بارانش چند عالم بزرگ در میان دروزیان ظهور کرده است که بزرگ‌ترین آنها امیر سید 
جمال‌الدین عبدالّه تنوخی است که در اخلاق و زهد مشهور است. 


مشکور, فرهنگ فر ق اسلامی ص ۱۹۶ - ۸٩۲‏ بحوت في الملل والتحل, ج ۸ ص ۰۳9۱ 


(۵ ۴ ۱۳۰ 


اهداف درس 

آشنایی با تاریخ پیدایش و گسترش مذهب اهل حق؛ 
۷ شناخت آداب و رسوم اهل حق و عقاید اهل حق؛ 
بررسی عقاید فرقة تصیریه و علویون. 


۲ اهل حق و نصیریه 


اهل حق, علی اللهی» سرسپردگان» یارسان. غلات» نصیریه» علوبان و.. نامهایی است برای افراد و گروههایی 
که در مورد امام علی (علیه السلام) راه غلو را پیموده‌اند و او را به درجةّ خدایی رسانده‌اند و برای خود آداب و 
رسوم خاص وضع کرده‌اند. برخی از این گروهها حتی دربارة روسای خود نیز غلو می‌کنند. در کشور ایران 
دربارة این گروهها معمولا از اسامی اهل حق و علی اللهی استفاده می‌شود؛ گرچه خود آنها ترجیح می‌دهند که 
پر انا اه حق اطلای شدای کیان علی رتاش فلا وهای اد یت هر کر کیلرنه آنی کرفه بای 
و علوی و در سوریه نصیریه و علوبون می‌گویند. 

پیروان این مذهب در کشورهای ایران عراق» ترکیه» آلبانی سوریه» افغانستان و کشورهای آسیای میانه 
چراکنته فنته‌انک فر آزرانن از اهل حع در اسعاق کنمانشاه رندگ نمی کته فد در متاطق بدیگر قی رای 
از اهل حق وجود دارند. ۲۳ 

گروههای مختلف اهل حق در آرا و عقاید و آداب و رسوم اختلافات زیادی دارند؛ تا آنجا که به راحتی 
نم‌توان اهل حق را فرقه و مذهبی واحد دانست. برخی از آنان صریحاً امام علی (علیه السلام) را خدا 
می‌دانند. برخی دیگر که شیطان‌پرست نامیده می‌شوند شیطان را تقدیس می‌کنند و حرامهای الهی را حلال 
می‌دانند و مخالف طهارت و عبادتند. همچنین گروهی از اهل حق خود را اهل حق مسلمان و شیعة 
اثنی‌عشریه معرفی کرده و سعی می‌کنند تا عقاید خود را با عقاید امامیه هماهنگ سازند و به شریعت و اعمال 
و عبادات اسلامی پایبندند. 


۰ دربارة چگونگی پراکندگی اهل حق و علویان به خصوص در ایران و استان کرمانشاه نک: اسماعیل قبادی» «تحقیقی 
پیرامون فرقة اهل حق» مجله تحصص ی کلام اسلامی. ش ۰۱۶ 


ه ۰ ۲ 
ام سب 
«سسی وم یتلوم یه 


0 آسانافن اسلای 

تاریخ پیدایش و گسترش مذهب اهل حق 
دربارة تاریخ پیدایش فرقه یا فرقه‌های اهل حق اختلاف نظر وجود دارد و در این‌باره مدارک مستندی در دست 
تیستته در کتایبای قدیمی که‌عا فرن تسم نگافعد شده نامی از اهل حق دیده تمی‌شود اگر ملاک ال خقر 
بودن را صرفاً غلو دربارة امام علی (علیه السلام) بدانیم تاریخ پیدایش این فرقه به زمان امام علی (علیه 
السلام) می‌رسد؛ زیرا در زمان آن حضرت برخی او را به درجةٌ خدایی رساندند و حضرت با آنها برخورد شدیدی 
کرد اما اگر اهل حق را فرقه‌ای خاص با مجموعه‌ای از آرا و عقایه که هم‌اینک مرکز آنها در غرب ایران 
است بدانیم در این صورت تعیین دقیق تاریخ پیدایش آنان ممکن نیست و تنها نقل‌قولهایی در این‌باره وجود 
دارد. 

باه کف کناب امل سیتصام کات موی مین هل و اس ایمیک اسان که رهبا 
ارواح آدمیان به محاوره پرداخته و از آنان بر الوهیت خود اقرار گرفته است [در عالم الست يا عالم ذر] پی‌ریزی 
و نیز دنبالٌ همان برنامه‌ای است که امام علی (علیه السلام) به سلمان و عده‌ای از یاران معدود خود تعلیم داد 
و سپس در ادوار گوناگون اسرار این گروه به اشخاص دیگری از قبیل بهلول باب سرهنگ بابا نااوس و 
سلطان اسحاق منتقل شده و آنان نیز به دیگران انتقال دادند.۳ 

کتاب شاهنامةه حفیقت که از کتابهای اهل حق به شمار می‌رود مس و پایه‌گذار اهل حق را نصیر 
معرفی می‌کند و او را غلام حضرت علی (علیه السلام) می‌داند.""" 

برخی معتقدند این آیین را در قرن دوم بهلول ماهی (م ۲۱۹ ه) و یارانش با استفاده از عقاید و آرا و ذخایر 
معنوی ایران مانند آیین زردشتی» مانوی و مزدکی و با بهره‌گیری از دین مبین اسللام و آیين مسیحی و کلیمی 
و افکار فرقه‌های غالی پس از اسلام پی‌ریزی کرده‌اند. " همچنین گفته شده است که مسک اهل حق را در 
قرن سوم شاه فضل ولی تأسیس کرده است. ۴" 

برخی دیگر برآن عقیده‌اند که در قرن چهارم مردی به نام مبارک شاه ملقب به شاه خوشین, که همچون 
شرت فیتیی (علیة تالا | مرا ماج یه تامسما علالد دانشعه نم فوه خر مان ارات ل یرو 
آیین حقیقت را در میان مردم شایع کرد. گفته می‌شود او وعده داد که پس از رحلتش روحش به جسم شخصی 
به نام سلطان اسحاق حلول خواهد کرد.۳" 

در قرن هشتم" "سلطان اسحاق (سحاک یا صحاک) در مناطق کردنشین بین ایران و عراق ظهور کرد. او 
در قرية برزنجة ناحيةٌ شاره زور بخش حلبچهٌ عراق به دنیا آمده اما پس از مرگ پدرش» شیخ عیسی, به منطقة 


۱ صدیق صفیزاده» مناهیر اهل حق» ص ۲. 

۳۲ . محمد مردانی» سیر یکوتاه در مرام اهل حق» ص ۰۱۸ 

۳ مشاهیر اهل حق» ص ۲. 

۶ سیر یکوتاه در مرام اهل حق» ص ۰۱ 

۵ سید محمد علی خواجه‌الاین. سرسپردگان, تاریخ و شرح عقاید دینی ‏ وآداب و رسوم اهل حق ایارسان)! ص ۲ و سیری 
کوتاه در مرام اهل حق, ص ۱۷. 

۹ دربارة تاریخ تولد و وفات سلطان اختلاف نظر وجود دارد. تاریخ تولد او سالهای ۰860 ۵۲۸ و ۱۱۲ دکر شده و تاریخ وفات 
او سالهای 5۸۸ ۰۱۲۸ ٩۱۲‏ و نیمة قرن هشتم دکر گردیده است. اما به نظر می‌رسد که او در قرن هشتم می‌زیسته است 
(مشاهیراهل حق, ص ۵۵ - ۵5 


(۵۲ ۱۳۳ 


9 آسانافن اسلای 


ی 
«اسسی هم ری وم شم 


اورامان ایران مهاجرت کرد. اگر او را موسس فرقةّ اهل حق ندانیم لااقل باید او را بزرگ‌ترین مجدد و احیاگر 
این انوا وه ماه بان و ابص ان ال سیر را متا مسا کرو 
دور خويش جمع نمود و آنها را سازمان‌دهی کرد.۳"" 

یکی از منابع مهم دربارة آیین اهل حق مجموعة رسائلی است که شامل شش بخش می‌باشد و مجموعاً 
نامه سرانجام یا کلام سرنجام نامیده می‌شود. این رسائل را سلطان اسحاق و بارانش نگاشته‌اند. کتاپهای 
دیگری را نیز یاران سلطان نوشته‌اند و از خود او نیز سرودهای زیادی برجای مانده است. 

سلطان اسحاق برای تداوم آیین خود یارانش را سازمان‌دهی کرد. ابتدا یکی از یارانش به نام پیر بنيامین 
را به سمت پیری و دیگر دوستش به نام داوود را به سمت دلیل برگزید. سپس هفت تن از پیروانش را به 
عنوان هفت خاندان برای رهبری فرقة خویش انتخاب کرد. بدین ترتیب خاندانهای هفتگانه یارسان (مخفف 
پارستان به معنای یاران حق) تشکیل شد. این خاندانها عبارت‌اند از: شاه ابراهیمیء یادگاری» خاموشیء عالی 
قلندری» میرسوری» مصطفاتی» حاجی باویسی. 

در قرون بازدهم تا سیزدهم چهار خاندان دیگر به نامهای زنوری» آتش بگی» شاهیاسی و بابا حیدری 
تشکیل شد. در نتیحه هم‌اکنون در آیین یارسان بازده خاندان وجود دارد. به فرزندان هر یک از این خاندانها 
شید کفق مب شرت که رطانت خاش بر یه اناد اسان ای ره تیه ی 


سازمان‌دهی اهل حق دسته‌های دیگری نیز ایجاد کرد و برای هر دسته وظایف خاصی تعیین نمود. 


آداب و رسوم اهل حق 
یکی از آداب اهل حق که به دستور سلطان اسحاق رایج گردید سرسپردگی است. پیروان اهل حق باید یکی از 
خاندانهای یازده‌گانه را انتخاب کرده و در آن سرسپرده شوند. برای سرسپردگی مراسم خاصی با حضور پیر و 
دلیل خاندان اجرا می‌شود. سرسپردگی به اندازه‌ای واجب شمرده شده که خود سلطان اسحاق برای انجام 
سرسپردگی پیر بنيامین را به پیری و داوود را به دلیلی انتخاب کرد و مراسم سرسپردگی را در حضور آنان 
انجام داد. 

از دیگر آدابی که سلطان اسحاق آن را رایج ساخت گرفتن سه روز روزه است. بر هر فرد اهل حق واجب 
است سه روز از دوازهم چلةٌ بزرگ زمستان تا چهاردهم آن را روزه بگیرد و روز پانزدهم روز عید سلطان و 
جشن حقیقت است. البته یارسان نیز سه روز دیگر را پس از روز پانزدهم روزه می‌گيرند. 

از دیگر مراسم ابداعی سلطان مراسم جمخانه است. گروه یارستان هر هفته باید در محلی جمع شوند و با 
مراسم خاصی سرگرم عبادت و خواندن اوراد و اذکار گردند. عدة حاضر را جم پا جمع و محل اجتماع را 
جمخانه یا جمعخانه گویند. وارد شدن به جمخانه با مراسم خاصی صورت می‌گیرد. ۳" 

در نزد اهل حق به جمخانه رفتن» نیاز دادن و قربانی کردن از مهم‌ترین عبادات به شمار می‌رود. 
همان‌گونه که روزة ماه رمضان از نظر آنها واجب نیست نماز خواندن نیز ضرورتی ندارد و اغلب به جای نمازه 
نیاز می‌دهند و معتقدند با نشستن در جمخانه و دادن نیاز نماز ساقط می‌شود. 


۳۷ سرسیردگان» ص‌ ۲-۳ ؛مشاهیر اهل حق. یز ۲ و 9 
۸ مشاهیر اهل حق» ص ۰ - 9۶. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱۳ 


۳ آسانافن اسلای 


نیاز هدیه‌ای است که اهل حق به رئیس خود یا جمخانه تقدیم می‌کنند. یکی از پیروان مسلک اهل حسق 
در عین حال که خود را مسلمان و شیعهة ائنی‌عشری می‌داند دربارة دلیل عدم وجوب نماز و روزه می‌گوید: 
برای چه نماز می‌خوانیم؟ برای اينکه به فکر خدا باشیم و از او تشکر کنیم. اهل حق در 
د فا تمروی کردم انس ای که با ای امه با او 
نیاز می‌کند و از او تشکر می‌نماید؛ پس دیگر احتیاج نیست که حالا نماز بخواند."" 
در اینجا سخت غفلت شده است که لازمة عبودیت» تسلیم خدا بودن و اطاعت از اوست و خدا از 
بندگانش خواسته است تا در قالب نماز خدا را یاد کنند. چگونه می‌توان عبادات شرعی را که خداوند خود 
خواسته است رها کرده و به اوراد خود ساخته روی آورد و همچنان از عبودیت و بندگی سخن گفت. 
به نظر می‌رسد که اهل حق مطلب فوق را از برخی از صوفیان که معقتدند هنگام وصول به حقیقت» 
شریعت باطل می‌گردد اخذ کرده‌اند. به طور کلی شباهتهای زیادی میان اهل حق و صوفیان وجود دارد. از 
اه اس ای ی ی هرد تما یت خی وان سا وی هام عرسا 
موهای آنبوه و پریشان و شاربهای بلند دارند و این چهرة خاص از نشانه‌های این جماعت است. نقل شده است 
که پاره‌ای از پیروان اهل حق برای اينکه آسیبی به سبیلشان نرسد از کشیدن سیگار خودداری می‌کنند. ۳" 
سلطان اسحاق پس از تدوین اصول و قوانین فرقة اهل حق در کنار پل رودخانه سیروان در شمال شرقی 
ناحيةٌ گوران در نزدیکی مرز ایران و عراق دستور اجرای آنها را داد. این محل پردیور (به زبان کردی یعنی این 
طرف رودخانه) خوانده می‌شود و برای اهل حق مکانی مقدس و محترم و قبلة اهل حق کرند و گوران 


۳۳۱ 


عقاید اهل حق 
هیام کون که کففه شید آهل خق وربار- آمام علن (عليه السالام) بغلو می کتتزه بسیارعع از آنان امام غلی ([قلییه 
به دور محمد همان کردگار 
ق انا مرش افکار 
بر او جانشین گشت آن مرتضی 
کی وشات یا 
۳۳۲ 


به تخت بقا گشت فرمانروا 


برخی از اهل حق همان اعتقادی که دربارة حضرت علی (علیه السالام) دارند در مورد برخی بزرگان خود 
نیز دارند و معتقدند خداوند در جامه‌های مختلف به میان مردم آمده است: در وهلةّ اول در جام خداوندگان در 


۳۹ سرسیردگان» ص‌‌ ۱۰۱ 
ان ۱۲۵ 
۱ .همان» ص ۰۱۱۰ 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱۳۹۵ 


و۳ اسان افن اسلای 


مرتبة دوم در جامةٌ علی (علی السلام)» در مرحلة سوم در جامة شاه خوشین, در مرتبة چهارم در جامة سلطان 
سحاکه در مرتبةٌ پنجم در جامةٌ قرمزی (شاه ویس قلی)» در مرتبة ششم در جامة محمد بیکه در مرتبةٌ هفتم 
دوجامه خرن آننن طاهر نله انیت ۳۱ 

از دیگر عقاید رایج در میان اهل حق مسألة حلول است. حلول به معنای وارد شدن چیزی در غیر خود 
است و در اصطلاح به معنای حلول ذات خدا در اشیا و افراد است. مسألة حلول مبنای اعتقاد به الوهیت امام 
علی (علیه السلام) و برخی از بزرگان اهل حق به این معنا که خداوند در حضرت علی (علیه السلام ) و شاه 
خوشین و سلطان سحاک و دیگران حلول کرده است می‌باشد. 

تناسخ یکی دیگر از عقاید اهل حق است. تناسخ عبارت است از داخل‌شدن روح انسان پس از مرگ در 
بدن دیگری. بر این اساس هر انسان متناسب با اعمالی که در زندگی خویش انجام داده است پس از مرگ 
وارد بدن خاصی که به منزل لباس جدید اوست می‌شود. روح نیکوکاران وارد بدن و لباس ثروتمندان و روح 
بدکاران وارد بدن فقرا می‌شود تا جزای کردار خویش را ببیند. هر انسانی پس از عوض کردن هزار جامه و 
لباس» هزار و یکمین جامة خود را که عبارت از بقا و ابدیت است خواهد پوشید. اهل حق معتقدند ارواح انبیا در 
بدن بزرگان آنها وارد شده‌اند. "" قبلاً دیدیم که اعتقاد به تناسخ و تقمص در نزد دروزیها نیز رایج است. این 
اعتقاد در همة ادیان هندی و نیز برخی فلسفه‌های باستان همچون فلسفة فیشاغوری وجود داشته است و 
اختمالا از ادیان هی ورد این گونه فرقه‌ها فنده است آدیان آلسی با مسالة بایغ سشت به:محالفت 


پرداخته‌اند 9 آن ر عقیده‌ای باطل 9 بی‌پایه می‌دانند. 


نصیریه و علویون 
ای ۳ ۰ ۳۹ م۰ _ ۰ ۰ 2 ۰ 

امامان معصوم ر خدا می‌دانند معرفی می‌کند. نوبختی از شخصی به نام محمد بن نصیر نمیری نام می‌برد 
که به ده امام از ائمة امامیه معتقد بود اما دربارة امام یازدهم. امام حسن عسکری (علیه السلام) غلو کرد و او 
را به درجة ربوبیت رسانید و خود را پیامبر وی می‌دانست. نمیری به تناسخ نیز اعتقاد داشت و محارم الهی را 
تخلال می‌داشست پیزوان او تمیربه نام:دازند. ‏ آشعری ویغدادی ار فرقدای به تام تمیری تام می‌برند. که 
فان کل وتترقر تمتری عون کده ارس ۳ 

کسانی که امروزه در سوریه به عنوان نصیریه و علویون نامیده می‌شوند (لبته خود ترجیح می‌دهند 
که محمد بن نصیر نمیری حوالی سال ۳۵۹ هجری یعنی دو قرن زودتر از دنیا رفته است و نمی‌توان فرقة 
نصیریه را به محمد بن نصیر نمیری نسبت داد. گذشته از آنکه آنان عقاید منقول از محمد بن نصیر نمیری را 


۳ همان ص ۱۳ و ۰۱۰۷ 

۶ همان ص ۲۵ - ۱۶. 

۵ الملل والتحل, ج ۱ ص ۱۸۸. 

فر ق الشیعه. ص ۹۶- ٩۲‏ 

۷ مفالات اسلامیین. ص ۸۵ الفرق بین الفرق. ص ۰۲۷۱ 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱۳۹ 


۳ آسانافن اسلای 


نمی‌پذیرند و معتقدند او مژسس فرقة نمیریه است. البته نوبختی نیز پیروآن محمد بن نصیر نمیری را نمیریه 
نامیده است. 

به اعتقاد علویون دلیل اينکه به علویون نصیریه می‌گوبند این است که علویون مدتی در اثنای جنگهای 
صلیبی بین سالهای ۶۸۸ و 18۰ هجری به کوههای نصیره در سوریه پناه آوردند و امویون به جهت تحقیر 
آنان را نصیریه می‌نامیدند و نام نصیریه در همین زمان رایج گردید اما دلیل اینکه کوههای مذکور نصیره 
نامیده شده این است که جماعتی از مدینه به اسم نصره این کوهها را فتح کرده و در آتجا سکونت کردند. 
برخی نیز بر آن عقیده‌اند که نصیریه به این جهت به این نام خوانده می‌شوند که آنان از احفاد انصار و از 
شیعیان علی (علیه السلام) بودند که از ظلم و جور حکومت عثمانی به این مناطق پناه آود‌ند ۴۳ 

علویون آمروزه خود را امامیه و شيعة اثنی‌عشریه می‌دانند و اصول دین و عقاید امامیه را قبول دارند و 
اهل بیت (علیهم السلام) را انسانهای معصوم می‌دانند و معتقدند غلو دربارة ائمة (علیهم السلام) تنها در میان 
گروهی از علویون, آن هم به دلیل دوری از علماء رایج شده است. همچنین آنها حلول و تناسخ را رد می‌کنند 

ی کم 13 ی فت 3 ۳۳ 

و تنها گروه متصوفة آنها همچون متصوفةّ دیگر فرق به مسالة تحلی معتقدند. 


چکیده 

۷ اهل حق, علی الّهی. غلات. صیریه ...نامهایی است برای افراد و گروههایی که در مورد امام علی (علیه 

۷ گروههای مختلف اهل حق عقاید مختلف دارند. برخی صریحاً امام علی (علیه السلام) را خدا می‌داننده 

۷ در مورد نحوة پیدایش فرقة اهل حق اقوال مختلفی گفته شده است اما نقش محوری سلطان اسحاق در 
شکل‌گیری عقاید و آداب اين فرقه غیرقابل انکار است. مهم‌ترین منابع و متون این فرقه نامه سرانجام 
است که محموعة سخنان و عقاید اوست. 

۷ یکی از آداب اهل حق که به دستور سلطان اسحاق رایج شد سرسپردگی به یکی از خاندانهای یازده‌گانه 
است که با مراسم خاصی صورت می‌گیرد. از آداب دیگر سه روز روزه انتت: مراسم جمخانه» نیاز دادن 9 
قربانی کردن از دیگر آداب آنها است. به نظر آنها با این اعمال نماز و دیگر عبادات اسلامی ساقط می‌شود. 

۷ برخی از اهل حق همان اعتقادی که دربارة حضرت علی (علیه السلام) دارند در مورد برخی بزرگان خود 
نیز دارند و معتقدند خداوند در جامه‌های مختلف به میان مردم آمده است که از جملة آنها جام علی» شاه 
خوشین» شلظان شخاک وید است: آنها به علول خدا در اشیا و آفراد و همچتین تناسخ قائلند که مظایق آن 
پس از مرگ روح افراد وارد بدن دیگران می‌شود. 

یراق کا بضب و فطالت سای که نهر سای میک که انیا ماه مش اش 
می‌دانند. نوبختی از محمد بن نصیر نمیری نام می‌برد که به ده امام معتقد بود و دربارة امام یازدهم غلو 


۳/۸ علی عزیز الابراهیم العلویون فی دائرة الضوعء ص‌ ۳۲۱-۲ 
۳۹ همان ص‌ ۰۱۱-۲ 


(۹۵۳ ۱۳۷ 


کر استانافق اسّلای 
کرد ولی علویون که در سوریه هستند لفظ نصیریه را مربوط به قرن ششم می‌دانند که با پیروان نمیری 


تفاوت دارد. 
علویون خود را شیعةٌ امامی می‌دانند و عقاید امامیه را قبول داشته و غلو دربارة ائمه را در میان برخی 
علویان ناشی از جهل آنها و دوری از علما می‌دانند. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱۳۸ 


ابر 


معجم<وورر_- 


( ۳ 
ِ 


آشنایی با چگونگی پیدایش فرقة شیخیه و بنیان‌گذار آن؛ 
۷ شناخت فرقه‌های شیخیه و عقاید آنها. 


2 ۰ 9 


ت مه 


مطیرفی واقع در منطقهةٌ احسا است. احسا از مراکز قدیمی تشیع بوده است و امروزه ایالتی در شرق عربستان 
سعودی بر ساحل غربی خلیج فارس, به مرکزیت شهر هفوف است. احسایی در پنج سالگی قرآن را نزد پدرش, 
شیخ زین الاین احسایی» آموخت. وی در احسا ادبیات عرب و مقدمات علوم دینی متداول را فرا گرفت. او از 
رژیایی در ایام تحصیل خود یاد می‌کند که در آن شخصی تفسیر عمیقی از دو یه قرآن به وی ارائه کرده بود. 
وی می‌گوید: 
اين روّیا مرا از دنیا و آن درسی که می‌خواندم روی‌گردان ساخت. 
این حالت سرآغاز تحولی معنوی در زندگی شیخ احمد بود که رژیاهای الهام‌بخش دیگری را در پی آورد. او 
گفته است که پس از آنکه به دلالت یکی از روژیاها به عبادت و تفکر بسیار پرداخته است پاسخ مسائل خود را در 
خواب از ائم اطهار (علیهم السلام) دریافت داشته و در بیداری به درستی و مطابقت آن پاسخها با احادیث پی 
برده است. 
احسایی در سال ۱۱۸ هجری مقارن با آشوبهای ناشی از حملات عبدالعزین حاکم وهابی سعودی به 
احسا به سوی کربلا و نجف عزیمت کرد و از حوزة درس بزرگان تشیع همچون آقا محمد باقر وحید بهبهانی, 
سید علی طباطبایی (صاحب ریاص) میرزا مههدی شهرستانی و سید مهدی بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطا 
بهره‌مند شد و اجازه‌های متعدد روایی از مشاهیر عالمان دریافت کرد. احسایی علاوه بر فقه» اصول و حدیث. 
در طب, نجوم. ریاضی قدیم» علم حروف اعداده طلسمات و فلسفه مطالعاتی کرد و در سال ۱۲۰۹ هجری به 
سبب بروز طاعون از عتبات به احسا بازگشت و در سال ۱۲۱۲ هجری به عتبات مراجعت نمود. 
سپس بصره را مسکن دائمی خوبش قرار داد. در این هنگام بود که برای نخستین بار شروع به بیان بعضی از 
عبارات معماگونه و مرموز نمود که خشم علمای متشرعة بصره را برانگیخت. در سال ۱۲۲۱ هجری 


ی 
«اسسی وم ری وم شم 


9 آسانافن اسلای 


به قصد زارت عتبات به کربلا و نجف سفر کرد و سپس به قصد زیارت حضرت رضا (علیه السلام) عازم 
خراسان گشت. در بین راه در یزد توقفی کرد. اهل زد از او استقبال گرمی به عمل آوردند و از وی خواستند 
که نزد آنان بماند و او اجابت کرد و پس از بازگشت از مشهد یزد را مسکن خویش قرار داد و شسهرت بسیاری 
کسب کرد. چندی بعد فتحعلی شاه وی را به تهران دعوت نمود و در حق او نهایت احترام را به جا آورد و از 
شیخ درخواست کرد تا در تهران مقیم شود اما او این درخواست را رد کرد و به یزد مراجعت کرد. در سال 
۶۹ «هجری در راه زیارت عتبات به کرمانشاه وارد شد و با استقبال مردم و شاهزاده محمد علی میرزای 
دولتشاه. حاکم کرمانشاهان» روبرو گشت و به اصرار حاکم در کرمانشاه اقامت کرد. در مدت اقامتش در آنجا 
سفرهایی به قصد حج و زیارت عتبات انجام داد. پس از مرگ دولتشاه در سال ۱۲۳۷ هجری عازم مشهد شد 
و در ميانة راه چندی در قزوین توقف کرد. در همین زمان بود که با مخالفت برخی عالمان روبرو شد که 
پاره‌ای از دیدگاههایش را غلوآمیز و انحرافی تلقی می‌کردند. 

نخستین مخالفت آشکار با احسایی از جانب ملا محمد تقی برغانی, معروف به شهید ثالث از عالمان با 
نفوذ قزوین صورت گرفت. نقل شده است که برغانی در آغاز مانند دیگر بزرگان قزوین حرمت شیخ را نگاه 
می‌داشت. اما در مجلسی که احسایی به بازدید او رفته بود از روی آگاهی» عقيدهة خاص وی را در باب معاد 
جسمانی جویا شد و پس از شنیدن پاسخ به وی اعتراض کرد و آن مجلس با جدال اطرافیان به پایان آمد. اين 
رویارویی به میان مردم نیز کشیده شد و جمعی از علما از احسایی کناره جستند. رکن الاوله علی نقی میرزا 
حاکم قزوین. محفلی برای آشتی علما با حضور آن دو ترتیب داد اما این بار گفتگو به تکفیر احسایی از جانب 
برغانی انجامید و انتشار این تکفیر توقف بیشتر احسایی را در شهر دشوار ساخت. 

احسایی از قزوین به مشهد و سپس یزد و از آنجا به اصفهان و کرمانشاه رفت و در تمام شهرها با سردی 
از او استقبال شد. گرچه هنوز هم کمابیش از پایگاه مردمی برخوردار بود اما تلاش برغانی در تأکید بر تکفیر 
او و نامه‌هایی که در این‌باره می‌نوشت از عواملی بود که عرصه را بر احسائی در واپسین سفرش به کربلا تنگ 
کرد و او را از نیت ماندگار شدن در آنجا منصرف ساخت. آنجه در فتوای برخی علما بر ضد احسائی نوشته‌اند 
مربوط به همین اوان و پس از آن است. در مقابل گروهی دشمنی با او را روا نمی‌شمردند؛ از آن جمله فقیه 
دا ی اس سم یماح یه 
تفاهمات و تکفیرها می‌دانست و آرای احسایی را در چارچوب عقاید امامیه تلقی کرده. او را از علمای امامیه 
معرفی می‌کرد. به هر حال‌احسایی از کربلا به مکه رفت و سپس از راه مکه عازم موطن خود گردید اما در 
نزدیکی مدینه در سال ۱۲۶۱ هجری در گذشت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

آثار فراوانی در زمینه‌های گوناگون از احسایی باقی مانده است. از مهم‌ترین آثار او جوامع الکلم است که 
در دو جلد چاپ شده است و حاوی پاسخهای او به سوالها و نیز فصاتدی در رثای امام حسین (علیه السلام) 
۳ 
ی 
از دیگر آثار منتشر شدة احسائی می‌توان از شرح العرشیه, شر المشاعر الحصية والرجهه افزاکد.المجموه 3 
الرسائل, مختصر الرسالة الحيدرية فی فقه الصلوات الیومیه نام برد. ۴" 


+ ره اتسطرف بررگ امتش جرا هن ۱ ۱۲ زو تمرف مس ری ۵ب مق 


(۵ ۳ ۱۳۱ 


۳ 
«اسسی وم ری وم شم 


ِ آسانافن اسلای 


عقاید و آرا 
مبنای اصلی شیخ احمد. که بیانگر روش اصلی اوست. این بود که همه علوم و معارف نزد پیامبر (صلی النه 
علیه وآله وسلم) و اهل بیت او (علیهم السلام) است و تنها راه کشف معارف توسل به معصومان و مراجعه به 
آثار آنان است و آدمی به طور مستقل قادر به درک هیچ یک از علوم اعتقادی و عملی نیست. او این مطلب را 
در شرح فقرات متعددی از زیارت جامعه بیان کرده است. وی در شرح فقره‌ای از این دعا می‌نویسد: 
اگر معتقدیم عقل می‌تواند به معارف دینی دست یابد بدان جهت است که هدایت و نور 
عقل از هدایت و نور معصومان است؛ لذا مخالفان امامان با وجود به کارگیری عقلشان 
تنها به عقاید باطل می‌رسند. 
او او باه یه ی ای ای یا ی زا تمیق مان متا تست ات 
یاد می‌کند و از ملاصدرا به جهت پیروی از ابن‌عربی در برخی عقاید انتقاد می‌کند. احسایی نتیجه می‌گیرد که 
عقل به صورت مستقل قادر به درک حقایق نیست بلکه تنها با استمداد از انوار اهل بیت و مدد رساندن آنان 
به حقایق و علوم. حتی در مسائلی چون صنایع و زراعت دست می‌یابد. " توجه به تهذیب نفس و کشف و 
شهود از سوی احسایی در همین راستا قابل تفسیر است. او در زهد» رباضت و سیر و سلوک عرفانی شهره عام 
و خاص بود. حال به برخی آرای احسایی اشاره می‌کنیم: 


معاد 
معروف‌ترین رأی احسایی دربارة کیفیت معاد جسمانی است و همین نظري دلیل اصلی تکفیر او از سوی برخی 
علما از جمله برغانی بود. احسایی اصل معاد جسمانی را که در آیات و احادیث متعدد بر آن تأکید شده 
می‌پذیرد اما تفسیر خاصی از جسم ارائه می‌دهد. معنی متداول و عرفی معاد جسمانی این است که آدمی در 
ها و هات ت ت اعی نید هس کی اس یی ات ها شاه تسا 
به این معنی را نمی‌پذیرد. او می‌گوید که جسم در احادیث اعم از جسد است. اجساد در مقابل ارواح به کار 
می‌رود» ولی اطلاق اجسام عام‌تر از این است. 

به اعتقاد او آدمی دارای دو جسد و دو جسم است: جسد اول مرکب از عناصر زمانی است. این جسد مانند 
لباس است که گاهی همراه انسان است و گاهی همراه او نیست و این جسد لذت و درد و طاعت و معصیت 
ندارد. همان‌طور که فرد معصیت‌کار وقتی به مرض سختی دچار می‌شود و اکثر جسد او از بین می‌رود باز ما او 
را همان معصیت‌کار می‌دانیم. بنابراين جسد اول جسد اصلی انسان نیست. این جسد پس از مرگ از بین 
می‌رود و در حیات آخروی همراه انسان نیست؛ جسد دوم عبارت است از طینت انسان که از عالم هورقلیا 
است. عالم هورقلیا همان عالم برزخی است که حد وسط میان عالم ملک (عالم مادی) و عالم ملک وت (عالم 
مجرد) است و بدان عالم مثال نیز می‌گویند. جسد دوم جسد اصلی آنسان است و در قبر باقی می‌ماند و پس 
از نفخ اسرافیل در صور (نفخة دوم یا نفخة بعث) روح وارد همین جسد می‌شود و برای محاکمه و جزا فرا 
خوانده می‌شود. بدین ترتیب در هنگام مرگ روح از هر دو جسد جدا می‌شود. اما در معاد با جسد دوم همراه 
می‌گردد اما جسم اول جسمی است که روح پس از مرگ و مفارقت از دو جسد همراه آن است و انسان با آن 
جسم پس از مرگ وارد بهشت يا جهنم دنیوی می‌شود و مشغول لذت بردن يا عذاب کشیدن می‌گردد. 


۱ شرح الزيارة الجامعة الکبیره. ج ۲ ص ۲۱۸-۲۱۹ (کرمان, چاپخانة سعادت» ۱۳۵7« ش). 


0/۷۵۱۵ 11 ۱۳۲ 
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ی اسنانازّی‌اسلای 
پس از نفخة نخست (نفخة صعق) روح و جسم اول نابود می‌شود و از پس از نفخَة دوم (نفخة بمث) روح 

به وجود می‌آید و وارد جسم دوم و نیز جسد دوم می‌شود. احسایی تأکید می‌کند که بدن اخروی انسان» که 
عبارت است از مجموع جسم دوم و جسد دوم. همان بدن دنیوی انسان است با اين تفاوت که بدن دنیوی 
کثیف و متراکم است. اما بدن اخروی از تصفیه‌های متعدد عبور کرده و لطیف و خالص شده است. از همین جا 


تشتخه ی کیرد که یه شعاد تخسمایی مه ارس ۱۶ 


امامت 

پس از مسئلةٌ معاده امامت و جایگاه امام در آفرینش مهم‌ترین و مشهورترین عقیده احسایی به شمار می‌رود و 
عقيدةٌ وی در اين باره موجب گشته تا برخی او و فرقةٌ شیخیه را در زمرة غالیان به شمار آورند. احسایی 
شا ‏ اا ط ی هه ات کم سوام ی 
السلام) را خلق کرد آنان به اذن و مشیت الهی موجودات دیگر را آفریدند. او نقش معصومان (علیهم السلام) 
را در آفرینش جهان بر اساس علل اربعة ارسطویی توضیح می‌دهد. به اعتقاد او محصومان (علیهم السلام) 
متخ یت و ارادف اوت .هت واراه نان ارامه عتا استا ايم رو عضهاه ای البملام) عاان 
فاعلی موجودات جهان هستند. از سوی دیگر مواد موجودات از شعاع انوار و وجودات معصومان هستند لذا آنها 
علل مادی آفرینش نیز به شمار می‌روند. علل صوری بودن معصومان (علیهم السلام) به اين دلیل است که 
صورتهای اشیا از صورتهای مقامات و حرکات و اعمال آنها است. البته صورت موّمنان همانند صورت 
معصومان (علیهم السلام) و صورت کافران مخالف صورت آنان است. همچنین معصومان علت غایی عالم 
هتفه ریا آگر انا تبودته هیری علی نمی هد و شاقت موجودات بهتخاض خی محضوعان ارت ۱۶ 


فرقه‌های شیخیه 
پس از فوت شیخ احمد احسایی. یکی از شاگردانش به نام سید کاظم رشتی (۱۲۵۹ - ۱۲۱۲ ه) جانشین او 
گردید. سید در جوانی به یزد رفت و به شیخ احمد پیوست و سپس به کربلا رهسپار شد و تا پایان عمر در آن 
شهر به تدریس و ترویج مکتب شیخیه مشغول بود. وی بالغ بر یکصد و پنجاه جلد کتاب و رساله نوشت که 
غاب با زبان رمزی و نامفهوم است. برخی معتقدند منشأً اکثر آرای نادرست شیخیه سید کاظم رشتی است و 
احسایی بدانها اعتقاد نداشته است ۲۶۶ 

یکی از شاگردان سید کاظم میرزا علی محمد ملقب به باب بود که پس از فوت سید مدعی جانشینی او 
شد و پس از آن ادعای بابیت امام غایب و سپس ادعای نبوت خویش را مطرح ساخت. شرح عقاید او در بحث 
از فرقة باییه ذکر خواهد شد. 


و را 
۶ السید محسن الامین, اعبان الشیعه. ج ۲ ص ۹۰. 


۹/۷۵11 ۱۳۳ 
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كِ ورن املان 

دیگر شاگرد سید کاظی جاح محمد کرنم غان قاجار [۱۲۸۸ - ۱۲۲۵ هب که فرزند جاح ابراهيم غان 
ظهیرالنوله پسر عمو و داماد فتحعلی شاه بو مدعی جانشیتی یذ گردید و فرقة شیخیة کرمانیه را تأسنین 
کرد. این فرقه کریم خانیه نیز نامیده می‌شود. پس از حاج محمد کریم خان اکشر شيخية کرمان فرزندش 
محمد خان (۱۳۲۶ - ۱۲۱۳ ه» را به عنوان رئیس شیخیه پذیرفتند؛ هرچند رحیم خان» یکی دیگر از فرزندان 
حاج محمد کریم خان, نیز مدعی نیابت پدر بود و طرفدارانی نیز پیدا کرد. از دیگر مدعیان رهبری شیخیه در 
همدان محمد باقر خندق آبادی» نمايندةٌ حاج محمد کریم خان» بود که پیروانش فرقة شبخية باقریه را در 
همدان ایجاد کردند. اکثریت شيخية کرمانیه پس از محمد خان برادرش, زین العابدین خان(۱۲۷/۱ -- ۱۲۲۰ 
هه را به رهبری خویش برگزیدند. پس از او آبوالقاسم خان ابراهیمی و سپس عبدالرضا خان به ریاست شيخية 
کرمانیه برگزیده شدند. عبدالرضا خان در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی ترور شد.**۲ 

در آذربایجان نیز علمای بزرگی به تبلیغ و ترویج آرای شیخ احمد احسائی پرداختند. از علمای شیخية 
آذربایجان سه طایفة مهم قابل ذکر است: نخستین طایفه شیخیة آذربایخان غانوادة حجة الاسلام است. بزرگ 
مادام یماسا وشوو یه ناکم اه کر هاش که تشن قال و مه 
شیخی آذربایجان است. او مدتی شاگرد شیخ احمد احسائی بود و از وی اجازة روایت و اجتهاد دریافت کرد او 
نمايندهٌ احسائی در تبریز بود. او همان شخصی است که حکم تکفیر و اعدام علی محمد باب را در تبریز صادر 
کرد. حجة الاسلام سه فرزند دانشمند داشت که هر سه از مجتهدان شیخی تبریز به شمار می‌رفتند و به لقب 
حجة الاسلام معروف بودند. فرزند ارشد او میرزا محمد حسین ححة الاسلام (م ۱۳۱۳ ه) نام داشت و نزد سید 
کاظم رشتی شاگردی کرده بود. فرزند دوم او میرزا محمد تقی حجة الاسلام (م ۱۳۱۲ ه) نام داشت و از طبع 
شعر برخوردار بود. تخلص او نیر است. "" فرزند سوم او میرزا اسماعیل حجة الاسلام (م ۱۳۱۷ ه) نام داشت و 
از شاگردان میرزا محمد باقر اسکویی بود. فرزند میرزا محمد حسین حجة الاسلام میرزا آبوالقاسم 
حجةالاسلام (م ۱۳۰۲ ه)» آخرین فرد روحانی خانوادةٌ حجة الاسللام بود. 

دوم رید فیعیه ام تا بان عانوادة بید الاسام ایس هی یم ری سوفن اه لور اه 
بزرگ این خاندان است. وی از شاگردان شیخ احمد احسائی بوده است. فرزند او میرزا موسی نقة الاسلام نیز از 
علمای شيخية تبریز بود. میرزا علی» معروف به ثقة الاسلام دوم با شهید» نیز از همین خانواده است. او در 
سال ۱۳۳۰ هجری به جرم مشروطه خواهی و مبارزه با روسها به دست روسهای اشغالگر تزاری در تبریز به 
دار آویخته شد. برادر او میرزا محمد نیز از علمای شيخية تبریز به شمار می‌رفت. 

هه ارت اهامای ای اف اس ان ینمی ۶ ی سای ایک 
(۱۳۰۱ - ۱۲۳۰ ه) است که از مراجم فقه و دارای رسالة عملیه بود. او شاگرد میرزا حسن» مشهور به گوهر (م 
۹ هه از شاگردان شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی بوده است. فرزند میرزا محمد باقر میرزا موسی 
احقاقی (۱۲۷۹ - ۱۳۹۶ ها نیز از علما و مراجع بزرگ شیخیه است. او کتابی به عنوان احقاتی الحتی نگاشت و 
در آن عقاید شیخیه را به تفصیل بیان نمود. پس از اين تاریخ او و خاندانش به احقاقی مشهور شدند. در این 
کتاب برخی آرای شيخية کرمان و محمد کریم خان مورد انتقاد و ابطال قرار گرفته است.۳۳" 


۳:0۵ همان. 


6۲ دیوان اشعار او با مقدمه و حواشی میرزا عبدالرسول احقاقی در سال ۱۳۸۸ هجری در چاپخانة شفق تبریز به طبع رسید. 
دربارة تاریخ خاندان حجت الاسللام از مقدمة این کتاب نیز استفاده شد. 


(۰/۵ ۳ ۱۳ 


020 


ریت اساناز ی اسلان 


از جمله فرزندان میرزا موسی احقاقی, میرزا علی» میرزا حسن و میرزا محمد باقر هستند که از علمای 
بزرگ شیخیه بودند. هم‌اینک مرکز این گروه کشور کویت است و ریاست آنان را میرزا حسن احقاقی بر عهده 
دارد که مرجع فقهی شيخية آذربایجان و اسکو است ۶" 

شيخية کرمان و آذربایجان در اعتقادات خود را پیرو آرای سیخ احمد احسایی و سید کاظم رشستی 
می‌داننده اما در فروع دین و اعمال با یکدیگر اختلاف نظر دارند. کرمانیها از شیوةٌ اخباری‌گری پیروی می‌کنند 
و به تقلید از مراجع اعتقاد ندارنه اما شيخية آذربایجان به اجتهاد و تقلید معتقدند و از مراجع تقلید خودشان 
پیروی می‌کنند؛ البته شيخية آذربایجان در عقاید نیز برخلاف شيخية کرمان» خود به اجتهاد می‌پردازند و آرای 
شیخ احمد و سید کاظم را بر اساس تلقی خویش از احادیث تفسیر می‌کنند. 

از دیگر اختلافات کرمانیها و آذربایجانیها مسئلة رکن رابع است. شيخية کرمان اصول دین را چهار اصل 
توحید نبوت» امامت و رکن رابع می‌دانند. مراد آنها از رکن رابع» شیعة کامل است که واسطة میان شیعیان و 
امام غایب استء " اما شیخیه آذربایحان به شدت منکر اعتقاد به رکن رابع هستند. " و اصول دین را پنج 
اصل توحید نبوت معاد» عدل و امامت می‌دانند. آنان چنین استدلال می‌کنند که شیخ احمد احسائی در ابتدای 
رسالة حيوة الفس و سید کاظم رشتی در رسالة اصول عقاید اصول دین را پنج اصل مذکور می‌دانند و در هیچ 
یک از کتب و رسائل این دو نفر نامی از رکن رابع برده نشده است."۳" 


چکیده 

۷ به پیروان شیخ احمد احسائی شیخیه گفته می‌شود. او علاوه بر فقه و اصول و حدیث در علوم ریاضی, 
طب. نجوم و... نیز مطالعاتی داشته است و به واسطة برخی از دیدگاههایش از سوی عده‌ای از علما با وی 
مخالفت شد و حتی مورد تکفیر قرار گرفت. 

۷ از مهم‌ترین آثار او جوامع الکلم و شرح زیارت جامعة کبیره و حياة النفس في حظيرة انقدس است. 

۷ مبنای اصلی احسائی در کسب معارف این است که همه علوم و معارف نزد پیامبر (صلی له علیه وآله 
وسلم) و اهل بیت (علیهم السلام) است و تنها راه کشف معارف توسل به آنان می‌باشد و عقل مستقلًقادر 
به درک حقایق نیست. معروف‌ترین ری او دربارة کیفیت معاد جسمانی است. او اصل معاد جسمانی را که 
مورد تأکید آیات و روایات است با تفسیر خاصی از جسم می‌پذیرد. اين رأی او با مخالفتهایی روبرو شده 
است. 

۷ عقيدة احسائی دربارة امامان معصوم سبب شده برخی او را در زمرة غالیان به شمار آورند. او محصومین 
ای اه اف ال موه اف ای ات را افرم نام ان ی رای 
اساس علل اربعه آرسطو توضیح می‌دهد. 


۸ ر.ک: میرزا عبدالرسول الحاثری الاحقاقی, قرنان من الا جنهاد والمرجعیه ف یآسرة الاحفاقی. 

4 آنان معاد و عدل را از اصول عقاید نمی‌شمارند؛ چرا که اعتقاد به توحید و نبوت خود مستلزم اعتقاد به قرآن است و چون 
در قرآن عدالت خدا و معاد ذکر شده است لزومی ندارد که این دو اصل را در کنار توحید و نبوت قرار دهیم. 

۰ ر.ک: احفاق الحق. ص ۲۲۳ - ۱7۷. 

۱ ر.ک: غلامحسین معتمد الاسلام کلمها ی ار هزان ص ٩‏ - 16 (تبرین چاپخانة شفق, ۱۳۹۸). 


(۹/۵ ۳ ۱۳۵ 


9 آسانافن اسلای 


«سسد و تیار خشوعم 
"" 


از شای‌دان اسان که نس از آه انار را از خود به‌دهای گذارده ند کاظم رشتی استه کنه یه عفی ده 
برخی منشاً اکثر آرای نادرست شیخیه اوست. 

یکی از شاگردان سید کاظم میرزا علی محمد ملقب به باب» بود که ادعای بابیت و سپس نبوت نمود. 

در آذربایجان سه طایفه به تبلیغ آرای احسائی پرداختند. نخستین خانواده» خانوادةٌ حجة الاسلام است. 
خانوادة نقة الاسلام دومین و خاندان احقاقی سومین آنهاست. 

۷ شاخة دیگر شیخیه مربوط به کرمان است که شیوة اخباری‌گری داشتند و اختلافاتی هم با شبخية 


(۵ ۳ ۱۳۹ 


۷ آشنایی با چگونگی پیدایش فرقة بابیه, بنیان گذار آن و پیدایش فرقة بهائیه؛ 
۷آشنایی با سرگذشت فرقة بهائیه پس از بهاء اله؛ 
۷شناخت آیینها و باورهای بهائیان. 


بابیه و بهائیه 


بابیه 
بنیان گذار فرقةٌ بابیه سید علی محمد شیرازی است. از آنجا که او در ابتدای دعوتش مدعی بابیت امام دوازدهم 
شیعه بود و خود را طریق ارتباط با آمام زمان می‌دانست ملقب به باب گردید و پیروانش بابیه نامیده شدند. سید 
علی محمد در سال ۱۲۳۵ هجری در شیراز به دنیا آمدء در کودکی به مکتب شیخ عابد رفت و خواندن و 
نوشتن آموخت. شیخ عابد از شاگردان شیخ احمد احسائی (بنیان گذار شیخیه) و شاگردش سید کاظم رشتی بود 
و لذا سید علی محمد از همان دوران با شیخیه آشنا شد؛ به طوری که چون سید علی محمد در سن حدود 
نوزده سالگی به کربلا رفت در درس سید کاظم رشتی حاضر شد. در همین درس بود که با مسائل عرفانی 
تفسیر و تأویل آیات و احادیث و مسائل فقهی به روش شیخیه آشنا شد. قبل از رفتن به کربلا مدتی در بوشهر 
اقامت کرد و در آنجا به ریاضت کشی پرداخت. نقل شده است که در هوای گرم بوشهر بر بام خانه رو به 
خورشید آورادی می‌خواند. پس از درگذشت سید کاظم رشتی مریدان و شاگردان وی جانشینی برای او 
می‌جستند که مصداق شیعه کامل يا رکن رابع شیخیه باشد. 

در این باره میان چند تن از شاگردان رقابت افتاد و سید علی محمد نیز در این رقابت شرکت کرد بلکه 
پای از جانشینی سید رشتی فراتر نهاد و خود را باب امام دوازدهم شیعیان یا ذکر اوء یعنی واسطة میان امام و 
مردم شمرد. هجده تن از شاگردان سید کاظم رشتی که همگی شیخی مذهب بودند (و بعدها سید علی محمد 
آنها را با استفاده از حساب ابجد (ح<۸ و ی< ۱۰) «حی» نامید.) از او پیروی کردند. 
علی محمد در آغاز امر بخشهایی از قرآن را با روشی که از مکتب شیخیه آموخته بود تأویل کرد و تصریح کرد 
که از سوی امام زمان (علیه السلام) مأمور به ارشاد مردم است. سپس مسافرتهایی به مکه و بوشهر نمود و 
دعوت خود را آشکارا تبلیغ کرد. پارانش نیز در نقاط دیگر به تبلیغ ادعاهای علی محمد پرداختند. پس از مدتی 
که گروههایی به او گرویدند ادعای خود را تغییر داد و از مهمدویت سخن گفت و خود را 


وت آسان‌افن اسلای 


مهدی موعود معرفی کرد و پس از آن ادعای نبوت و رسالت خویش را مطرح کرده و مدعی شد که دین 
اسالام فسخ شده است 9 خداوند دین جدیدی همراه با کتاب آسمانی تازه به نام بیان را بر او نازل کرده بت 

در زمانی که علی محمد هنوز از ادعای باییت امام زمان (علیه السلام) فراترنرفته بود به دستور والی 
فارس در سال ۱۲۲۱۱ هجری دستگیر و به شیراز فرستاده شد و پس از آنکه در مناظره با علمای شیعه شکست 

لعنت خدا بر کسی که مرا وکیل امام غائب بداند. لعنت خدا بر کسی که مرا باب امام 
بداند. 

پس از این واقعه شش ماه در خانة پدری خود تحت نظر بود و از آنجا به اصفهان و سپس به قلعة ماکو 
قطع کند در سال ۱۲۱۶ هجری وی را از قلعةٌ ماکو به قلع چهریق در نزدیکی ارومیه منتقل کرد. پس از 
مهدویت خود سخن گفت و بابیت امام زمان راء که پیش از آن ادعا کرده بود به بابیت علم خداوند تأویل کرد. 
علی محمد در محالس علما نتوانست ادعای خود را اثبات کند و چون از او دربارة برخی مسائل دینی پرسیدند 
از پاسخ فرو ماند و جملات سادهٌ عربی را غلط خواند. در نتیحه وی را چوب زده تنبیه نمودند و او از دعاوی 
خویش تبری جست و توبه نامه نوشت. اما اين توبه نیز مانند توبة قبلی او واقعی نبود؛ از این رو پس از مدتی 
ادعای پیامبری کرد. پس از مرگ محمد شاه قاجار مریدان علی محمد در سال ۱۲۹۶ هجری آشوبهایی در 
کشور پدید آوردند و در مناطقی به قتل و غارت مردم پرداختند. در این زمان میرزا تقی خان امیرکییر 
صدراعظم ناصرالدین شاه تصمیم به قتل علی محمد و فرو نشاندن فتنة بابیه گرفت. 

او برای این کار از علما فتوا خواست. برخی علما به دلیل دعاوی مختلف و متضاد او و رفتار جنون‌آمیزش 
شبهة خبط دماغ را مطرح و از صدور حکم اعدام او خودداری کردند. اما برخی دیگر علی محمد را مردی 
شعبان ۱۲۱۷ هجری در تبریز تیرباران شد. 
کتاب آسمانی خویش می‌دانست بر می‌آید که خود را برتر از همة انبیای الهی و مظهر نفس پروردگار 
می‌پنداشته و عقیده داشته که با ظهورش آیین اسلام منسوخ و قیامت موعود در قرآن به پا شده است. علی 
در ایمان پیروانش بدو تأکید فراوان دارد. او نسبت به کسانی که آیین او را نپذیرفتند خشونت فراوانی را 
سفارش کرده است و از جمله وظایف فرمانروای بایی را اين مستله می‌داند که نباید جز بایها کسی را بر روی 
زمین باقی بگذارد و باز دستور می‌دهد غير از کتابهای بابیان همه کتابهای دیگر باید محو و نابود شوند و 
پیروانش نباید جز کتاب بیان و کتابهای دیگر باییان کتاب دیگری را بیموزند 


(۹۵۳ ۱۳۹ 


کت آسان‌افن اسلای 


فرقة بهائیه فرقه‌ای منشعب از فرقة بابیه است. بنیان‌گذار آیین بهائیت میرزا حسین علی نوری» معروف به بهاء 
له است و اين آیین نیز نام خود را از همین لقب برگرفته است. پدرش از منشیان عهد محمد شاه قاجار و 
مورد توجه قائم مقام فراهانی بود و بعد از قتل قائّم مقام از مناصب خود برکنار شد و به شهر نور رفت. میرزا 
حسین علی در ۱۲۳۳ در تهران به دنیا آمد و آموزشهای مقدماتی ادب فارسی و عربی را زیر نظر پدر و معلمان 
و مربیان گذراند. پس از ادعای بابیت سید علی محمد شیرازی در شمار نخستین گروندگان به باب درآمد و از 
فعال‌ترین افراد بابیی شد و به ترویج بابی‌گری» به ویژه در نور و مازندران پرداخت. برخی از برادرانش از جمله 
برادر کوچکترش» میرزا یحبی معروف به صبح ازل» نیز بر اثر تبلیغ او به این مرام پیوستند. ۱ 

پس از اعدام علی محمد باب به دستور امیرکبیه میرزا یحیی ادعای جانشینی باب را کرد. ظاهرا یحیی 
نامه‌هایی برای علی محمد باب نوشت و فعالیتهای پیروان باب را توضیح داد. علی محمد باب در پاسخ به این 
نامه‌ها وصیت‌نامه‌ای برای یحبی فرستاد و او را وصی و جانشین خود اعلام کرد. برخی گفته‌اند اين نامه‌هارا 
میرزا حسین علی نوشته و به امضای میرزا یحیی بوده است و حسین علی این کار و نیز معرفی یحیی به 
عنوان جانشینی باب را برای محفوظ ماندن خود از تعرض مردم انجام داده است و علی محمد در پاسخ به 
نامه‌ها میرزا یحیی را وصی خود ندانسته» بلکه به او توصیه کرده که در سایة برادر بزرگ‌تر خویش حسین 
علی» قرار گیرد. 

در هر حال پس از باب عموم بابیه به جانشینی میرزا یحیی» معروف به صبح ازل, معتقد شدند و چون در 
آن زمان یحیی بیش از نوزده سال نداشت میرزا حسین علی زمام کارها را در دست گرفت. امیرکبیر برای 
فرونشاندن فتنهة بابیان از میرزا حسین علی خواست تا ایران را به قصد کربلا ترک کند و او در شعبان ۱۳۹۷ 
هجری به کربلا رفت؛ اما چند ماه بعده پس از برکناری و قتل امیرکبیر در ربی‌الاول ۱۲۳۸ هجری و صدارت 
یافتن میرزا آقاخان نوری به دعوت و توصية شخص اخیر به تهران بازگشت. در همین سال تیراندازی بابیان 
به ناصرالدین شاه پیش آمد و بار دیگر به دستگیری و اعدام بابیها انجامید و چون شواهدی مبنی بر نقش 
حسین علی در طراحی این سوء قصد وجود داشت او را دستگیر کردند» اما حسین علی به سفارت روس پناه 
برد و شخص سفیر از آو حمایت کرد. سرانجام با توافق دولت ایران و سفیر روس, میرزا حسین علی به بغداد 
منتقل شد و بدین ترتیب بهاء اه با حمایت دولت روس از مرگ نجات یافت. او پس از رسیدن به بغداد 
نامه‌ای به سفیر روس نگاشت و از وی و دولت روس برای این حمایت قدردانی کرد. در بغداد کنسول دولت 
انگلستان و نیز نمایندهٌ دولت فرانسه با بهاء ال ملاقات کردند و حمایت دولتهای خویش را به او ابلاغ کردند 
و حتی تابعیت انگلستان و فرانسه را نیز پیشنهاد نمودند. والی بغداد نیز با حسین علی و بابیان با احترام رفتار 
کرد و حتی برای ایشان مقرری نیز تعیین شد. میرزا یحیی که عموم بابیان او را جانشین بلا منازع باب 
می‌دانستند با لباس درویشی مخفیانه به بغداد رفت و چهار ماه زودتر از بهاء الّه به بغداد رسید. در این هنگام 
بغداده کربلا و نجف مرکز اصلی فعالیتهای بابیان شد و روز به روز بر جمعیت ایشان افزوده می‌شد. در این 
زمان برخی از بابیان ادعای مقام من یظهر اللهی را ساز کردند. می‌دانیم که علی محمد باب به ظهور فرد 
دیگری پس از خود بشارت داده و او را من یظهره اله نامیده بود. 

او از بابیان خواسته بود به او ایمان بیاورند؛ البته از تعبیرات وی بر می‌آید که زمان تقریبی ظهور فرد 
بعدی را دو هزار سال بعد می‌دانسته است؛ به ویژه آنکه ظهور آن موعود را به منزلة نسخ کتاب بیان خویش 
می‌شمرده است. اما شماری از سران بابیه به این موضوع اهمیت ندادند و خود را من بظهره النه يا موعود بیان 


(0۰/۷۵۵ ۴ ۱۶۰ 
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دانستند. گفته شده که فقط در بغداد بیست و پنج نفر این مقام را ادعا کردند که بیشتر این مدعیان با طراحی 
حسین علی و همکاری پحیی یا کشته شدند یا از ادعای خود دست برداشتند. آدم کشی‌هایی که در میان 
بابیان رواج داشت و همچنین دزدیدن اموال زاثران اماکن مقدسه در عراق و نیز منازعات میان بابیان و 
بابیها را از بغداد و عراق اخراج کند. بدین ترتیب در اوایل سال ۱۲۸۰ هجری فرقة بابیه از بغداد به استانبول و 

در این زمان میرزا حسین علی مقام من یظهر اللهی را برای خود ادعا کرد و از همین جا نزاع اصلی و 
جدایی و افتراق در میان بابیان آغاز شد. بابیهایی که ادعای او را نپذیرفتند و بر جانشینی میرزا یحیی (صبح 
ازل) باقی ماندند ازلی نام گرفتند و پذیرندگان ادعای میرزا حسین علی (بهاء الله) بهائی خوانده شدند. میرزا 
حسین علی با ارسال نوشته‌های خود به اطراف و اکناف رسما باییان را به پذیرش آیین جدید فرا خواند و دیری 
نگذشت که بیشتر آنان به آیین جدید ایمان آوردند. 
طرف بسیاری از اسرار یکدیگر را باز گفتند. بهاء اه در کتابی به نام بدیع وصایت و جانشینی صبح ازل را انکار 
کرد و به افشاگری اعمال و رفتار او و ناسزاگویی به او و پیروانش پرداخت. در مقابل عزیه. خواهر آن دوه در 
کات یی اتاقمیتر کازهاشی بهاد له را اقعا کرو تکار مورا امه قر خراند. تقل شهه ات که در 
این میان صبح ازل برادرش, بهاء الّه» را مسموم کرد و بر اثر همین مسمومیت بهاء الّه تا پایان عمر به رعشة 
دست مبتلا بود. سرانجام حکومت عثمانی برای پایان دادن به اين درگیریها بهاء الّه و پیروانش را به عکادر 
فتیی وی از یرای قرش شید کوم اه وشمی ماک گروهآدامد ناف ام اه مات بسا در 
قلعه‌ای در عکا تحت نظر بود و پانزده سال بقية عمر خویش را نیز در همان شهر گذراند و در هفتاد و پنج 
سالگی در ۱۳۰۸ هجری در شهر حیفا از دنیا رفت. 

میرزا حسین علی پس از اعلام من یظهره اللهی خویش به فرستادن نامه (الواح) برای سلاطین و رهبران 
دینی و سیاسی جهان اقدام کرد و ادعاهای گوناگون خود را مطرح ساخت. بارزترین مقام ادعایی او ربوبیست و 
الوهیت بود. او خود را خدای خدایان» آفریدگار جهان» کسی که لم یلد ولم یولدلا است. خدای تنهای زندانی, 
معبود حقیقی» رب ما بری و ما لایری نامید. پیروانش نیز پس از مرگ او همین ادعاها را درباره‌اش ترویج 
کردند و در نتیجه پیروانش نیز خدایی او را باور کردند و قبر او را قبلة خویش گرفتند. 

او گذشته از ادعای ربوبیت» شریعت جدید آورد و کتاب اقدس را نگاشت که بهائیان آن را ناسخ جمیع 
صحائف و مرجع تمام احکام و اوامر و نواهی می‌شمارند. بابیهایی که از قبول ادعای او امتناع کردند یکی از 
انتقاداتشان همین شریعت‌آوری او بود؛ از اين رو که به اعتقاد آنان» نسخ کتاب بیان نمی‌توانست در فاصلهً 


بسیار کوتاه روی دهد؛ به ویژه آنکه احکام بیان و اقدس هیچ مشابهتی با یکدیگر ندارند؛ اساس بابیت از 
بین‌بردن همة کتابهای غیربابی و قتل عام مخالفان بوده در حالی که اساس بهائیت رآفت کبری و رحمت عظمی 
و الفت با جمیع ملل بود. با این حال میرزا حسین علی گاه منکر نسخ بیان شده است. 

مهم‌ترین برهان او بر حقانیت ادعایش مانند سید باب» سرعت نگارش و زیبایی خط او بود. نقل شده که 
در هر شبانه روز یک جلد کتاب می‌نوشت. بسیاری از این نوشته‌ها بعدها به دستور میرزا حسین علی نابود شد. 
نوشته‌های باقیماندة او نیز مملو از اغلاط املایی» انشایی. نحوی و غیر آن بود. مهم‌ترین کتاب بهاء الّه ایقان 
بود که در اثبات قائمیت سید علی محمد باب در آخرین سالهای اقامت در بغداد نگاشت. اغلاط فراوان و نیز 


(۵1۳ ۱۱ 


دهع مب انا ای اسلایی 


اظهار خضوع بهاء له نسبت به برادرش» صبح ازل, در این کتاب سبب شد که از همان سالهای پایانی زندگی 
میرزا حسین علی پیوسته در معرض تصحیح و تجدید نظر قرار گیرد. 


بهائیه پس از بهاء النه 
پس از مرگ میرزا حسین علی پسر ارشد او عباس افندی (۱۳۶۰ - ۱۲۲۰ ه) ملقب به عبدالبهاء جانشین وی 
گردید. البته میان او و برادرش محمد علی بر سر جانشینی پدر مناقشاتی رخ داد که منشا آن صدور لوح عهدی 
از سوی میرزا حسین علی بود که در آن جانشین خود را عباس افندی و بعد از او محمد علی افندی معین 
کرده بود. در ابتدای کار اکثر بهائیان از محمد علی پیروی کردند اما در نهایت عباس افندی غالب شد. 
عبدالبها ادعایی جز پیروی از پدر و نشر تعالیم او نداشت و به منظور جلب رضایت مقامات عثمانی رسماً و با 
التزام تمام در مراسم دینی از جمله نماز جمعه شرکت می‌کرد و به بهائیان نیز سفارش کرده بود که در آن دیار 
به کلی از سخن گفتن دربارة آیین جدید بپرهیزند. در اواخر جنگ جهانی اول در شرایطی که عثمانیها درگیر 
جنگ با انگلیسیها بودند و آرتور جیمز بالفور وزبر خارجة انگلیس, در صفر ۱۳۳۹/ نوامبر ۱۹۱۷ اعلامية 
مشهور خود مبنی بر تشکیل وطن ملّی بهود در فلسطین را صادر کرده بود مسائلی روی داد که جمال پاشاء 
فرماندة کل قوای عثمانی» عزم قطعی بر اعدام عبدالبها و نابودی مراکز بهاتی در عکا و حیفا گرفت. 

برخی مورخان منشاً این تصمیم را روابط پنهان عبدالبها با قشون انگلیس که تازه در فلسطین مستقر 
شده بود می‌دانند. لرد بالفور بلافاصله به سالار سپاه انگلیس در فلسطین دستور داد تا با تمام قوا در حفظ 
عبدالبها و بهائیان بکوشد. پس از تسلط سپاه انگلیس بر حیفا عبدالبها برای امپراتور انگلیس» ژرژ پنجم» دعا 
کرد و از اینکه سرا پردة عدل در سراسر سرزمین فلسطین گسترده شده به درگاه خدا شکر گزارد. پس از 
استقرار انگلیسیها در فلسطین عبدالبها از دولت انگلیس نشان شهسواری (نایت هود) دریافت کرد و به عنوان 
سر ملقب گردید. عبدالبها در سال ۱۳۶۰ هجری درگذشت و در حیفا به خاک سپرده شد. در مراسم خاکسپاری 
او نمایندگانی از دولت انگلیس حضور داشتند و چرچیل» وزبر مستعمرات بریتانیه با ارسال پیامی مراتب تسلیت 
پادشاه انگلیس را به جامعة بهائی ابلاغ کرد. 

از مهم‌ترین رویدادهای زندگی عبدالبها سفر او به اروپا و امریکا بود. این سفر نقطة عطفی در ماهیست 
آیین بهایی محسوب می‌گردد. پیش از این مرحله آیین بهایی بیشتر به عنوان یک انشعاب از اسلام یا تشیع و 
یا شاخه‌ای از متصوفه شناخته می‌شد و رهبران بهائیه برای اثبات حقانیت خود در قرآن و حدیث به جستجوی 
دلیل می‌پرداختند و اين دلایل را برای حقانیت خویش به مسلمانان و به وبژه شیعیان ارائه می‌کردند. 
مهم‌ترین متن احکام آنان نیز از حیث صورت با متون فقهی اسلامی تشابه داشت. اما فاصله گرفتن رهبران 
بهاتی از ایران و مهاجرت به استانبول, بغداد و فلسطین و در نهایت ارتباط با غرب عملاً سمت و سوی این 
آیین را تغییر داد و آن را از صورت آشنای دینهای شناخته شده به ویژه اسلام دور کرد. 

عبدالها در سفرهای خود تعالیم باب و بها را با آنچه در قرن نوزدهم در غرب خصوصاً تحت عناوین 
روشنگری و مدرنیسم و اومانیسم متداول بود آشتی داد. البته باید توجه داشت که خود بهاء له نیز در مدت 
اقامتش در بغداد با برخی از غربزده‌های عصر قاجا مثل میرزا ملکم خان» که به بغداد رفته بودند آشنا شد. 
همچنین در مدت قامتش در استانبول با میرزا فتحعلی آخوند زاده. که سفری به آن دیار کرده بود آشنا 


(۰/۷۵ ۵ ۴ ۱:۲ 


7 اسان افن اسلای 


گردید. افکار این روشنفکران غربزده در تحولات فکری میرزا حسین علی بی‌تأثیر نبود. نمونه‌ای از متأثر شدن 
قیدالییا هرگ غریی شاه وبا دید که بیی از ال ماه آم سص انم کلب فته 
از پيشنهاد زبان اختراعی اسپرانتو است که در اوایل قرن بیستم طرفدارانی یافته بود. ولی به زودی غیرعملی 
بودن آن آشکار شد و در بو فراموشی افتاد. موارد دیگر تعالیم دوازده‌گانه عبارت است از: ترک تقلید (تحری 
حقیقت)» تطابق دین با علم و عقل. وحدت اساس ادیان. بیت العدل» وحدت عالم انسانی» ترک تعصبات الفت 
و محبت میان افراد بش تعدیل معیشت عمومیء تساوی حقوق زنان و مردان تعلیم و تربیت اجباری» صلح 
عمومی و تحریم جنگ. عبدالبها اين تعالیم را از ابتکارات پدرش قلمداد می‌کرد و معتقد بود پیش از او چنین 

پس از عبدالبها شوقی افندی, ملقب به شوقی ربانی فرزند ارشد دختر عبدالبهاء بنا به وصیت عبدالیها 
جانشین وی گردید. این جانشینی نیز با منازعات همراه بود؛ زیرا طبق وصیت بهاء الّه پس از عبدالبها باید 
خود نصب کرد و مقرر نمود که ریاست بهائیان پس از شوقی در فرزندان دکور او ادامه یابد. برخی از بهائیان 
ریاست شوقی را نپذیرفتند و شوقی به رسم معهود اسلاف خود به بدگویی و ناسزا نسبت به مخالفان پرداخت. 
شوقی برخلاف نیای خود تحصیلات رسمی داشت و در دانشگاه امریکایی بیروت و سپس در آکسفورد 
تحصیل کرده بود. نقش اساسی او در تاریخ بهائیه توسعة تشکیلات اداری و جهانی این آیین بود و این فرایند 
به ویژه در دهةٌ شصت میلادی در اروپا و امریکا سرعت بیشتری گرفت و ساختمان معبدهای قاره‌ای بهائی 
موسوم به مشرق الاذکار به اتمام رسید. تشکیلات بهائیان که شوقی افندی به آن نظم اداری امرالله نام داد زیر 
نظر مرکز اداری و روحانی بهائیان واقع در شهر حیفا (در کشور فلسطین اشغالی) که به بیت العدل اعظم الههی 
موسوم است اداره می‌گردد. در زمان حیات شوقی افندی حکومت اسرائیل در فلسطین اشغالی تأسیس شد و 
شوقی از تأسیس این دولت حمایت کرد و مراتب دوستی بهائیان را نسبت به دولت اسرائیل و به رئیس‌جمهور 
آن ابلاغ کرد. 

بنا بر تصریح عبدالبها پس از وی بیست و چهار تن از فرزندان دکورش نسل به نسل با لقب ولی امرالنه 
باید رهبری بهائیان را برعهده می‌گرفتند و هر یک باید جانشین خود را تعیبن می‌کرد اما شوقی افندی عقیم 
بود و طبعا پس از وفاتش دوران دیگری از دو دستگی و انشعاب و سرگشتگی در میان بهائیان ظاهر شد. ولی 
سرانجام همسر شوقی افندی روحیه ماکسول و تعدادی از گروه ۲۷ نفری منتخب شوقیء ملقب به ایادیان 
امرالثه» اکثریت بهائیان را به خود جلب و مخالفان خویش را طرد و بیت العدل را در سال ۱۹۱۳ تأسیس 
کردند. از گروه ایادیان امرالّه در زمان حاضر سه نفرء» یعنی روحیه ماکسول و دو تن دیگر در قید حیات هستند 
موازات رهبری روحیه ماکسول چارلزمیس ریمی نیز مدعی جانشینی شوقی افندی شد و گروه بهاتیان ارتدکس 
رهبری جوانی از بهائیان خراسان به نام جمشید معانی» که خود را سماء اه می‌خواند. گروه دیگری از بهائیان 
سال ۱۹۹۲ پنج میلیون نفر تخمین زده می‌شود که البته اين آمار اغراق‌آمیز است. 


(۹۵۳ ۱:۳ 


7 آسان‌افن اسلای 


آیینها و باورهای بهائیان 
نوشته‌های سید علی محمد باب میرزا حسین علی بهاء الّه. عبدالبها و تا حدی نیز شوقی افندی ربانی از نظر 
بهائیان مقدس است اما کتب باب عموما در دسترس بهائیان قرار نمی‌گیرد و دو کتاب افدس وایقان میرزا 
حسین علی نوری در نزد آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. 

تقویم شمسی بهائی از نوروز آغاز گشته به نوزده ماه و هر ماه به نوزده روز تقسیم می‌شود و چهار روز 
(در سالهای کبیسه پنج روز) باقی‌مانده ایام شکرگزاری و جشن تعیین شده است. بهائیان موظف به نماز روزانه 
و روزه به مدت نوزده روز در آخرین ماه سال و زیارت یکی از اماکن مقدسة ایشان. شامل منزل سید علی 
محمد باب در شیراز و منزل میرزا حسین علی نوری در بغداده هستند. بهائیان همچنین به حضور در ضیافات 
موظفند که هر نوزده روز یک بار تشکیل می‌گردد. در آیین بهایی نوشیدن مشروبات الکلی و مواد مضر به 
سلامت منع شده و رضایت والدین عروس و داماد در ازدواجم ضروری شمرده شده است. 

آیین بهایی از ابتدای پیدایش در میان مسلمانان به عنوان یک انحراف اعتقادی (فرقة ضاله) شناخته شد. 
ادعای بابیت و سپس قائمیت و مهدویت از سوی سید علی محمد باب با توجه به احادیث قطعی پذیرفته نبود. 
ویژگیهای مهدی در احادیث اسلامی به گونه‌ای تبیین شده که راه هرگونه ادعای بیجا را بسته است. در 
احادیث ادعای بابیت امام غایب به شدت محکوم شده است. ادعای دین جدید از سوی باب و بهاء الّه با 
این رو علی‌رغم تبلیغات گسترده. بهائیان در میان مسلمانان و شیعیان جایگاهی نيافتند. 

تاریخ پر حادئة رهبران بهائی نادرست درآمدن پیشگویبهای آنان و منازعات دور از ادب از یک سو و 
حمایتهای دولتهای استعماری در مواضع مختلف از سران بهایی و به ویژه همراهی آنان با دولت اسرائیل از 
سوی دیگر زمينة فعالیت در کشورهای اسلامیء خصوصاًایران, را از بهائیان گرفت. 

مولفان بسیاری در نقد این آیین کتاب نوشتند. علمای حوزه‌های علمي شیعه و دانشگاه الازهر و مفتیان 
بلاد اسلامی جدا بودن این فرقه از امت اسلامی را اعلام داشتند و آنان را مخالفان ضروریات اسلام معرفی 
کردند. بازگشت برخی مقامات و مبلغان بهاتی از این آیین و افشای مسائل درونی اين فرقه نیز عامل مهم 
فاصله گرفتن مسلمانان از این آیین بوده است ۳۳ 


چکیده 

بنیان گذار فرقة بابیه سید علی محمد شیرازی است. او چون در ابتدا مدعی باب بودن (دروازة ارتباط) با امام 
زمان (علیه السلام) بود ملقب به باب شد و پیروانش بابیه نامیده شدند. او از ابتدا با شیخیه آشنا شد و از 
این طریق راهی به مسائل عرفانی و تفسیر آیات و احادیث یافت. 

۷ پس از مرگ سید کاظم رشتی, مریدان او به دنبال جانشین بودند. سید علی محمد در این موقعیت خود را 
باب آمام دوازدهم معرفی کرد و برخی از پیروان سید کاظم هم از او تبعیت کردند. سید علی محمد به 
تدریج ادعای مهدویت و سرانجام نبوت نمود. 


۲ نگارشن این فصل ما کاب ایا خوای سا ص۱۹ بخ ۷۳۳2۷۶۳ استفاده شک 


(۰/۷۵۵۵ ۴ 13 


سوه مب اسان ای اسلایی 


۷ حکومت وقت چندین بار سید علی محمد را دستگیر و او هر دفعه از گذشتة خود ابراز ندامت نمود» لکن هر 
بار توبه را می‌شکست و دوباره تبلیغ را شروع می‌نمود تا اینکه سرانجام در تبریز تیرباران شد. 

یاب آرای متتافضی ابراز نموده که برخی در کتاب بان او آمده استه او تسبت به کنسانی که آینین او را 
نپذیرند سفارش به خشونت زیادی کرده است. به عقيدة وی هم افراد جز بابیها باید از بین بروند و همه 
کتابهای دیگر باید محو شوند. 

فرقة بهائیه منشعب از فرقة بابیه است. بنیان گذار آیین بهائیت میرزا حسین علی نوری »معروف به بهاء ال 
است. او از پیروان و مبلغان باب بود. برادر کوچک‌تری هم به نام میرزا یحیی (صبح ازل) داشت که وصیتی 
از باب مبنی بر جانشینی در دست داشت و از این رو پس از مرگ باب عده‌ای او را جانشین باب دانستند. 
لکن به جهت سن کم او میرزا حسین علی زمام کارها را به دست گرفت. 

۷ از آنجا که باب به ظهور فردی پس از خود با مقام من یظهره اه نوید داده بود افراد زیادی ادعای چنین 
مقامی کردند که آنها را حسین علی با همکاری یحیی با کشتند یا آنها از ادعای خود دست برداشتند. 
سپس میرزا حسین علی این مقام را برای خود ادعا کرد و از اینجا نزاع اصلی در میان بابیان آغاز شد. 
بابیهایی که ادعای حسین علی را نپذیرفتند و بر جانشینی یحیی باقی ماندند ازلی نام گرفتند و پیروان 
حسین علی (بهاء الله) بهاتی خوانده شدند. او با ارسال نامه‌هایی به اطراف رسماً ین جدید را اعلام کرد و 
عدة زیادی به او ایمان آوردند. 

۷ میرزا حسین علی مقامات بسیاری برای خود ادعا کرد که مهم‌ترین آنها مقام الوهیت و ربوبیت بود. او 
همچنین ادعای شریعت جدیدی نمود و کتاب /فدس را نگاشت. مهم‌ترین کتاب بهاء له ان بود که در 
آخرین سالهای اقامتش در بغداد نوشته است. 

۷ پس از مرگ میرزا حسین علی پسر بزرگش, عباس افندی ملقب به عبدالبهء جانشین وی شد. از 
رویدادهای مهم زمان او سفرش به اروپا و امریکا بود که نقطة عطفی در آیین بهایی محسوب می‌شود و او 
در این سفرها تعالیم باب و بها را با آنجه در غرب تحت عنوان مدرنیسم متداول بود آشتی داد. 

برخی از تأثیرات فرهنگ غربی در عبدالبها در تعالیم او آشکار است: ترک تقلید. تطابق دین و علم و عفل» 

۷ پس از عبدالبها شوقی افندی, فرزند ارشد دخترش, بنا به وصیت عبدالبها جاننشین وی شد. او برخلاف 
اداری و جهانی آیین بهائیت ایفا نمود. 

۷ آیین بابی و بهایی از ابتدای پیدایش در میان مسلمانان به عنوان اعتقادی انحرافی و فرقُ ضاله شناخته 
شده است. ویژگیهای مهدی موعود در احادیث اسالامی به نحوی تبیین شده که راه هرگونه ادعای 
نادرست را می‌بندد. ادعای دین جدید از سوی باب و بها مخالف با اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسلام (صلی 
الثه علیه وآله وسلم) است. لذا با وجود تبلیغات وسیع هیچ‌گاه بهائیان در میان مسلمانان جایگاهی نيافتند. 
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